CO 





کار وشي 





صا 


با توجه به ابداع نىکهاء ی نوين در 4 لیا زمان نابارور ی همه اذ فراد باهركونه 
مشکلی می توانند صاحب فرز زد شو ند 
سمارستان الو ند با ارائه خد أت فوق تخصصى شامل ببشرفته ترين تکنیکهای 


رایج جهان به شرح زیر در خدمت مراجعین محترم است : 


6281 میکرواینجکشن در درمان نابارورى دران a‏ 
o SSE IVE‏ 










هچینگ زونا 7611517178 40۸۸ برای کمک به لاله كزيتى جني در رحم 

01 تزریق هغل پريتفژوم 

اللا وو رای 

لواراسكيبى (تشخیصی ودردانی) 

E زا‎ 
20200506 








e‏ رک و 


در س :تبر 0 خیابان لاحات «“جبارراه عریدان 


1 تلشن مستقيم 7 FY‏ 
تلفن ۶۷۰6۰۵۱۵ 


or |‏ 
رف قرا ردادانا ما اسا داخلی 7 


© 8 


5 


بستم الله التحر اميم أ 


53 لهرست معطالب این شعار »۱ 7 ١‏ 


ل سم 
ادو پافزار : دور ووه ووو پی وی انا وس هجو ٠‏ 
آیاداشت لم ۰  ۷‏ ا نا ما با مه نا ها ۸ عم ده سم وه ۲ 


١ 
7 << بى فته عند ركار‎ 


رارش ذيزة قا کل ی ھھھ نیرت م چ ا 


۱ 
اه وت و وم مجع ووو يه وود م ور ماس بسا وی وب YF‏ 


ال cao‏ ۲۴ 
صدای سس« 
ر ماستان زندگی وج وعميووه و و وه موم وم و ۹ | 
از كوكم وكتارجهآن ميدي ونم خم مب زیییی ها | 
شاور ار اة ۷٩ seers.‏ 
ریم و خم دادگاه lj‏ ممع ۲۴ 
انان گوناه اپرانی و خارجى 7 چ 
| گوارشی پزشکی ##رهان با تیو تراپ 0 ادها ۳۰ 
آگزلزشی از اوین #تنگبا» موم وج موم ممومه 4 ۳۴ | 

ماجرای رانس خارجى محم ا ووه ووه FP‏ 

داستالهق هزال و هکت سد ند ان عم 
کر خنه ب و وتو وم جموووو مويو وس وزو وج جند ۰۰ ۳۸ | 

ردق مو3 مما مرو ووو موده جد و اي | 


سرا در ادییات نانس ا داه وو ووو نونو ووو ۳۶۶ | 
اگ رز مج و وا هدن وبويوورويويويييوو ۵۱ | 








در قشمرو داستان سای .۲ 
ترازو ۶۶۰ مج ومو وه ووو ممم رمديو ووو و ووو وو وج موب و OF‏ 
| ول + مب ویو موی وود نی عل 
با حرش عوط لللودال مرویف ++ eyr‏ ب ەە لاق ! 
| باستشهای لقره هرچکاگ مس ام و 
ا هجو نوی وی ججمووم مممو موم وم 9€ 
| ای هاي a‏ | دوجوم موب ینمی تنيب PÊ‏ 
10 © 





/ حر حی رربي جلت ١‏ سا اهرس 





وفات حضرت زینب(سلام الله علیها) 


حضرت زینب(س)] لواده كراس رسرل 
خدا(ص) پس از تحمل رنجها و سختی های فرآوان 
در پاتزدهم رجب سال ۶۲ حجر قمری وقات 

اين ياتوى يررك اسلام مر سال عشم عجرى 
قز متولذ شد و عر غامان. پاک حضرت 
فاطمە(س) و علیپن اييطالب(غ) پرورش يافت و 
مر ایام ژندگی پربازش لعظداى از تلاش ر 

شش در چهت كب دانش و کمالات ورالای 
انسانی غالل ناد 

حضرت یب (س | در سال ۶۱ هچری قسری دز 
واقعه كربلا و ببى از مهادت حضرت اماه 
حسین(ن] پم رسان حناسه چارید الان شد. و 
فرحالی که پا وادگان پیانیر اتر ابارت پوف با 
سخترانیهای ووشتگرانه الحرافات امویان اها 
و ستمهایی را که بز خائدان سول خنا(عی) را 
داشته پردند. فاش ساخت: 

سرانجام ابن بالوى پزرگ اسلام در چلیق 
بوژی و کر پنصاه ر خش سالکی چشم از جهان 


قرو پسست:ه 


تخسر قبله عسلمين از بست المقادس 
نه عکه 


پاتزدهم رجب سال کرم عجرى قبرى. به آمز 
خداويد قبله مسلمانان از یت‌المقدس به سوى 
مه و كعيه لغب یالت, 

يهوتيان. فمواره مسلماتان را يه خاطر اینکه 
قله نما نوز بي ثالنقدعن بود مورد سرزنش قرار 
می دادند. این عه عا و زاشها بات آزردگی 
مسلمانان پریزه شخص يامر اکرم(خی) می شد, په 
هين وليل خدارند خر ابن روت قله جدید 

ان را الله الحرام تعیین گرد و چپرالبل 
حضرت محسد(صن) را درحالی که در رگعت از 
ساز ظهر خود را به سوئ يي تالتقدس خوانده برد 
به سرى که بر گر داند و اپات تقسر قیله را به وی 
ادص كرةء 8 

در قسمتى از أيه ؟؟١‏ سوره يفره خداوزز با 
اشاره به گرا بیانیر(صی) از سرزنشهای يهوذ 
عي فرعاید 

۷ اکنون تو را په سری فبله‌ای. که از 5 
خشنوهد پاشی بازمی گرداتيم: روئ خود را يه جاب 
سجدالحرام كن و هرجا باشید. ړوی خود را په 
انیا أن بگردانید..,» 

از آن زمان ناکنون همه سنلنانان جهان ها به 
سوى: عر کز توحید و بکتاپرستی. پعنی كعيه نسلا 
م گر 





شجرت امام خمینی(ره) 
از عراق به باريس 


حضرت امام خنيثى[ره): رعبر فقید الفلاب 
اسلاهی در سیزدقم مهر سال ۷ هجر نی 
از خراق به باریس حجرت گرد 

خضرت اساء‌لرد) عدگامی شيم بيه این 
هجرت اریخ گرفت که رژیم عراق ترحدة 
پرآمد از بپارزاث آپشانن علیه رژیم جاه جلر گیری 
كنل , 

دولت هرآ كه در حقظ روابط خود یا رزیم 
شاه می کوشید. از امام(ره) خواست از عركوتة 
فعالیث سیاسی و تبلیفانی عليه رژیم شاه خوده‌ازی 
ند آنا حضرت امام خمینی (ره) در پاسق لرمرع 

لابن تکلیف شرغی است که متوجه من است 
و من. عم أندلايه می تویسم و هم عر مؤقفش پر 
عنير ضصحبت می کنم و فم لوار پر می کلم و به 
اپران می فرستم, اين تکیت شرعى عن است و 
تسا هم فر تخليقى اارید. عدل کنید..» 

سر اجام درپی تشدید نشارهای رژیم بعك 
عراق و فخالقت كويت با ورود انام به ابن كشورر 
حضرن امام خميثى[ر») کر چلین روزت به پاریس 
فجرت کر ود 


نرتاب تكستيين قمر مصتوعی 





در چهارم آكجر سال ۱۹۵۷ ميلادى. تين 
قمر مصلوعی توسط بانشمندان شرروی سابل با 
عر فقیت به فضا ی رتاپ شد و به أين ل رتیپ #اععسر 
نحي فضا اغلا گفت. 

أبن قمر مصنوعی که «اسبوحيك پک» نام 
داشتہ طی ٩۲‏ روز ۱۴۰۰بار يه دور زمین گردش 
کرد ر برای ارلین بار پیامهای رامیزیی را از فشا به 
كر مین راا 

اين لمر مسنرعی ۸۳ كيلوكرم روزن و ۸۵ 
سانتی ستر نطر دالت و مجهر په فو ستگا: 


0 


فرستند» رآدیریی برد. 


شماره ۳-۳ 








يا آمریکایی و با بد؟؛ 


نوضهگیری متام بعظم رهری در جريانات آخیر: 
كرجه ياوها عر راديو و تلويزيون و نیز در مطيوعات 
نتعکسی نشد اما به نظر نگارنده هدوز ابغاد گستره: و 
وجوه مختلت و پارز اين موشنعگیری آنچان که بايد و 
تيد تکاؤن کب است. 

لكته ظریفی که در سخنان أبشآن بود تن ندادن يه 
پک حرف زور وی معلل و پدون هیچ پشنواله انساتی 
و علمی پودء است. 


أبن روزفا بستگاه بلیفانی خرب به پروی لز | 


آمریکا اين الرهم را دامن می‌زند که هر کس دست در 
عست آمربکا یگناره ضددروربست وهر كس به يبعت 
پا إو تن تدهد الما تروريست است. اين لدی 
جهان وب یت به ذو لطب آمریکلیی و غیرآمریگایی 
و به جم وی ۳ و تروزیست دارای يزع 
سخره و ژورعداراله‌ای اسث» 

بلیفات ابن عفته‌ها و آپام یکی از زی رکال توین و 
ترحقيقت زور گرباله فرین. دکترین‌های استكباري شر 
دمدهاى آخير است: یه بحوی که گشورهای جهان را قر 
ہک گرشه نگ ز داریک و داگزبر. گرفدار ھی کد که 
پا پا أمريكا عست بپعت بدهند و آمریکایی وت و پا 
نٹ و حشیگزی و تروریسم رابه‌جان پگرند, 

محم ل تاكزير چنین رولدی: توقطبى شدن تلا با 
تعريفن جدید و دازه است: اگر با به‌حال و تايل از 
فروپاشی شوروی سابل كتورها را یه دو پلوک شرق 
و فرب مسرب م ىكردئد و شدیر ناگزیر موجره در 


اقصة جتان يشرفتى كيه با آنهای ير که ماف 
انتا پارر کنند که ما موقق بوفدایف. : 

بر على جهار ال گذشنه كما کفری گردید که 
راتان خودشان را بشداسند و بارر کند از اخروز 


جات خرد ادام ذغنا.. شها شعار جران و جرانان کافی 
بت يبد کفری کرد که جران زئدگی ګند و از این 
زندگی احساس خَوهياورى لمايد. 
لیس جسهرر غزیز. به اطرافياتنان بگویید شهار 
بس است, رقت عسل فرا رسیده است» اميد 


شماره ۳۳ 





السلی رش و تيز هت و 
آمریکا لاجرم بذ ذعث. ثروربت ر كيف شلى | 


تقسيم قدرت چهالی, چنین سرلوشت معشومى را 
الو دوو الهو اك E‏ 
ع بر چهان يديد م یاد أفريكليى 


0 پازی آمریکا توب بزنی. خرب و 
اگر در زمپن مخالف 
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بش نی نبد که حمله به يرجهآى عرقت أمريكا | 


چندان عم يه زيان آخزیکا لبوده است..فرعتی از سر 


مظلرمیث به ابرقدرت مسلط جهکی عاده ابت دا پا 


هده حال حسویه حناب كد يا با ملي بهنی با بشربتئ 


اگر جنتيات الإيسم بر علیه بهزدهان عر چرینن 
جنگ درم چهلی بهانه‌ای به عست سهو تيزم باد با 


متررعيتى فده‌جالبه .و مالذكار برای: همه جتابانت. 


بعدى خودت دست و پا کند. لابد عسله به شه رعى 
آمریکا و کار آمربگای‌ها عسجين کاربردی 


می تراند ناشت پاشد دا از ابن پہی آعریگا صاب خوه 


را پا هسه مطاتش نسویه کند, اکر سیم ادرت 
زمالهای گنت جهان. اتل درقطب شرق و خرب 
دالت که مید از هراس چکی په جیگ پاد عالا 
مر نظسیم‌پندی جدید. ويكر هیچ گییزک وجوه نداره. 
قفط در اين تقسيم دی بابد به تيم آميیکا يوست در 
غير أبن صورت بايد قر چپرّی را به جان خريد. از 
تهست تروریسم گرفته كا سرب ا#تسادئ و فشار و 
نی وت 

أمريكا حتی به این هم الالح ليست که اتيرهى از 
اللا و مدارگ بی‌گناهی ارانه بدفى ر یا حبار 
كسار السالهتی: بی‌گناه وا عرهربات: حبلات به 
شهر‌های ليوب رک و واشتكتن محارم گنی ر 


ایت در اين چهار سال اک په لعف 
بو گار و با رای بالا مریم فهمیده سجمدرا اتاب 
شبلید كارى کید كه مردم لز رای خود بشیمان 
واد که يقن دارم هن لور خواهد بود 
دوسندار تما حميد عیهر دوست + اند مشک 


مصولاً سدور عکم اعدام بم عنوان آغوتی رأوحل 
و علىرطم ييل پاطلی فاضی صادر من شود على رغم 
عيل پاطتی به اين معلى که چرا عجرم جتين جرس مس 
ورك زا ريكب گردیده که وى بجيزر په صنور 
حکم اعذام كزديدء و محص ععدوم دیگر وجوه 


خارحی نداره لفو امتیاز معطی عات همان اشد محر اث 
استه پا انم تفارک كه فر آعدام ده یولد ملش کر 
أبن علیا بسته می شود ولى روز نامه التو اتیگ شد دازہ 
در آغلز واه می‌بادد و در اصل وجرد خارمی هم ارد 
وبا ترجه وغايت په اپب ملت ايران آگاه روشنن و 
بدون تحقيق و فارگ هيج كول القابی را از تخص پا 


به آن فعق می‌ورزند و نظامی كه با أيى آرا 
مشرزخیت سن بابدايا چند اخبار گذپ و درم پایه‌های 
ان سے تم عجوي پھر است. که به این فلت اكلم 

أعلسيدان کتیم. الا جرابان ما هر تسام عرصه‌های 





تقل اتتقلار وارد که با هر اقدام :أو دواتقت حاتت 


گدان اا e‏ مرطحگیری متام معظم رغيرق 
يهترين پأسی پرد که می‌شد به أبن سوبتفاهم تأت 


دال ایرآنیی اشم ! 


سلکت خويش صتد و اين خود بهترين دلیل است كه 
بگوییم با وجود تسام مشار و گر اتارپهلی که صسیزی 
يأر محر به نان داده است که هنی يليت مسرى جر 
سينما را از واجبات شسرد. یک سزال صنت و 
صادفاله را پا اعالی عدر برمیان ع يكثارم ويه اران 
پراتری گر چکتر ولع دارم يكم باسح سادقانه تز 
مربلفت كتنج . . _ 

محص ل نگاه آزاد و پدون عزی يه سقوله نیتم 
جه پرفد است؟ کترلامه اين دوره چیست[. از ميان 
لرتیک يد دویست لیلمی که با استفاده از فضای بازہ 
ساخته شد بيست فیلم لشان بدعيد که مشخصه هثل 
بل قول یلمای ايرآن را دافته باشد» ہی كريم 
منهبی و تر راسنای ارزشهای نینی پاشد. نه نمی گویم 
در تاديد نظام لی پاشد. حداقل پنده از اين سینما 
جين توقعي ندارم و شابد هم تابد داشته پاشم أماجكد 
قیلم از پان اين دعلا فیلم مز افه‌های سیتمای ابران را 
عاشته است؟ منظورم چامعه ایران است با غدغه‌ها و 


بتک کی ریاضی: کایرت جره 
فزینهان جهان کد او دایسته است “كه 
بست‌الد رکازلن قضابی مطبرغات فل لحرة را از جهت 
ابن ملت نازک تكيرد چرن بسكن ر لفو املیاز كردق 
رورتاصه ها با ترجه به اینکه عا بابد اتقلاب اسلا می خو< 
را صادر كي از عقر الکار عدرمی اپرآن و يهان 
جتان صورت غرئی لاز د حیله شخص حبق گر قبل 
ار هر لس یا هر چیز خود حیله كر زا رسیا س كلد , 
کسی کے حل می كد شت از هس به خود ظلم گرده 


برل و مهت, از فب ولت گرانبهای خرة را ضرف 
خ و آندن جرتديات سی کنب در قرن يت ويكم بسیار 
مشکل بلکه بيد است اخپار تروع و كذب را به‌جان 
اعبار صحیح و درست په عردم لهمائد نا فلا نی يايد يه 
شیر و اخیار دروغ خوه پافشاري کنت. طرل مقايل 
محيم أن را با مدرک از طرقهای مخت مرسىيابدء 
در لفو أمباز كردن و پا زنداتی سردن یک تویسنده 
بابد بسار محناط بوه ين بک لويستدء حتی خلافکار 
با یک بزهکار اختماضی اختفاقها می‌باشد و بكر أن 
اعت که حتی‌المفدور از پرخور: يا شریات و 
لوبسند گان أجحاب شود و آگر مجبور به اين مهم خديم 
در یک ادگ اتی لاقن نام أمكاناك دتا 











































مشكلات مردنش. 

ياغرض ععذرت كارثليه سیمای اپراز پا ساخت 
فیلم‌هایی بوده است که به ليست تكثإن دادن 
عقپ‌ماندگی و ققر و خرماندگی آبزان واي رآنى و سير 
نامع و مرد امتبار و شهرت چهالی برای بسازنده و 
گرعالشی آورده و بدون ابنکد کر واخل کشور بكوائد 
حش ساشاچی مخالف فاخلى را به دلیل بیگشگی‌های 


پاعث شده كه کارگردان قيلم ماهی یک‌بار هر یک 
1 عواره چهانی به پافاش آبرويري لو ابن مریم و این | 
| مسلکث يه غرج جشنوارهها حضور بايذ و برأيش کت | 
و سرت رند و یا مام قيد و يتدهاى اخلاتی و[ 
| اچناعی و رزایط الم وزانسانی را حرئوزدیده دا په 
ایت حسله به هر ارزش و پاورن هيه کتنده و احتسالا 
کار گردالش را به نان ر توابی بر سلند: 

از ستر قتدعار و دابره و تيسه پنهان و.. محص 
نمی أتدمء از قيتبعتى منغهاى گذشته مثل 1 
شبهتى یران و عاقهای هرز و آب و آندش و,, 
هين طرر دشنن فلم از فز كانه ید اعد" 
شود كد سیمای امروز اپران متامسفانه جه رستی رأ 
نیال می كتد. کم اند انت سور آسنترها و 
قهرمانهای آین سردم که بسیاری ال أثها گرفتار اناع و 
افسام محرویت‌ها و بی‌عدالنی‌ها دد از ميان 
پچه‌های پرلدار و می‌برد اين خلمعه سر برآورند و 


عریان أن پا جاممه امروز ایران جلپ و جنپ كد قط | 


ر اصلهه‌ای طیفانی ر هزار مشكل اجتماعی. دبگر: 
آنهم حلا فسین گیردادنهان تيزوى اتظامی است کے 












در اين مسلكت يراى چامعه شریف اروسدان و 
رخو ر هارا امكلن آزادی رابطه فرلعم تبوده الت که 





"ليت ابن روزها أبن مشكل فم حل شدء است و 


: 
باق برای هر کار دارند بهراجتى می تراندد پاهر کی | 


آو فر هر چا وش پاشند و عطمكن هم پائند كه کی 
مز احمشان لمى شود. 

البته مراحمت بد است يريزه اگر از طرف بلبس 
باشه و هیچ كس عم پا ان مواقق نپست. وظپفه پلیس 
نم اين تست که در ژندگی‌ها و حریدهان خصرصی 
افراد واره شوه و به محتقي جوالها رضایت يدهد ابا 
خرف بر سر أن انث که آیا وافعا شكل بان مشکلات 
جوانهای أبن مملكت در همین سطع ابتدایی و متتل 
پنیه باقی بماند؟ 

آیا این قهرمالان راقع رعبران لمعه جوان ابران و 
اپرائی‌اند؟ آپا عد اختداغی یک هنرمتد بايد این همه 
یف ر پیش پاتا باشد! أبا وظيله عترمند أبن 







أبن روزها کاملا متکلشان عل شده اتا 


هه مشکلات فقط هنين مشكل را مانت اند که ظافراً 





كاز بز رت نوجوانان والیبال 


در آخزین لخظات نگارش این بعداشت. (روز 
یک شنیه) خیری شتیدم که حیفم آمد با وچردی که 
مسرلا باسيال نوثته‌های أبن صفحه چتدان غسفرالی 
بدارد و مقرله‌ای ورزشی است. چبری در این باره 
دكويم و مننظز ہام تا هفته أبتدء بروچه‌های سرويس 
ورزشی فر اين باره قلم بزئتذ و أن بر اینکه چوانان 
یی اوغا و بانفیرت يم والبال کشورعان با هه قات 


" اندک و بودجه كم و بی ترجهی‌هشی “كه معس ولا به 
«فیرفوتبآلبهاه مىشود دست به كارى بزركق زدند و 


په فینال رقابتهای واليبال جام جهاتى جرائان راا پافتشد 

در کشاکش بحث داخ رلابتهاى سقدماتی جام 
چهای ر ترجه همه رساله‌ها به فوتبل و فرتبالیست‌هاو 
خرج پودچه‌های کلان برای فرتيال. کاری که تم جواثان 
رالیگست کشور اتجام دادند. كاري بزرگ و ستویتی 
پرده است که نيايد دز غپاهری فی نیال گم توف 

شابسته است که مقليات كشور ارزش کار بزرگ 
ابن جرالهای شابسته و مربیان زحمتکش و سرپرست 
+لسوز تیم اهزأمی به قاهره راپه‌ خی درك كرس و با 
ارسال يام و اهدای چایزه و پاناش و استقبال مناسب از 
اين عزيزان. تقدپر و لجال خایسته‌ای از این نیم به 
عل آررند. 

هر ابن مجال مسر ما به سهم خوه يه ابن 


قهزمان أبن عردم يخود فرزند لازپرررهه و «ابلصوار يت که در قضای جامعه خود لق پکشد و حرق .ان ]زه كانت , E, yU‏ 

بك پازازی بسا قرو پولدار فرمت‌طلپ كه حرقد مردم إن چاه يبور و فهرمابان تاش را مر ر کت لوف مستت د لخن 

می خراهد حق سام چزانهای ابن عسلكت را پا كله زدن . شاله‌هلی حداقلى ال ویر گپها و تراتمندیهای أن جلمعه ارج عى لهيم و انيدواريم نقامات ر مسرولان نيريظط 

يد سورت پک ماحرر بی‌ادپ ر پی‌مطق پگیردا نا را ماسج باشند؟ هم به شابستگی از این قهرمقان جران تسیل کن نا 

شسام سالن سینا هم برایش کف برشا نس كويم عدهی و پا مید ياشيم و پا طرفدار آنها در سایبه کم توجهی آرزز نکدند که کاش 
آنگار سام مشكلات چواتهای آبن مدلكت په‌جای فویالیست تدده ةنا 

يكارى و مشكلات التصانی و نداشتن امکلن ازهاج فیرانی وعردمی و لتصاف و آزادد هم نید باب ù‏ 









ین طح را که هنت تمرف مر لين اناد بح نی بين لست اهر 
تمى کند؟ طرح محاوضه خودررهای ستهلک و ديس اين طرح که در اکتر 
کشررهای دنیا هر ينع سال يكبار انجام می‌شوه و ليست اتوهبيل آلقدر پلین 
است که هر کارگر پا كارعتدى حداکشر با حقرفی بف سالش می ترائ انرسیل 
وی معمرلی و ساده‌ای تهيه كتد در کشور ما لاقل با دیشک ۲۰ سال درنظر 
كرات شود و سعی شود لااقل الوسیل‌های مال ۱۳۶۰ به بليين و ۱۹۸۲ به پایین 
کنتد و دار طلاله دردم بپابند و لست خوعروی آنها عالانه حاب 
شود و يبت خرتررى تحوبلی راردالی پا تولیدی ناخل عم اسافاله جاب 
شود ر سپس الياقى به‌صررت الساطی كه بنواند قابل برداخت باشد. از 


7 هن فیس 


متقاضی دریافت شرد. 








رای مجرمان نو پاوسراس يه فرالت خکم پر عابم تا میادا ين 
آراو افکار خوانندگان آن نشریات يا مستگاه فضابی فاصله ملد یم. 
عیدالمطلب خاکساری از قير فارس 


ارح مطوضه خردروهای قدیمی جه شد؟ 
مولت که پا برلید هزاران هزار که اترمييل و وارد كردن صدها هزار 
نتكا؛ چدید رد گامهایی در جهت. صتعتى گرمن برمی دازد. جرا نمی يد و 


پا این روبه علازه بر اینکه للوكان حمل و تلل عاطل شهری و يرون شهری 
عائو و سالم می شود مشكل انبره شدن ترلیدات و واردات خوغرو جل شدم و از 
قطعات سار خودروهای فریوت و سشهلک هم می‌تراند. استفاده پهینه در 
عبنت و خودروساری يه عمل آورد. جان کلام ايدكه اید به چان باورجين. 
بأوارجيين و اسه يه سوى تعدن و پیشرفت رقنن گامهای استوار و محکسی 
عرداریم و سپس كابير لها الوبرسها عونورها و الى آطر تعريض شرف 

































* علي حضوری + كلبد 
لابه خسارا به وش وززشی أرجاع هم 
تاموره ربد كي قراز گیرد. از هکاری شما با 
محله -پلسگزارم: 
* کیکلیوس روشنک ”شوت عقداح 
قدر سام هر برخوود با جوم و جتلیت هیچ 
فرقی بین وذير د گیل سين ان 












ت و حتى هنين مجله با بيج و شهاى 
| آخبرنگاری آشتا شوید وسيس یک رارش ار 
















مجلس و تشركى تازه 

ماب ستكين: تحولات سيابى منطفه و انس 
در آمریکاروی ناد ؤائيعات نای از آن. چان بر 
فقاق یاسی کشور دا لیر گذاشت که جو ر کود ر 
یلرک کم‌سلقه‌ای را جر کشور بمرجرد أوردء 
تعطیلی چند هقتعای مجلس به عنوان یکی از کالونهای 
مهم خ راز رح روكت الرين در کشور تيز عر كثار عرامل 
خارجی ندیه ابن فضاى .راكد را مز چپ شد. 

نکاهی اجدالی به صفحه ارل روزناس‌های چند 
فته إخير يه خوبی این كم تح ركى سياسى فاخلی 
رالشان می‌دهد. جرا که شابد به‌ندرت يتوآن در 
e Tanz.‏ 
ود را به مرضوع حواذك آمریکا پا پپاندهای 
اختصاس تباده پاتء لز آتحا كه بر ټخت 
روزنامه‌ها درواقع يه مر ضوعی اختصاعی می یاپد 
که از فپد تعریریه ان روزنامه مهترین خپر پا 
سوژه روز استه قرار گرفشن موضوع حوادث 
آمریکا و بفات أن در منطقه حکابت از آهست 
روزاقزون اټ لزد كرءالندكان روؤلاسعا و انکاز 
غسرعی نارد. : 

این هنا له و حساسیت واهسیت أن کافی يود 
با چندین حفثه نمام پااکثر تحولات و رویداه‌های 
بپاسی و غیرسیاسی گشور را تحت‌الشهان خود 
قرار تعدو سرك زخيرى پر روی أن باعث شود اما 
بایان تعطیلات مجلس و فمزمآان بازگشایی 
دانشگاهها و مدارس بافت هد تا الدکی باط ر 
جرع به فشاى سیاسی کشور «سیده شود. مجلس 
که يس از چند هفنه مپرنی كردن تعظيلات 
تاستانی. خستکی, باشی از جلسات متعده پرای 
كاييته و حجم بالای رایزشهای برتیط با أن را 
په طزر كامل زفوده پرد آعاده فى شد 'ا قصل 
جدیدی را در عمکاری پا فرلت نار آغاز شماید. 

هر #خستین, جنه و پیش از ورود مجلس به 
دستور کار. یکی از سائلى که لوسط برخی 
تمابندكان مطرح ر لبت به ان از يات رکب 


° @ 


شمار » ۳۰۴ 


در روثد رقت یم" ح 


مجلس ششم به عنوان یک 
آولویت لبت به ان اهتمام 
ورزيد و این نکنه را مورد 


شاید دشوارترین بخش پروژه 
اصلاحات اصلاخ زر تاهاو 
ساختارها میں داشت 


مجلس اجرک يلترى طلب شد. مرضوع 
إفاتنتهاين برد که غر دوره تعطیلی مجلن ترسط 
یکی از أت جنعه تبت یه ننانندگلن عررت 
كرنته بود هرچند پلافاصله ہی از ترهلهای 
مد کور روابط عمومی ليت به أن واکنشن نتبان 
داد اما ندايند كان معترضش خواستار پلسخ صريحتر 
و رخورد تقافر رئيس و هيا ات رئيسه مجلس با 
عرضر۲ » پراسلسی وای که أي نامه مجلس 
برعهده أنان سی گتار د پو هتفه 

سا ۲۳ بین نامه عاخلی مجلس فر اين گر ثه 
عرارة!! جبله ورطابف و أختيارات هيات ره 
مجلس »را ادر پند ۱۱+حفظ كان و عتزلت والتدار 
مجلی و ولاح از عقوف و جايكا/ قائونی 
لابند گان» ذكر كردم است. با امتتاد به ابن اد از 
آیین‌ناهه. تملببده سلوه خسن آنکه قز رئین 
سر ی لم رااان کت 

هسزال من ابن که يا فون مقفس ثلا 
که ا .. مكر فلسقه 
تناز جدعه دفزت از تا کید بر اقا ےیگ 
تفورانی زبان یکی از نصادیق شرا یسست! اين گرله 
فرهنگ سار ی و اتلانه از گلنات ركيكى ر 
مكيف نا فترات سود هر عداز ۸۴ ران می گتار ذل 

غلاوه پر لمابنده لزه یکی میگ از تابندگان 
مجلس لیز نو سختان پیش از دستور خوه لست به 
آهاتت په مجلس اعتراض کرد تماینده ززن قر ان 
رَعيده كنت مجلس و فره انر ن‌گذاری باهرارت 
و زحمات ریاد بر يكاحت سال اخیر کشرر ما 
کل گرفنه و به ضررت کلوتی تر آامده ات 
فسلس امرود يه وسيله بعضی رسلله‌عا ,و 
مطبرعات مور هنک خرمت قرار می گرد در 
دام دورء محجلی سل اعروز مور ی‌اعترامی 
قرار گرفته است؟ هراز كاعى احضار لنابنده‌انی په 
چارگا و محکومیت وين کر رساله‌ها پا أب و ثاب 
تفل می شود أن یکی برحسب درک و قهم خويش 
مجلس را باغ وحش و نمایندگان را جالور 

مجلس به اللهارات 

آقای حستی انام جمعه ارومیه می‌باشه کہ چندی 
پیش هر نماز جسعه گفته شده بود 

بحث مهم حسامیت پرانگیز اصلاح فاون 


مى ناعذا اشاره اپن نحاینده 


گا پنش r‏ ۳ سے خلسه بعك کور 
ابلامی به تصویب لهابى رسب بحثى اكه گر در 
ترايط عادی طرخ مىشد. مخالنتهای جدبنری 


بر می انکیخت, ابن 
به صصريبيب 
اعت اهشهایی در لہ محافل رساندأن شده بود. 
اين اعدراضها الته تا حدى .تمد پل طرح اولیه زاب 
ديل داشته انا پا ۱ پن حال طرحی که اینگ پہ 
اسوب مهابی رسیده از تتاسب زعاتی س 
یسستری نس به قالول على بر خر وا 
ارضاع اروز خانم تطابق: پیشتری يارب 
برای يكن از مواد اين طرح تس خط مش 
ميامست ف ساتکی های ضوردنیاز تصویب 
بين نام غا و وستور العمل قا لازم به عنظور 
اجرای این قاتون و احراز صلاحیت گزینش گران 
پتتیانی چا بد 0 
اجرای افرر. تقض با ابطال آرای علاف فائون اذ 
كنك رفني سور لک ای و 
تریح شده که رلس جمهرری می لوالد ليام پا 
بے از وظابف اجرابی ابن فاون رايه ررّيران با 
بالائزنن مقام دستكافهاى مستفل لقويض کنده 
قالون اسلاج شدة 3 عر لبيك يه 


طرح چند مام يشي که كلياش 


زر سید مرصبت ررر انقادها 3 


سا اس 


طر خی که جلد هاه يش ٤ر‏ محلس مطرح و رد شد. 
تعدیلهای بسیاری شده اسا بم فرحال 
نسیت په آنچه تأكترن اجرا می‌شده مترقی‌در و 
بهرور ر فی باشد. طر حی که یر در مجلس 
عطرح و ره شد کش را نا هم زیادی. حذل 
می کرد و معيارهاى أن را په حداقل سی‌رساند. 
مرج مخاقتخلبى که رتچ لرا آن طرح أيجاد شد و 
بررسی: دقیق تی طرج تر مچلی ساس ان وا براق 
ا ماو ای كد اشاح 
ساخنار كزيتش در كشور لز ارلویتهای مجلس 
ششم بوء. طرح جایگزیلی أراثه و تصویب شد, 

هر چند په اين طرح ير آتفادهابی از سوی 
يرحى روزناده فاى طیف عتتقد يولث تظیر كبيهان 
هدع اسلامی وارد شد. اما نثبجه تصویب 
تھی أن در مجلس برد. كرجه تا تطمی شدن این 
فالرن فقط. فیاشر ورای نگهبان پافی است اما 
ال جنین حرکتی را بابد كامى در جهث اضلاح 


سل 




















اگر وعد آقای خاتمی در عورد 
"| »بانک اطلاعات مديران؟آجرا شوف 
| بسیاری از خلأ»عاى مدبریتی کشور 
1 پر هی شود 










جاخنار کشرر باتست كه شر راسائ پروژه 
اصلاجات مجلس عشم أن را يزدات انست. 
اقداداتی نظیر آين طرح از آنضا که نله سا 
اصلاح .پاره‌ای زیربناها و فرائین کلیدی اس 
تا تی قابل ملاحطه‌ای در سرعت بخشیدن يد روند 
اصلاحات خواهد گذاتت و تا کے باند گاری را در 
نهادیته شبن شفافیت و آپهامردایی از ساز و کارهای 
مختلف در کشور نظیر كربت ليروها و تخاب 
فديرآن خواهد عاکشت. 


تشكيل بانک اطلاعات مدیولن تيز روزی در 
کشور اجزا اتود بک گام پزرگ يه سفت 
شکل‌دهی نوعی نظم سياسى مردمسالار پرداشته 
می شوک در مقطع ابتخاب كايته ارل در بر و 
مرداه ۶ فای خاتمی در سرد پانگ اطلاغالی از 
کسانی که شایستگی احراز عسرولیت‌های 
مدبریتی بالا بارند. انتقاد گرد ر رعده داد با 
سکاری سبزمان امور اداری و اسنخدامی رقت 
تدییری پرای اين مشكل انحا شرع اما روك امرر 
شان می‌دهد که كويا ناکترن برای چتین مرضوعى 
افنام عرخور توجهى ورت تكرت أست. 
انتقاد أقلى حادس در آن مقظع ابن برد که 
#چرا هرگاه می خواهيم وزيز با مدير ارشدی 
اتخاب كيم مجبوريم لها در یک فهرست 
محدود ويا تعداد معینی جستجو کتیم؟»ابن سل 
انتفاتی خلا بي را ئشان می داد كه و جردتی ماع از 
شنامایی و رشد تبررهای يسبارى سې خد که در 
وجود دارند و پرای احراز پسیاری. از 
مسرولینها صلاحیت و توان بارند. اما به دلیل لب و 
+کلپزمهای شبامایی و کشف. در معرتی خدمت 
قرار تعی گيرند و از وان ألأن استفاده نمی شود جر 
وطن كردش مديران در نایبرم بسته‌ای صروت 
مې كبرد که از حیث تعدادو تنوع محدوعپت بيار 
عارد, اگر چرای این خلا تدییری الدیشیده کرد 
اميد پسیاری وجود نارد يا مير يافتن و تريت 
عديران لايق و شایسنه به شكلى مطقی هنوار 
شود و چرخه تسا پسته كزيئش عذیران ا حدی 
شکسنه شود. 
اين اقام حرکتی ترحور توچه یرای حاگسیت 
اسل شاپیته‌سالاری اسث که پارها در سطوح 
مختلف لزوم افتمام به آن مررد تا کد قرار كرتم 
ابست,در نظامهاى مردمسالار به دليل وچرد أعرزآب 
سیاسی و نهادهای صتفى سير كشف لبروفاى 
بلاستعداء و ترانمند بسيار همرارتر از جوامغى ابت 
که بسكت منزيى شعيقى دارند؛ زیرا احزاپ درا پعد 





فرونی یکی اذ محورهای موره ترجه را پرورش | | 
ارک تیررهای متمد و انجام آمرزشهای لازم قرلر 


بزهناند. 


کمیسیون ویژه 

تابستای مجلس نسايند كان ملت كه روزهای مهم 
و خمر‌ساز يس از انفخترهای امریکا را در تعطيلى 
يدس برل پودند و از شنم اخار اعلام نلده 
أكافى نداشتد. در راستلى احیار قالرتی خود 
خوانار اطلاعات ييشتر در زعيته مالل مهم 
سن‌المللی شدند, نملیندگان مجلس ضمي آلكه 
خراسنار تشكيل جلسه‌ای غیرغلنی و حضور 
لمايددكان ورای عالى اميت على و وزپران 
مربوطه جهت اراله اخبار و تحلبل‌های مظرح در 
حادنه آمریکا شدند. با استتاد به یک اناده ار 
ایین‌نامه داختی مجلس تفاقى شکیل پک 
اکمیته واا در ابن زهینه نیز شدند. در مادم ۵٩‏ 
آاین‌نامه مجلس امه است» «در مالل مهم .و 
احتبابى که پرآن خشرر, پیش م‌آید و دز اين 
خصرس تشبكيل کسرسیرن ويزدانى پرای رسیندگن 
د نهيه گزارش ضرورت پیدا می کند. به يتنهك 
حداقل پالزده تفر از نمابندگان و تصویب مجلس. 
ابن کمیسپرن تشكيل می‌شرد. اعضای 
کون ویژه که هفث تا پانزده تفر بدا يم تظر 
پشنهاددهندگان خوافند پرد. ستقیماً در جلسه 
علنی وسظ آمایندگان پا رای مخفی و اکثریت 
تی انتخاب خواهند شد. يات ريه كبسيون 
وه عاد دیگر کم وتا اتخاپ خواهد شد 

لسايئد كان در خواست ككند؛ پرای تشكيل 
كبيسيون ویژه بررسى تحولات أخير متفه العام 
لفارت مجلس بر دستگاههای مريوطه و انیت 
بواضع آیران را درا ایز مرشضورع علت درخوايت 
خود علوان كرإدالد, 

عاده ۵٩‏ آیین نامه «اخلی عجلس تاکلون احرا 
نشده رابخ نخستین بار انت که مجلس درعده 
تكل كميسيون ویژه يو آفدء است. هرا ايت 
و حاسيت بالای تحولات ر لزوم روزآسد كردن 
اليل اشكيل ابن کمیسیون می باد 

نكتم غابل توجه أبن است که گمسپون عذکرر 
اختپار اجرایی خاصی ندارء و ننها می لزائد به 
بررسى هوضوع پرداخته و از حيث اطلاع رسانی» 
به نملیتدگان مجشی مقيد باش با تمایندگان 
مجلن از آبعاد مختقف موظنم ری کشور که به 
لصويب «راجع مريرط رسیده بابذ و قر 
اظهارتظرهاى غوه جارجرب كلى و اضلى مرضم 
كشور زار نظر يكبرلد. 

ارعين نایب رلسی كميسيون یلت خارجی 
و آملیث على كشور عات تشكبل كميسيرن وا 
را این كونه ببان می ككد: «مجلس مهسترين فوه 
نظام است و يايد تحرک قابل فیرلی. در حولدث 
ار منطله که ارتبلط متقيسى پا امپت على 


مجلس شورای اسلامی در اقدامی تازه | 





و براساس اختبار قانوتى خود با 
ټررضښۍ و تظارت بر عسلكرد نهادهای ۱ 
مخدلف فی ربط در رويد دعا فخي ا 

تحرک جدیدی را پرای تا ثیرگذاری بر | 
روند تصمیم ساژی در تحولات جاری | 


ا 


كتور غارد. داشته بلشد. نمایندگان. جوانتار 
غلارت متتر ير عملکرد دستگاههایی لظير وزارت 
خارجه, اطلاعاتء دفاع و شورای خائى ابتيت ملى 
در جربان تحولات اخبر هتدم 

أومين ضين اشاره به محرماته بودن ماكران 
شوراى غالى انیت ملى بادآور خد+ است: 
باگرچه انیت على كور ابجاب: می‌کند كه 
عسائل عحرمائه متتشم نشوند. ولى مصالع على 
أيجاب غى کند که مجلس تفش غطالی .در خرامث 
اخیر ايذا کند و ابن مخدوديت مشكلى برای انجام 
رظیفه مجلس ایجاه تم ی کند .» 5 

عجید انصاری آماینده دیگر مجلس و رئیس. 
كميسيون برلامه ر پروچه مجلس لیر عفت عرخوللت. 
نماینه گلن برای تشكيل سریع. كميسيؤن ویژه را 
نتان ادن حساسیت مجلس شوراى اسلامی يه 
موضوع و صکاری با سابر قوا و مسوولان نظام 
جهث اتخلا مراضع عاقلانه و مصلحت‌اندیشانه 
قبال مسالل بین السللی۷ذکز کرده است» 0 

EE UE REE کسپرن‎ 


يش آز صد نماینده خواستار عضویت هتند,. 
مطايق اين امه مجلس اعضای کمیسیون ویژه با 
رای‌گیری توسط تمایندگان مجلس امین می‌کوندد. 
کمیسپون وبده مجلس پرای بررسی و نظار: 


و نظارت بر 
تحولاث اخير عنطفه عرحالی تتکبل مي‌شرد گه. 
سرغت روتد رویدادها و تحولات در ابن زعيله: 
نک فابل اشاره بر این موضوع نوجه به تقش 
محوری شررای عالی امتیت ملی در حوادث 
مس و مهم کشور می‌باند. مطايق اصل ۷۴ 
ناین اساسی «بفین سیاست‌های دفاعی * امنیشی 
کشور در محدوده سپاستهای گلی سین 
طرف مقام زعيرى». »سادق نسودن فعال 
سپاسی, اطلاعالي. اجشماعى. فرهنگی و انيما 
در ارباط با تدابير کلی دفاعی - امتیتی» و 
«بهره گپری ار امکانات مادق و مضو کشور یرای 
مقابله پا نهدیدهای تاخلی و خارجی» از وظایف 
ورای عالى امئیت ملى است. پا این توصیف 
كبيسيون ویژه در مسائل جاری خداکتر می نواند 
به تصميم گبران کشور کمک مشازره‌ای بدهد و از 
پر خی عباحث آگامی باید. 
لل 
١‏ © 
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ج 
۷ رئيس «جمهرر آموزش رو پرورش 7 
نپازعند اصلاحات اساسی است. 
# وزير خلرجه الكليس در نهران يا مقابات بای | 
مذاكره گرو 
مرزهای شرقتی أيران به روي الفانها پسته شد. 
30 بای کترل ما مرران يروي انظاسی, در عراکز 
لیس تورعین مدأو پسته سب می‌شود. 
# محرا کتابهای درسي امسال هم دغر گرد 
* ابر انتطام به سرخصی استعلاجى رفت. 
E‏ یرای ساری حتابع تساجی ترافق 
1 


۳ # نسايندكان اتحاعید آروپا مر بهران بارس جنهزرار 
ی 3 زیر امو رطازجه به تبان لفل چ راخت 
# شررای عالی املیت علی در خضور رفبر انقلاب 
ارين تحولات متفه زا مروحی کردد 
# ۲۱۰ تمآبنده ملس ابر نامدای ہا مردم آمریکا راز 
هدرو گرفتده 
راکش تا تعرله‌ای آفازاب‌هاو أتايك را از 
جن هی فزت 
* ۱۷عزار زنداتی چک پلامسل وچو د کار 
# وزارت پهذلشت مسرول با خیر نر چهرجبرداری از 
| اران قلب و غررق تهران اغلام شد. 
| براساس گزارشی ماران ملل کمن از تیم درصد از 
۱ ب ا د 


رمت لزاب مر پاات «رلت شد. 
ا تچ 
» قبرلائوتى اعلام د! 





























سس خانبه ين السبياس 


إن" اميك ای رای زیت به نبا 


۵ یر وی ات مرآ 
وریت ل أن رزخ 





5 


مسکو اعلام کرد أعراب طرقذار لانن هسته 


8 5 ر برا نشكيل می بعند , 
| م میات 
|٭ ور خارجه انكس ہی از أبرآن: عر اسرتئيل با 
خارون ملاقآت گرد 
٭ کردا در حماپت لز ارج آلان عااورات گروشد. 
* سترآساى برل لوخد 
* لزع ترور رئيس جمهرر آمريكا كدف تت 
۰ رليج زوه سلاج يتتربى فر اختپار مخالفان 
| طاليلن قرار می دعدء 
٭ آىكا ازا روى كلا آمدن یک زژيم بنیلدگرا در 
پاکستان تگران است. 
8 ود للام ۳۲۹ مارد دلاری آدریکا سرب شد . 
© لرل خواسنار دریافت اطلاعات. دربارم ٩۰‏ 
مظتون از لبان شى 
9 قدرتمتدترين سلاح موشكى خو را آزمابش 
30 
تیان سلارت أنريكا زا در كابل به أبثن کشید. 
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> آرامش ۱ 


شراهد امر حکایت از ابن واقعيت دارد که الاق 
جهای ضدتروريسم که پس از حملات. ترورستی. به 
أمريكا تکل كرفت در ذد است مشكل اففانستان را 
يرآى ته خل کند و په چتگ و خولریری در ابی 
كشور پابان جفد, 
گر نگافی یل اصولى ل خلت ر تعرلات 
الفاتستان عر مه دزم رن يكم ينازيم ر حواد و 
رویدادهای آبن کشور را شون يشداووى و نگ 
طرفذاراله از یگ گروه و هرب مورد يززسى قرار 
«عیم. به اين والعیت ين خواهیم برد که ابن کشور بن 
از مقرط #اهرشاز حر بال ۱۱۷۳ با کشمکش ‌های 
كوناكون مپسی نوابه گرعید. که پلرری کار آمتن 
کسریست‌ها که با كودتاي الام عسراء يود رازه مر حله 
9 
ارآ یس أرآبش. صلع و نبات از افغاستان خث 
بر بست و خوتربزي و جتگ جای آن را عراین سرزمین 
گرفت. به طرری که امروز» ین مرزمین په ویرانه 
بز ر گی یدیل شده و جایگاه خو رأ به علوان پک کشور 
در میا كدورهاى چهان از دت داده است. 
اففانستان که با وجره عقب اند گی سیاسی و 
انتصادی. کشرری فرنههد و می‌طرف پود و 
لاک بشت ولر به پیش عی‌رفت: در مابه لی از تو وعد 
جنک و دز گیری. به کاترن, ترورست‌ها ور بحبهای 
انسگی بدبل شم که بقايش نفلم جهائی و آرابشی 
سالنفلی را يه خظر اندافنه امت په همين ملبق 
جهانیان دو حرکت را براي برقراری نظم و آراسش و 
صلم و ثبات در این کشور أطاز کره‌اند که با ترجه يه 
آنجه بان مي‌شرد. می‌تراند ارضاغ را مر افقاستان 
دک گون سازد ريه ناملاییات و عرگیربها خانمه پدهد. 
> حرکت ,اول در هم كريطن ر از يبن بردن 
فروریستی: و انان تزورعتفاست که 
امروره به صورت طابای, ر بن #اقن آشکثر تده است: 
مخفت اکان با تحویل بنآادن و عداركت اس 
گزوه تر اتذانات تروزستی که اقاننه یادگر 
عمرافی و هم جهتى آنها با پکهد‌یگر می‌باشط. مه 
راق در ست گرفتن كتغرل افففسنان از 
را 
رو ری دب 
فراخواندند و با آتها به حتیز برخاستند» په هنين وليل 
يايد هزیته گرافی را در أبن بورد پردازند. يه نظر 
می‌رسد هزیت‌ای كذ جهلن برای آنها دز نظر كركته. 
لابوتی بلادن و بر چیدن پساط طالبان پاش این گروه 
ایو رسد موم اجب ان 
کشر ر تکل كرفت پا هدقف پرلراری لم و ارامش قر 
افداتان استفرار پال ولی در عوطی در بیش گرقتن 
رابطای معفرل و متطقی با هسگان الدام به مات 
هر اموز داخلی آنها گرد و اوضاع رابه أتري کتایدا 


| هرکت به سوی 


از سال ۱۹۷۳ که ظاهرشاء با 


كودنا برکنار شد: کلمکش ۱ 


به طزری که دست آنها علاوه بر الدامات تروزیستی مر 

بسن: آفریقا أمريكا در چچن و كشب هند لپز په وضوح 
دده خد نا حدی که آمررزد دترا اشلافي جهاتى برای 
نأيودى آنها به وجرد آمدء 

طالان از سال ۷۹۹۶ که مولق يه اشفال کابل شد 
ف نر جهت به يناهت ات در عل تن به 
رین مرصدد تسل بز تدای کشر مد ماع 
اساسی دز سم راه طائيان احمدخا: مسعود بوه که آو بر 
چند زوز قبل از حمله حروریستی یه أمريكا هر یک 
اقدام تروزيستى خاش TE‏ و ری از 
مرزهای الفالستان نير طالپان يا آمرزش كروههاق 
ارو ویس و چریکی به کسترش أشوب در آسیای عرگزی و 
كشمير دامن عی زد به طرری که طالیان اففانستان را به 
یگ میک یټ على تروریستی لیدیل كره و از طريق 
این کشرر به بليه نفاط جهان نروریست ماهر تمود. 

جالب ترجه است که طى این سالها فقط ہے کشور 
پاکستان. عرستان و امارات طالیتن را په رسمیت 
شاخنه بودند, اگر چه پاکسنان که بموجود آورنده 
طالبان است. حمایت از اين کروم را قطع نکرده ولی 
عرسنان و امارات رسایه راکد اب فان یا 
دادم و اقدام به تعطيل كردن سفارت ابن گروه عر خاي 
خوة گرفه‌اند: 

< جركت هوم كه می‌نوانه مكبل ارلی باشد: 
چابگزین فردن مصد ظاهركاء يه جای طالبان آست: 
آین جریأن برصدداست اللفانستان را ک از سل ۱٩۳۳‏ 
پضی پس از سقوط در کودناي تظامي 
محمد دارودطان په يكبارة آرامش وش راا ست 
داد و به ررطه فرح و مرج اقتاد پا روی کار آعدن مجدد 
ار وارد عصر جدپد کتد» 

مرج و مرج در الغاتتان با كودنا عليه شار ناء 
آفاز شه و ی سالهانى که ماورهخان قدرت را عر 
تست داشت اخثلاق و کشمکلی شدت گرفت. باروی 
كاز آمدن کنولیست‌ها و در پې آن اشفال اففاتستان په 
بست ارنش. سرخ شوروی. يركيريها واره مرجله 
چدیدی شد. 

احلا سس كرئيتنار جنگ 9 كرومهاق 
اسلامی ناکازایی رژیم کمرئستی را أشكار کرد و 
نهایتا با روی کار آمدن گوزماجحف هر شرروي أرضام 
تغيير پاقت و پا اتعفاد فرازعاه زلو. اردشی سرخ از 
الغاستان يبرون رفت» 

ار ۱۷ زالويه ۱۷۸۸ مقلمات شوروی ريما اغلام 
گردند که گوربلیف از خضور لظامى وروی قر 
الفاستان راخي يت و خوافان بازگلت قرای 
وروی از اين کشور لست در ۱۴ آوریل ۱۹۸۸ 
«قرار داد زنو هدر باره آقفانستان به تصويب رسید وهر ۶ 
فوریه 19456 رال بوريس گووموف فرمانده ثیزم‌های 
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عر ۲۵ آوریل ۱۹۹۲ احدشاء مسعزه ولرد ابل غد 
و از موی صفت‌الله مجددن + رس جهز, سرت * 
مرول كيته اسیتی هر خد. از این ناريخ غرر 
ا ع آغازشه که وزم انامه 

۰2 

الغاستان كه در لول تاريخ يخسى |زایرآن بوه.هز 
فصر استعیار برای رومپه و انگاستان حالز اهمیت 
كرديد: خصرصاً از زماتی که انگلیسی‌ها در تيه قلره 
عند مستفر شمله و روسها در صدد ستبای به أبهاى 
گرم راد طليع فارس و الیالوس هلد را در پیش گرفتد, 
خالیت. با قرارداد ۱٩۰۷‏ که ہی انگلیس و روسیه به 
اما رسيب رقابت ألها به يايان رسد لما أبن موضوع 
متم بریامه ربز أنها برای دخات در افاس تان تت 
هر أبن مبان الكليسىها از موقعيت يهثريى برخورهاز 
بودتد که لوالكد الفالستان را رار انسایب‌های 
ضد کموتبستی نظیر #ببمان سعدآپاد» پکنند. 

بر اففانستان مدعیان لطت پشتو لها بود كه فر 
سيتام فیله‌ای اين كشور. بزركترين غبيله عی‌باشند, 
ازل كل اففستان + اسدخان اینالی - كه بر سال 
ايه قدرت رسید. نیز از معن فيله بود آافاتدان 
كتورى لت که اكثريت قريب به ألقاق جنع 
روستایی هنتند و هر ها فزاز روستا براکنده‌اند: 

اين کشور از ففيرترين کشررهای جهان لست و 
چگ ماغل رهج زم ستساه یز ر ربنتش آله 
افزرهه ۱ رتولد وین‌بی تاريخ دگار الگلیسی, 
اففتستان را میدانگاض از «نياي پاتان دالسته است. 

ابن کشر ر که الها پخشی از یران و عند یود هر 
قرن عجدهم آز تجزيه بخلی‌هايي از آين در كشور پا په 
عرصه حيات گذارد. وضعيتي که امروزه فر اين کشور 
شاعدیم یلا یز په وجود أمدء يرد هر سال ۷۹۰۹ 
حي الله خاي در اففانستان به لدرت رسید. او غر سال 
4۸ مشر وءله اعلام کرد و فست به افيه آنی كر 
حكرعت زد رلى روشی که ار قر یش گرفته بره به 
Fk‏ طقال بح قز يايد وب یی بان 
ال ۷۹۲۸ اغفانستان با خورش گررهی مواجة شد كه 
دبد گاهها و عسلکردتان مشابه طالبان يوف فر راس 
شوز تیان که افضالسنان را آماج حملت و اقدادات خزه 
قرار مادند, خيب الله معروف به وبيمه مق رار داشت 
كه جکرسنش چتبداهی پیش درام پاررد و در سال 
۹ دسنگیر و أعدام شدء يس از بجه‌سفا اتر خان يه 
فدرت وسيم که پس از ترور او در سال ۱۹۳۴ پسرش 
اعرش قدرت راید دست كرقث. 

لاهرگاه درصدد بره اففانستان را په صورث پک 
كشور لي رمتعهد به رشه واترقى برسالدا ولى از ال 


شوروی عر اففانستان در یی خروج قوای شوروى از این . 
کشور. آخرین قره ظامی روسی يوه كه کل رارک ` 


ا رشه فمکراسی واحبای آزادپهای اسلنی همزار گر 
هر اپن فوران که حزب کمونبستی خلق. برجم ریلم ١‏ 
اجا د فمالیت ی کردند. در خزب. اولی رابت يه ١‏ 





۳ با تحست رزيرى داوودځان 
شوروی اوخاع دگ رگرن خد. 
ارو دخان در سال ۱۹۶۳ كنار شم و زمیله برانن 


وروی و أخرین وابسته به .جين بود: گر وعهای 
اأسلامى غير در کشرز لعا بردند. عنآن. زمان يبري 
کارعل وهير حرپ پرجم که عر آل ۲۷۸۹ به ربائت 
جنهزرى رسد و از ارتل سرخ يراي سر كوي عردم 


افقالستان دعرت كرد در مجلس ابن كشرر. اهر شاه را 


| اعترلى فرین شام آسیانامید و از او حملیت ع ی گرد: 










موران ظافركاة دورالى صراء با ملم و آرامش 
برای فلفاتستان بود و همین ار سیب كرهيدم عرز هم با 
گذشت حتدين عه از سقرطش. مردم انغالستان ب أو 

فر ۱۷ (آنويه ۱۹۷۳ زمآلن که مسد فظاهرشاه در 
رم به سر هی یرد محسد اأوووحتان لست وزير شین 
عدرزاله شاه و شوه خوافر وق به کمک افسرالی که ير 
توروى تصيل کرد پرداد. لست به گودتا زد و با در 
فت گرفلن درت ادلام جسهوری كرف 

ر ۲۳ أرريل ۷۹۷۸ پس از اختلافی. که بين 
عاروعخلن و کمرلست‌های متایل به تور رون روي واو 
ال عبدالقدبو «الر گ ریت + جس اران كام 
داوودخان و کشت أو ټورماحمد توأ كى * رهير ررب 
سكرايى = زا که از اتلاف لق يرجم په وجوه آنده 
وت از زيدان آزاذ گره و قفرت وا به کمولیست‌هابسپره. 
اين عاجرا سرآغاز پک بوره چنگ. خولربزی و 
كلسكش برد که هترز عم ادامه فارف 

یکی از خراسته‌هان شوروى غر زمان امضلى 
قرارداد ملم زر اين بوڈ که من اففاسنان حکومتی که 
مخالف بكر پلشد. روی کار يايد. رلی فروبتشی 
شوروی همراه با جنگ ز تر گی ين گروههای جهادی 
در اففانستان, اوضاع را نامشخصی كرد که در لهايت 
طابان به قدرت: رسید که په انتنای پاکستان, با يفيه 
کتررهاي غسابه در مت است, به طوری که 
دخالت‌های اين گروه دز روه آمیای مر كزى. کشسر 
رشرق ابران آشکار برد: 

غر این درران. کشورهای متفه از ریلی که رئيس 
جمهور ب رككار شده ا#فاستان ست حمایت می کر ينم أبن آعر 
موجيات اختلاف ین آتھا رلها كابل پیش آوره پذبن 
رون به عر می رسد یروق کار آمدن تتاف رشا او ضاع 
يه کلی :گر گون شود و ارامت يه اين منطله باز گرجف. 

غاهرشاه که حمایت لواب را په فست اآووده 
نوائسته با گروه ریانی نبز به لوانقهایی پرسد که هنين 
امہ ع یرالد راا او دا برای ردن به قدرت فسرار 
| سارك ار كه احتمالا بشبلی مردم را پا خر ارد لار 
خراعر بوڈ اراش را به اففال‌تان پاز گرداند و به 
مركيريها خالسه يدهد. جر أبن سانا هسابكان اين 
یر ای کر 
آشوب مزاج نشوند: 

روي کار امد اهر شاه به تفع عروم اففانستان ۽ 
کشررهاي هسسایه انث که از دفها سال جنگ ر 
خوتربزی به تدك امده‌الد, ,فر لبن صورت. قدرت 
عجددا به کسن. برگرفانه» عى جره که با قوش در 
سار ۱۹۷۳ ككش و اارامی فر فاسان آغا: د 
وبارون کار آمدن معش آزاش و صلع به أبن 
سرزمین باز مي كرددء 
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٭ محسن دوالفذاری از ساوه 
#* جرا تركيه با مسلمانان برطورة 2 
من كتف ولن مسو سازهاتياى اسلامی است؟ 

در جهان سازمالها ر ابجابيدهلي سباسى . نظامی و 
ازس لدی ترارائلى وجود ار که په صورت عتطقداى 
يا جهانی فعلیت می‌کنند, ۱ 

ناز متهت معطه‌ای ققط کتترزهان يك دید خلس 
را فر یر ع ى گرد و در همان معلقه مورد نف یت یکتم 

در كبن ښرړد می‌توان به RE ERI‏ 
اتساب اروپا» اباره کرد که اولی ففط در 
ری ري لاست ی رل 
سن لرا 

در ميان سازمالهایی که تسام جھان را ہرک 
می‌دهتد و جهانی هت بابد یه «سازمان مئل متحد »| 
انار + کرد که بس از جنگ چهانی دزم يه وجود أعد. 

همچنین سبزمالهایی وجوه هارند ک به دلايل 
خاصی تکل گرفنداند ويا مصوعذای از کشررها را 
در بر می گند که ويگي طابى بارلده از جسله ابن 
ازمائها يابد به وجتيش عدم تعهد» 5 #سازمان 
کف ی اس اسلامی» اشارة كرو 

جنش عدم تعهد در موقيئي به وهرد عد كه 
جهان عياك در ابر قرت الأسيم د, يوذو كشر رهاس 
كه مل يه رسن به شوق وعاغرب ئود وآرداين | 
جستی مي‌تدند. 

ستزمان کنفراصی بسلامی, که چی از شي زفق | 
سجدالاقصی به دست یک يهردى اثراطی تشكيل | 
كد با عضريت. گشورهای: ابلامی: شكل گرفت.| 
عضریت در ماز مان کنفراصی اسلامی به ستزله اجرای | 
توان اسلاعی در این کی مات پلکد این | 
الح ع رز مد | 
جمعیت‌شان را سلمالا تشكبل. م 
ابران یک از کشورهای. عضو تازمان کنترانی ۱ 
اسلامی است که از قفا پیش از انقلا يه عضویت در 

ين سازمان فر أنه عضویت در این سلزمقها و 
RTT HE‏ 
می پاشد. ر ساي طا ای ادات و 
دید گاههای سازمان و اتحافيه مزیر تدارندء 

دز سلزمان کنقرالس احلزژاعي نیز یخی | رڪ 
عضر صتند که بطالف 'القلاب اللطين هتد ربا 
پر خلاق. عبالى الام حر گت می کد وهر را س رگوپ | 
سلالان فدم برمنتازتد. در لين موزد هی ترا به 
كيه اشاره کرد که میاتی حکومتلی كابلا خلاف 
اسلام است. به علاوه فر امرر پگ تيز ابن کور 
كار به فين ندارده مدلا رابظه تکاتگ با اسرائبل 
باره و از ضتتدان مبکه‌ای اين کشور ج افا 
مى رود الحاه تظامی أمبتى تركيه و اسراتل که عله 
اتشورهاى مسلان منطقه شكل گرفته دليل پارزی بر 
حرکت آتکارا در جهث خلاف عوابت لاان است؛ 
رلن چرن اکثر جمعیت أين کنور زا ملدكان گیل 
می‌دهند. عضویت سازمان کتفرالس اسلاعمی را 
دار است, يه همین دليل بايد اعلام کرد عضربت در یگ 
سازعان ها إتحابيه به منؤله نبعیت از دیدگاهها و 

چارجوبهای أن سازمان لیست» ۱ 


/ ا 


69 ٠ ۳۰۱۴ شماره‎ 































< مر میاق کنونی. مقافيمي اتلد > | 
خيهاتئو دی ووو و تش بحات سالم [ اهميت ويزءاق 
| او خود داولت. از همین رو سسبارى | کشورهای, جيدان به | 
تقش چییانگردی به عنوان مکی از بررگتوین سابع | 
آدر امد ارزى و ایجاه لشتغال به خومی امد وى ئی | 
الست 245 ای به غنوان مباغرات تامریی يذ می کتند | 
این تزجبالى است که توثنها يبن ( نگ مسرن 
و ای و برهرپنه با باي خانعان سور اعتماه 
اقتاد که هين جب به داز : احا سلامست رای 
| هو افو اه نمی توائد حامعه راو امتا به اعتباه و همچسین | 
آداعتجاریهای «یگر دور نکه دارد و از إينزوست که | 
رای سرعایه کتازی هر ابن ره اهعبت زبادى فاللند. 
اما کته خاب اینکه در کشور ها با وحود 
بو حور دار ي ۶ استقات اققو طبیعی و اقلیعی متنوع و 
بى جفاير اين امز بآ یی تو<ديهى مسبو آل روبرو شده الست 
یکی از ان نفاط غار كق زرد در دنمته ار تفغغات | 
| دماوتد لست که ئه تنيها یرای مباكنان دیگر فقاط كشور. | 
| بشكه براق يرت يبي اين ماه بن دت م 
الل 
دز این كراوش فی شدء أست ضمی معرفى ۶ 
مور هر به کاستی عاق أن ليو اشاره شود > 


1 


که قد رشان را نمی تانيم 


در سپید+دم پکی از روزهاى اردیهشت ما 
هد قسراء گروه ترضورردی رر به سرا ابن 
مرمرز هی رزیې ٠‏ اتی أبن گروه ۴ آفراعی 
۳ می‌دهند که ارقات فرافت را په ورزش مهيم 
گوهنور ی می بردازند و شايد پتوان تفل رجه 
مشترک هبه انها عشق به طیعت و زیایی‌های أن است"» 
سرپرست گروه که دبگران ار 
ی زد رتش است ميتلل. با قدی نوبط أله خر 
نظر اول صورت استخرالی وجصمان تافنش بیشی از 
فرجي: جلي ترجه می کند. 
با ملاخديد الى اپرآهیسی اس پرمت كرون 
شده انست» وفتی اا از از مر سر قرار وار مد 
اتتا یدای را که ترسط مرول تدارگات نهیه 


امکاتانی 


را احددافا مدا 


برای اين. سق اتدارى دید 


شده بود سرف كرده و پس از أن سوآر بر أتوسيل به 


© 


شمازه ۳۰۱۴ 
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شار كل زرد با داشتن سه 





حوضجه و فجايب 

ناشتاخته بسيار زیبا از FFT‏ 
ىف شِ 

سوی هيج سازمانی كر 


Neh 
طرق جاده عراز يه راء افنادیم, كر ابتداى مسير,‎ 
آختتين نکنه‌ای که پس از ورودبه أبن + جمع ترجهم‎ 
را جلب کرد رابطه درستانه مر جوه بين فاد و بو‎ 
واخ مسااله را ازا لوخ رفذار و ضعیت‌های آنها‎ 
به خوعی ع ىناد فهمیة,‎ 

در طول مير یرای ابذكه مساقت کنر اسای 
شود هريكك از آفرالة گروه عرباره موضوعى با يكديكر 
صحبت هی کردند. بعضی شرح ى و پرخی ذبكر خدی: 
وعرآين حين یکی از همراهان که ار ز كه عابش بيدا 
يود که افل مطالمه هم هت رو یه من کرد و گفت 
ابر ييا يراق ورزش ۶ لفريح سم جه خرچها که 
نمی كتند! مثا عمین کشور کوچک. امارات که په 
دلبل يابالى بوند. از طیعت کرهستانی و لعست‌های 
أن بى هره است. برای جهران آن اعلام گر ده کہ فصد 
باره قر آینده‌ای تزه‌یک ر با صرك هرینه زياد پک 
بيست اسکی پر روی انبهاى هصنرعی سازد که انسام 
امكانات لازم رآ ماند لله کین يخ يرف ر هتل ر.., 
باشته باشد اما بر كشور مايدون حرف هزینه خاصی 
آز أين نمت الهی برخوردار است. آمکانات طیعی 
که برای اشن آنها به صررت مصترخی بابد 
میلیاردها دلار خرح كرد و أطر كار هم معلرم لیت 
وی گبهای نرع طبيعى أن را داشتد باشد. 

به عنوان مثال همین خارى که امروز به آنجا 
هی زویم. و پا آب وناب شروخ کرد يه ترسیف این 

او هر جندر راجم به غار يشتر صحبت می كرد 
من شور و شرق متتری را برای عیدن أن احساس 
می کردم از داخل مین به رون نگ کردم کید 


7 فار کل زرد؛ طبیعتی 





امامزاده هاشم از دور پدیداز شد به پکی از هسراهان 
گفتم. خيلى مالذه برسیم! 

ار با لبخندی پاسخ داده ت شما چون دمه ال 
است که یہ انها می آیی را؛ يرآيت طولاتی شده و 
يعد از للفلا نی که دو جییش داشت به عن #عازف کرو 
و گفت خویت رامشغرل كن ديكر راهپاتی نمالدعب 


4 چو م زند گی 

بالاخرء بس از خدود تیم ساعت قر شدای يلور به 
یگ بسب بتزين رسیدیم. در جهت متابل پک پان 
قر ص وجرد داشت که يه غا ركل : زرد می زسید؛ يمس 
از وارد شن به ابن جاده ر گذشت تهم ساعت په راء 
باریکی رسینبم ک با ماشين أمكان انامه أن وجود 
نداشت. په تاچار وساپل مورد نياز را پا خود پرداشت و 
از عاشین ادم شدیم, 

نهد ادی قيل. کفش عخصوحی 
كوهنوردى يه پا داشتند و مايقى هم به محض پیاده 
شدن شروع به لعريضش کفشهای خرد کردند و سپس 
به پیشنهاه مسرول ندار کات و بعد از تهیه مقديات 
کار و لوشیدن يك چاق نام در سبری طولاتی پا 
س هلايم فر یامه كرد ددارند. به واه اقتاديم. از 
آخرین بارى که به گرهییسای رفته بوهم زمان زیادی 
می گذکټ. په فیس دایل و برای ايتكه فدار کمتری 
زا اصلی کنم غزدم زا با طیعت سرگرم کردم چ 
دليل کرهسنانی بردن و سرمای نطقه بعضی از 

ياشان نازه شرو ۲ يه رشد و لمو كرده بوهند و صدای 

زبیای پرنده‌هلی. كوهى. از گرشه و کار په گرش 
می سینت 

یکی از هسراهان گقت, اراخر ارهبنهشت و ارایل 
خرعاه مام اوج سرسپزی ابن عنطفه است» سرسبزی و 
ریبابی خاصی که اسان را يه پاد پهتت می‌اندازد 
خلاصه آپتکه مقهوم زندگی و زنده بوذن طبیحت را 
کاملا عى توان احسلس کرد. 


از بها از 








اعجاب انگیز و مدفون شده! 





عر سال در قصل پانیز و زسنتان: 
رسوپات رودخائه دهائه ورردی غار 
كل زرد را سبدود می كبد 


۷ غار مد‌قون شده 


بسن از گذشت پک ساعت: به رودخاله‌ای 
رسیدیم که متخصات رودطاه‌های فصلی را فاشت» 
بستر رودخانه وسيع يود اما آپ آن دز قسمت 
باريكى از بت جربان ءات مطابق انتقطار از عفان 
غار خیری تبود. 

سرپرست گروه محل تقریسی آن را که اكدرن نز 
زیر شدن و ماسه و کل و لای ينهان برد په من لكان داد 
و گفت. در قصل پایپز و زمستان هدگامی که عپزان أن 
زود يه حداکتر می رسد رسوهات زیادی را از پالای 
كوه يا خود په پایین فى آورد. پنابراین دهان غار فر 
سال به اين وى که الان عن بینید. ترمی آهد و نا 
پخیت أن زا بر کتیم, 

با عمجب كن هر حال هبین كار را بکزار 
می كتيد! ألهم بابل 1 کلدک!» 

ار درحالی که عرق پیشانی‌اش را پاگ ی كرد 
پاسخ داد فر سال پک گروه از کرفنوردان کار 
پاکسازی را الجام مى دهدد ,امال هم توبت گرو ها 
لله 


من يآ تمجپ از آقاى ابرافيس مزال كردم اپتجا 
رثلعاً مسوول يا متصدى بدارو؟ 

او پاسخ داد الیته ابن عنطفه زیر برششی سازمان 
منايع طیعی است و از طرف ديكر به شهردارى پلزر 


هم مريرط میشود, ولى فیح پک. از تهادهابى که از 


آنها م ر راف نحت ين غار كترى ااه 
نداداند و تناید بئوآن كفث. آنها از وجرد جنين لعستى 


جر نذارند. 
چس از أستراحتى کرتاه کار خاكيردارى روع 










شه ب تاه دای با کتک زمين رأعى کته ند: و تسادی هت 


مح ز عاسه و سگهای بزرگ را به اطراف حمل 
می کر دند, و من درخال کیک بد دیک افش :بد 
حيبت قای سر برست گروه فخر می کردم 

رامتی که كار عا آبرآلیهاً جقدر جیپ استا» 
نمی ترانستم پاور کلم که هر سال و پا رحمات 
طاقت فرسا اين هب خاک جابه‌جا شره. يدون ایتکه 
وای أن یک فكر اساسس پشم د. بعتى نمی تو2 «هاله 


۱ 
ستیگ مس 
: م ١‏ 


رردخاله يرون اور دتا زر ریات رود مدفرن شوب 


غار را پازسازي کرد و پک پا دز مخ 


8 عجاري فار لاشاشسن 


پالا خر از هسه ساشت کار سحب ر 
کردیبازی به عمق جدود ایگ و تم نت حتراآی يه 
قطر ٩۰‏ با ۵۰ سائنی عتر ابجاد شد که قتف يكل تقر 


‌ 


غار شزد. بتامرابن ابتدا یک تقر به هدراء پک ب کرو 


52 


می الوائست به ر سینه خی از أن عور گر و وا 7 


وارد غبار شد و بفیه افرا؛ عم یک به یک پشت سر او 


بع رام اتدادیم. = مص ر 


سينه خيز على می كرديم بس از آن يه مجان رسید‌یه 
كه ا امکان انات 
1 


زد ا جند عر را بايد 


را a‏ صوزات ابستافه جد 
4 ۰ 


ترم پرر تور ابن امحان 


را بو جرد ایرد با 
عجایب این محل باشناخشه را سشتر سیم , ج هاس زا 
کہ تا به جال در شكس ها دید بودي آکترن از لدیک 
حس می کردم 

كس جنر تر تلفذييا و تارنیسهاسی از جتی 
اھک دیده صد که با کت زمان, ریا قطر زیاتی 
سکیا شد» برد يعصى از آنها تر په ستونهابى 
ناهت داشت که و نت پک السان هالغ از اطر اف 
به أن تمی رسيد ر بصی ديكر پا ظرافت خقصی به هر 
بيده ایند مى ۰2 

در ادامه راو يه سرفانی رسيدهم که آپ ! سار 





ر٣‏ 0 ٠‏ 1 0# 
رد لل ير برد ر وى از حوفا په ھی دت 


اکر تراستی قفتت را ١؟‏ نيه در آب تكله داری 
بيى جابز؛ خوپ ی هن داریا عن به مععفتى آینک 
پا نزک انککے أب ۲ لىس کردم از ځزے سرا په 
سرغت سم را سرون أرردم و گفتم, جابزه من جددنا 
الكقت مصنتوهن بست؟! 
وار پلافاصله كفت 
خذا نکند اما بذ يست بدالی که دا آخر قار 
دوانتق ديك از ابن سردایها وج د دارد. فد از كتفت 
عدلى په نحل زسیدیم كه عارای پستی ر بلتدى 
فرارالی برد و ما براي حور از ایا مجیوز بودیم از 
اب و ردیان استفاده کلیم. 
راه عيزرى بغضى از محلها عم القدر پاریگ بود 
له در صورت عر دقى يه ياسن 
اننهای شار په يترون راص تالت بنايرابن جارواى 
1 


5 بلا گکت ح. o‏ 


يرت می تدبم. 


با خووم فكتر کرد که اگر به هر دلپلی الان دغاله 
وروی غار يسنه شود جه بايد گره؟ جه کې خر 
بارد که بانزىء نفر در اين محل زیا و إخجاب اكير به 
دام اشای‌اند! أن مسوولان تباید لا وقتی که حادله‌ای 
رحشتناک به وقوع تيوت فکری بکتد؟ آپا یلید 
که على آهکی زان این محل عم با مد غار 
عليعدر هندان ترسط پازدند گنر گان تک‌نکد تانوو 
و بخريب نلدء از اینجا محالظنی الجام دهند؟ 

به كت انراد گروه به غیر از گروه كرهتوردى تور 
و گروههای غير حرفه ای دیگر. کوهنوردان دالشچو هم 
برای بفز دید يه اين محل ص ییا 

اینجا بود که يه یاد سرمایه گذاری كشورهاى 
تبكر براي جدب چهانگریان افتندم, راستی اک بک 
مقام. مسوولى سری يه ايتجا می‌زه. يا صرف ميلع 
نلچیزی این محا يه یک معان سير حذاب يراى 
با ديا ندگرلن داخلی و خارجى يدبل می شد 

اين اقبام. کار زیادی نمی خراسته کاقی بودابتدا 
دعانه غار را از یستر رووغاله بال اوره ر سيبس كرود 
غار. جراخهابى لصب كرد نا زییای هاى أن فرصت 
خروتمايئ بيدأ کنند. واقما روان مربرطه از انج 
ابن کار ساده هم عاجا ثم ؟۱ 

ع 
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سه گانه 





نگاه به ته چاه! 


کم آس أخير در كشور که غر سايفه يكصد اله لیران | 
يمانته يود است. در عمل حاصل دو اطلق انت کله | 


پاردگی و لي[ كافش سطع آبهای زیرژعیتی- 


كافش بطح آبهای ژیرژنینی: پدیدهای تیت كه قر - 


سال جار رخ فاد باش جرا که ناساس آمار وزلرت ليوو 
سطع | آبهای زبرزمیتی از مال ۱۳۲۰ نا ۱۳۸۲ پد طور 
متوسط در كدور ۲۰ ضر کاهش پانته نت يعتى در هر سال 
يك مر لم آبهای زم رزنبتى پایین در رت لنت و این 
وافعیتی است که از سال +179 تا لمروز موزأنَ بهرهبردارى 
الزعنفرههةئ آپ زب‌زمینی سيار هتتراز یزال بغذيه يونا 
و ایی لظ رگارشابان در صورني که این وود طرق جه 
سال آيلده ايز اداسه پاد يتى از ٩۰‏ فرعد از جتمهدهة 
قرات و رو وفله‌ها ششک تراد شد. 

اين روزها غير در طيعت و اگرسیستم متفه 
خاررسیاله بسار نگران‌کننده است« رکه سذى بر روگ 
رودخله فرات ایجاه كرغء كد ۷۵ میلیار: مث رمكعب أب غر 
يحت ديرازهتي يللد أن ديرد م یکذ و بر رگترین عند اران 
سد گرخه است کد عيزان ذخیره أن حها تزدیک بد بنج 
میلیارد هنر مكعب است. به أبن ترتيب سدى که تر كيه اپجاډ 
کرده است يه الدازه نيام ۸۶ سد است که فر ايرال 
تاکن ن احباث که ات 

از ایی طریق تركيه أبى را که از طرق در زودخائه 
دچله و قرات به سمت سوریه وعراق و فرنهاپت نوار صرزی 
ابران هدایث موحد فام میں آحت. درحتی که دو 
رودقك فجله و فرات اصلی ترين کون نفنیه سفره‌های 
أب زیررمینی در مله يود از سبری دیگر جریاچم اورال تر 
برعال خشک ننن است و چنای اسث که رپزش آپ په 
بابلا گاوخونی در مركز ابران نز فطم شده استہ 

ابرا با اسدان ۸۶ عد ۸۶ فریلجه عصنرعی ابحاة 
گرب رېه این اریپ سیر طیعی یه سفره‌های آب 
زیرزمیتی وا تق ذاو است و هزیاچه‌هنن جدید سخره‌های 
را تقليه می‌کنند که ممكن لنت يا سقره‌های زبرژهبتی 
تبلی اری‌اطی ندانه باشند: 

وب ین رئب کفیرافت أخبر سپ شف لا ئفذيه سفرمفتی أب 
زبرزمبنی از ہے یعی لود ارج گرد و استفاده ی رویه 
از این نايع درحال تغير خی ۲۰ سال كنك ختگ شد 
ر كلش آپ رودخگه‌ها را به لزمفان آرزد است. 

دبك سر کاهشی بارتدكي مر سه نال گقشته این 

رزند را نشدید كرف است, و سوال ابتجاست که أيا فر 
صورت خانی شدخ بارندگی, مشگل پرطرف خواهد ھا 
پخش ابل ترجه از کفرشناسان معقدند په قرض ترعیم 
وشعيت پارندگی جیا :۲ ترمد از مشكل خدكالى 
أزميان خوآهد رقت و ۷۰ درصد بالپانده که حاصل أستفاك 
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شماره ۳۰۳ 
















ب رديه از متلع آبهای ژیرزهیتی و نف اكرسيسثم شل 
است. راوحل دیگری را طلب میک . 

بنابرایی, رامحل. استفاده عتتاسب ار ذخير آیهای 
وزیی لت که باه جها حا پہا فزت »مدیدتوتهگی أن 
مورد يهرابرقارى رار كيرلد بر در روزهای يخران افر در 


تهران سلی از تيمى اد أب مسر تزيك :يه ؟١‏ یاون 
شهرولد نهرالی را نا سین مق کف 

درحال جار یکی از مهترین غولبل استفاته بىرويه 
ال آیهنی زیرزنیتی, بهویده در عبات کشاررزی 
موتررهای ديزلى (کازوتبلی) مرجود هر روستاهاسته. 
مرتورهاى که كازوتيل موردنیلز خوه را به بهاۍ عر یتر ۱۳ 
لمان لهپه می كتند ترحالى که براساس شوايط سلزهان 
تجارت جهلی, بهاى فر ليت گازوئیل بليد :۲۲ نومان باشد. 
ار نوات بهای هر تر گازوتیل را په اين عد رابت نهد 
مس توان پیش یی کرء که از ۲۹۵ هزار چاه آب كاز رئيلى. 
نی از آنها سطیل حوند که هر آنی مورت نزدیک به:۴ 
فرع رز ترلید معصولات کشاورزنی کر کشور کاله 
حراهد شد د عنعيس حدرد سے تا چهار لزن كر از 
کشاور زان راا هاش خربش راز بست غراهند غاد ر ناجتر 
يه حرمه شهرفا لاا خواهه شد, 

زآلبته پس 21 التقال أبن عده به خومه شم فا و حذف 
۰ توعد از لولید کشاررزی, اسنفاك پی‌رریه از ناي 
آیھای زی‌زمی بر عدبل خراهه شم و از این اختر 
نطاب با ميرّان جايگزيني آلها اسلا خرافد شم و چهر لل 
نکی فروخراهد اشست. اما فال گرله كه فہاء شف 


رکه »پا احدات یک سد که به اندازه نمام اللذهاى كنول أبرآن قدرت ذخیره آب داري ۱ 
عهمتر پن كالون تنذبه آبهای زبرزمیلی را در منطقه محدود کرده و این درحالیست که سطح 
کت ای اد ر یت اتويت 


سس ا 


TOTTI‏ لين علي ليح 
مود ببآر متگین امت و یعات سینسی, اتتصاای و 
اجتماشض گسترد‌ای برای خواعد گار اما أيا 
گرزب «پگری با هری های اقتصایی «اجتماعی ابل 
فول وغوه داردا اك دولتمرعان کشرر خواهان رفع 
حبني مدكل خدكالى هكد بابد ضام قواق 
کر خناسي کلور را برای پانتن كزينههتي 
کم خزیه لرنی که پتراند حمسن صرف عزینه‌های 
موود قبول. مختی: بل عزجهی از معترفه أنهاى 
زیرزمیتی بکاهد. سیح کنند, که فز فیر این 
سورت وار ررك مجرل کرای الچه یش از 
این گب شف يد دلي کسپ د أب تاخوامتد داگ 
كشاررزي ر التصاد کشور خراهد شد. 

توميال نەت و پلندمدت. بقییر نظام یازن 
سی كشرر په نظامهای درن آپیازی قطرهای 
می نود مضل را طرق کته اما در كوتاجبدت 
ایکاں اجراى عنيز طرحی ليست و ایا سه درصد 
آیاری ابرلن به .روش مدرن انجام ع ى كيرء و 
أحننالاً د صورت ببح نمم آمكتات گشور أبن 
مقار بها ۲۰ كرسد طی يلخ سال آینده الزايش 
خواهد يت اباعيع تضميتي وجود نداره که نا بجع 
سال تیگ اساسا آبى فر سفره‌هآی زبرزميني برای 


هر ويرتارى بال متدء 0 
اهن, صد! زَلزله 


يك از مشاوران وزير مسكن و شهرسازى در اولين 
الهار نظر ار ابن عرع تعداد تلفات رلرله احتسالى کر تهران رأ 
تزشيك په هتنس هزتر يقر دخبی زد است و پکی از عال 
چم بالای لفات جر اين حادله را سازیفای غیراسدالدارد و 
ازل مسبکونی. ر ساطتمانهای, عمومی: ناته است: 
حاخننشهایی کپ ظار پا نظارت كارش اسان شهزداری سر 
از خاک بلد می‌کنند. اما حش آنها کہ تخصصی در کار 
ساختماي ندارته لز يه خرس اس عى تند وضع ساطت 
و سا هر اران ها آتجه كدايابه باشد فاصلای يسيار طرد. 
اخيار ربزش یوار خله‌ها به گام گردبرداری واحدهای 
مجارر فر فته تگرار می‌شرد. که خرد يكى از بارزترين 
م و لدطال عدم رعایت استاندارد هر صنت ساطتمان گشور 
اه 

فر اين عيان یکی از نکالی که از فرط تعده وکر به 
أمرى عاعی پذل هده کازیزه یش آز آندازه هن دز سافت 
-اختمتهای جدبد الست ولسلس أمار اران ره لخست زا 
عرمیان کشوزهای جهان به للا كارود آهن بر ناش 
اتان داراست و این تدتنها پا استنداردهای کتوتی 
سانتارسازی فيج بطابقنی لداره كه تبعات ر ضاپعات 
عدا و لهای عارد که از نظرها تورمانده است» - و جرا فين 
بلدا زياد آفن در سافتمتها آلها زا در راقع زلله 























ازران معام نخست رادرمیان کشورهای جهار در کاربرد أهن در ساختمان داراست: ماده‌آی, که 
به عتكام وقوع زلزله ساختمانها را به هولداك ترين موجودات بدل می کند 


جر ی خر اک ی با هر ريزشض هی تراد عبان يغها 
اتن را بهديد کند. میدل کرد است. عرحلی که هر 
Fi‏ ۳ أ 
مسا حسم نها يعوا له يحور ا و ارغان ارو حور 
الست اين ر سر کاضلی فی ۰.2۸4 ۷ 2[ على تقر 
هران كه احتسال وقوع :لوك هر روز ره په فزوتى است 
بحرر رار داهن لفن و تات أن به عون ستون و جارجوب 
ساختمان دزی وتوع زلره ر 


گذشته از لين تومل سات و ساز فر اران سبي 


یشنم ویار مس شد 


شدء که شهرها ميدل به کار کاطهان سامت شريد که ب 
لوجه په لفشن مخبورئ اهن الات عر اخهان این کار گاهها 
قریبه خود به شک مایم اباد الووكى ضرثن در گوچه فاو 
مهای نهر که يابد ععل أعابش و حکرن شهروندان 
پاشند؛ هر امه است: 

از دیگر سو اه ماه ساختمان‌سلزی به این یره آن 
را به عرض لامطلوپ ایل كرده است که شهروندان 
علی‌رغم تارضایشی فرولى خود. به اهر اختراضی په أن 
ندارند. فرحالی که شيو دهاى وین ساختمان‌سازی په ست 
هدايت خده المت که قطعات: ماختمان فر كار گاههاشن 
ماتمالى از پیش ناته می‌شوند وچس لزعكبل معز 
ككسب می گزفلا: بدابن ارب در مات کردا سحت یی 
به ساخت‌لهای یک بحله ار رت می‌شزه درحال که 
سایگاز نها چند روز یش از تکمیل ساختمتن عنرجه 
عضور أن می‌شرنش. 

اتظار حکرمت قراعد استانذاره ير ساختملن سازى در 
یران توفم زركى است که فر گوتاه‌عدت نمی توان این 
يه لبجاد أن چات اما شويق ساختمان‌ستران با ج الزام 
أيشان يه چایگزبتی بترن پا آهن و جلركيرى از يديل كرجه 
و لھا يء كاركافياى ساختداتی كه مشاه اترام 
وکیا صرلی در محل اسايش شهررتدان است جل 
شهرنتيانى است که سالها حکرمت شيره ستى ساخت ر 


ما این عر رأ ۳ بانمّر رغه أست» 


برای وزارت مسكن ر شهرسازی یر چندان زحبتى 
بت افر با درن عداقل آستانذاردهای لازم هر سامشان 
وابلاع أن ب شهرداريها/ين حق از ياه رفله شهروندان را په 


1 1 
ا ل خر اند 9 


در تدای که گلشت زر اتفلاب پا اخلاء مرضع 
سی کشور شرکت أولتارآ دز هر حرکتی که عليد 
تروزيم کد رهيرىق أن را اعريكا برهيد: گرفت بابد 
مى اعلام تردد. عازه برابن على زوزهای اخ 
دلررفای بسيارى عدم تداپل خويش رايه شركث سیم 
دی تارف با امريعا برای مبارزه بانروريم اأشيار گ‌دند و 
ابن حداتل راکتشی است که از حل‌خواهان مهان لیت به 
رفتار ارپاب گرنه االات متخدء انار می رفت. 

ركان قشر مابات سیا اران آمیکا در علب 
سكارى كتررعائ جهان برای عپارزه با تروريسم جلان به 
مدال جهايان الم امد است که بيثرى از ناد با وخرد 
اش‌افشان په شككل کرای عرکت جهانى خلیه اترو یسم 


مدارکت در كروفى ‏ که امریکا قصد رغيرى برابشان ر 


ره میدید ظط , در اہن ميان اما مختقت أبرآن بر مكرى 


پا آمریکا بافعالتت بر خی کشررها نظیر عر تان بعري 


١‏ با سوئيس طلرتى غبر قابل کار دارد, 


از آپن ءخنه نس توان ضرف تفار کرد که اعلام نغالقت 


[کشررهایی از أن ہے که گنه شد ها می ترالد فر ابد 


هکار و کيک‌هاي ابالات جحد را با امن 


عدة معدم 
تا لر قزار تار و قر بدترین ارض. سيب آم لیکش 
امریکا په آنان شرت ادا مخاقت اران با ترجه به سله 
رویط سدوده نو کشور می رالد به‌سااگی یھ بهندان در 
تاج میتداران آی‌کای فراز کیرد که اران زار 
اما سد كتررهض حاص س که اقا امريقا 52" 
مات لظام آپنده خويش فسد سار 2 الان اولرذغرار 


3 ان‎ ١ 1 1 اله‎ ١ 
| ددد, فان گر که وزير رجه ابتلات محرت بر بسن‎ 


ونیم ۱ سبتاسر فر لیریوزک از ورریست خرالدن لبوان 
ثر ارا ر ھا 9 * یک فد یٹ 

حال در چنین ترايطى :ولتميغآن آبوآل پابد برآی عفد 
امنيت اپرفن و پاسداری از مراضم سيللى کنو اپتکا 
عل را 
فرریی |ابران از دخالت عر خر گنه ازام فام عليه کی ها 


له وى دید هه لام عبارره پا لرورسم حون سردا 


نی گناهی را نيز پر زمين جوآهد.ربختء خود را آز اهرت 
ساد مهاجمانٌ ارجم كلد وا 4 


€ 


سبلستسداران آمر یک »باس 1 مس مد ء 


0 سری بكيم ينا يد 
ايت هاګ سيتسى عبريس خنیه تروزبسی عزم خويتي'ر 
رای مپفرزه با اين بنيدء کرم په حهالیان نان بف و 


3 + بهل را ۳ ازعا ع و جهان يران اررض 


امي أمريعا عليه ار ان از بن سرك 

پشنھلا اشکبل كمبته ميارزه با تروریسم در سازمان 
تعرس اسلامى با محوریت اپرآن. با گروههلی از ان 
است فرمیلن کشررهای دوست و مسلمان لیران هی توالا 
شم لعل كرتن سیاست خارجی ایران در رقم شبهات ءل 
ایام و فستنالان په قرو کلی كردن أخنآساك اكليام جياه 
فرپار‌ای كشورها كد نی تواند عامل خزکتهای, ای 
جد عليه برخی ديكر کشورها گرد كيك عند 
0 


فرج فحالتر شدن سياست خارحی آبرانا 
هر گونه تهدبد اپالات ده را عليه ابران؛ 
به بهانه عدم مشارکت در كروء همکارآن 
امربكا وحيمايت از تروربسي در نگاه 
جهايان ہی مشار خواعد. كرد 








۰ 5 


عت. دنا مقدس يهانه خربی سب ۱۷ 
أزائق نها رعاس ررح و رواز به 
حورن داى مقدس جنرب + غرب کشور اسث. 
اکر دلی غيل پرواز بارد. این عفنه پهانه متاسبى 
"| است که او راز اسلرث ديا برخم و به يرم كراد ادق 
كماد 


Ê‏ بجالی ,قاب لوجھی | نشكيل میود یکی از این 


ا|اقدابات خويه سيت كاه بقاع ملد در کمن ترین | ا 


1-7 ل نود و در غفضابى عل‌الگیز است, 

اہن تمابشگاه در مصلاى تهران و در ماش یش 
از ۲۰۰ هزار متزمزيع برپاعده و تملمی ۲۴ غرفه آن 
| دپدنی و فايل تحسین است 


کت ر گذازی در ابن نبایشگاه داشتمايم یه | 


3 تقديم حضوردان سس كيم 


: کد مرو بر امل ی روطي 

نیت رآ لبود سل جولن پڊ بداتد براك و 

مافران آنها هیچ رقت از باری ززم گان لاقل ليوفكد.» 
ارهد نورب سفن وی وت 


انوه شده 5 آب تاد پاپ خرن تزدیکتر می‌روم 
یا صحیتی با ری داشته پلشم. 

۱ © زهره علی‌بگی درحالی که اشک در 
حسم چشدلش حلقه دم است.می كويد 


چوا هراسم تدفين شهندای 
گمنام. بر گزار نشد؟ 


وی گلوله‌ای انچر می‌شوه هيه جز رأ خراپ 
رس سا را قرو ری ويا يا ازع 
می‌کنه ز حال اكر يسور كيد گلوله‌ای از سلاج 
ل تايا اك با وب يه تبلق رور خر 


ام پر که خبارند آلها رآ می‌شتالد. از 
و يدر ر مار تقار با از يدير تیارب 
کر كسام لقرین بر زتد گی آنگاه که وارثان ی درد 


#برأدرم؛ آزايل چنگ مأوطليائه به 
چیھ رفت و ابگر دعت خدا كلد الان 


ابل ىو يكذ که جطرر خده‌ای از چان خرد گنهج وا ۲ 
ما امرزژ هر أنايض زندگی کنيم.» 


ول عرباره کیفت تسایشگا: می گوید 
#خیلی خرب نای جبهه‌ها را شان نادباند, آعم 
بغض می کند. من به حرمتهم. هم رفنه‌آم, ایتجاً هدآن 


- أ نآزا ان چا موف‎ ١ 
تالک رهلى کوش می‌شولد. عكسبرفارى شم‎ 
أزاداست:»‎ 

عر قرفه شهید چمران صدای ابن شهید بارگوار | 


را شاکر است که اورا یلار آفریدده 
° على پهروری یکی از بازدیدکشگان که يه أ" 


يق خرصلهر و جنرب را دارد من باوضر وار e N Fl‏ ووو و ۳ 


ابن خر فهها ةديام.» 


جر گاثری مادران بهشتی, جندبن نوجران يشيجنى 1 


ازا عی يتم که با علاقه په پرستها لام می اند و عرق 


ع وڪيل وده است. در این ابتك غرقه مارد رزارث 
قاع سياء يسيج لرنش. وزارت فرهتگ و ارخاد 


© رتب للا ETS‏ 


ایا أشن ونی انیت رودن عر 


دس ا 
كا متغرل ارق .ترخات لنت انه تمام مجهیزات |1 


3-3 
انز مد اند لش از اک و أ | امسشردر تناييكا: دارای اسان اید 


دیگری ا خان إلى از رات مان جرا اريخ 
لوشثه‌ای فر دست كراشه پا ان غنوان, ما ابستتذدایی نا 

مسوولان تبابشگام کوءکان را لبر مورد تو جه قرار 
داد و غرقهخاصی به اتی كردكان اختصانی ماده 
بن رقم یک غر پجدها را بر 
نسکاو سزار و مر محوطه عی كروائد . 

© یکی از اقرائق که اتظاداننه نمایشگاه. وا 
بر شهد+ لار سی كويد 


بخراتد با این پاره‌های بكر مثت. نمک نشناسانه 
برخوره کتند, 
اليته فضد حسارت به هيج شخص پا گروه و با 


صوولى ایت تفط ابن حديت جيه مشيارى و 


متدارى عاراقو . 

E le‏ يكرمتق 
هتت شهید كام فاع مقذس هر دالت گار 
تخر شود که اين امر به دلبل مخالفت یکی از 
مسوولان قبربط لا بركزار بشده 

از سریی ديككر قراز ود يكرهتى هنت تهیه 
گمنام دیگر نیز بر کره «سفه 4 اصفهان په خاک پرده 
شود که باز هم پکی اا مسوولان محلی لپت په شهدا 


صنعتی. 


© فاطمه عيرى بس از اينکه قردلا خرسالش رااز 3 
ا ماغل عانک يرون می اورت می گوید: 
«بن از مسوولان اين تدایلگاه تضکر می کنم. آدان 


1 پا گشادهررنی به هر ازال ما پاسخ من فت » 


نر این محفل الس و الفته سياه يسيج و رعش ۳ 


اجون عه جر كثار هندیگز يه صورت صبیمي و | 


متحد فعالیت فارند. اين صکاری از جنس همان | 
کار بهان روزهای خرب ملاع نقمس است که عراق | 


ر چهاحواران و استکبار چهانی را ميهرت کرد. 


*کرتاهی قرع ويا ین ب نامه مخالفت كرف 3 
بل ار ره دد ری ادك ۱ 
هيدب فک ل ر چ کاک مورب ود 4 


كرد انی حهدا عر چنین مراکزی به جج مان | 
اجبارى پت اما وظيقه عم ما فرفبال اين گلهای |د 

دانجویان متعدجى عرخواست گردند لاقل مراسم |7 
دداغ با آپن هتت شهيد در مقابل درپ وروه‌ی مسد | 
عانتگاه عبتن شریف برگزار شود, 





شماره ۳۰۳ 









فرهای روزى که مراسم چهلم يدر بر گزار شد طبق 
قزل و ترارى که با «أقنففرر» گذاشنه ردم می‌باپست 
سر کار حاطم شوج 

علشوره عجی سرا ا وجودم را فرا گرفنه برد 
من نا آن روز هرکز کار تگرده يوقم و حالا قزار ود در 
یک شکیلات وسيم و بزرگ, به عتوان منشی اول و 
رئيس ءاثر مدبرعامل آن مجموخه متفول شوم 
[دریاپ حسلسیت اين شغل همین بس کہ آفاغنور گفته 
يوك بعد از من. تر همدکاره آبن کفرخشه و شرکت 








هستى] أكرجه شافل شدن به خودى خود «لشوردام را. | 


پافث شدء بود اما يشترين لگرالی‌ام اين پود كه عبادا 
ورام اتتظارات موست ريام را برأورده سازم! 

از فرط استرس, ساهت بنع ميم از خواب بیدار 
شدم, تا حاضر شدم و صب‌حانه خوردم و لياس پرشیدم 
ساعت داژه شدء بود ۶۲۴۰ دقیقدا 

داقر که عنوچه اشطرايم شدء بود با لندء كفت 

« عواييما گه نس خوأى: بفرستى أسناك! در طح 
جون همه کار آِجا ققزراست و از هم هوای تو را تأرد 
جاى هیچ نگرانی بدا 

با حرفهای مابر كمى آرام شنم دی سه بفیقه هالا 
پودبه هفت بح که كاش پوشیدم و خواستم از در يزدم 
پیرون که زنگ خاله را زدند. ماخر أيقون را جرآب جاده 
و پس از سللام و علیک وعال واعوال باب و شوقی 
وبه قصد ررحیه ددن به من گلت. 

“پیا بين چفدر پارتی‌ات فری اس که بسر خود 
ندیر عامل به عتوان رائنده اختصاصی ات آمده دتیلت 

چا خوودم. بعتی بسر آقاغلوز؟ از پنجرء نوی كرجه 
رأ كاه کرد كلووس گتار عاشین آخرین هذل يدرس 
ایستاده برد - یکی از پسرفای افاغقور كد يدر 
خدأیامرزم هيده می گفت این پکی مری آبن خانزاده 


9 عا شمار ۳۰۱۳ 










شتا م خورده ا مر حاتي كرعم و پله‌ها را 
بايين أمدم. اضیلس اينكه بايد نا حل شركت يا 
کاووس [كه عر گز از لو خوشم تس آمد] 
عبراه باشم برايم کمی غلاب اور يوق انا 
چارای تبره 





ماه مجلس دا برای ارلین پار مجبورم به 


ياو کرد و یہ عالت تعظیم خلری درم شد 
و مرا يه ماغل مانن راضابی کرد و 


آرن دختر كرجولوك خدابیامرز #حسین 
آناه الان برای خردش یک پرنسسی تمام 
جیار شده یاشدا 


لز تعارفات - و لوس کرعنهای او تشکر کردم را 


عاشین حر کت گرد: هر بين رام گلووس فقط حرف زد. با 
ساچت زیاه می‌خواست طوری رقت كد که يه من 
پفهماند يايد با آو سسیسی شوم. من اما [اگرچه کم کم 
انتم از جرب زبای‌های أو خوشم عىآمد] اما کر 
میت را باز لكترهم, 

به انار که رسيدبي از جلوی هر جا ابی أفالمفور, 
کاووس هر کذام از پرسئل را که ھی عيد: در ععرقی من 

< ایشان از عدي ران جدید شر کت هستند که اثخار 
عسکاری با ما جارند و از آمروز سكى بابد نابم یشان 
ا 

به دقتر مدير عامل که رسيديم گاووس همچنان 
داشت يليل زباتی مىكرة که غفور يس از 
خوشامد كوس په من: رو په پسرشی ككفت 

خپ اقاکاروس خیلی حست کشیدی». اما فکر 
نم ىكتى پهتر باله زودئر بر گرهی کارخانه و پالای سر 
كثركرها باشی؟ 

کاووس که مدير گارخانه پدرش بوه و ابص دفتر 
مركرى يود * برخلاف ميلش حرف بدرثي را پذیرقت و 
موقع خداحافظلی به عن كقث 

- خب سييده خثم. أشتابى با شدارو به تل تیک 


از در که ييرون رفت غفور با خنده زمزيه كرد 

+ عجب زبان يلزى شده ابن پسر! از رفذارش دلخور 
نكو دہ جن: 

تمى ألم چرا آن پاسخ رآ دایم [كه يمدعا عفوانش را 
]ما ندم 

٭ له آقای #م,..ع انقافاً جران خبلى باشخصيتيما 

معتئ تگاه و تسم غفور را #هميدم اما بد روي 
خودم تپارردج. أن روز دا غروب. غقور ففط وتش را 
گذلعت برای آمرزتی دادن وظایك ادازی سن. نا یکی 
دو روز بعد هم كس و کاستی‌هايم را از ار فى برسيدم ا 
اینگه با روع هشه جوم خوشبختاته از آتجایی که رشته 
تحضیلی دانشگاه من يا قعالیت أن شکیلات هداهنگی 
باشت. خیلی زره توالستم پر کار سرار شوم طوری که 
قور جر روژ يابان اه كه قرار برد قرفم را دهد كفت 

است‌عداد تو خیلی يثتر از انتظار من است: مطسلتم 
که خیلی زره موق عیلی| 

ر بعد چک عترقم را داف رقتى لكاو به رقم روی 
چگ انداختي متوجه شدم كه حقوق من. شیا دو براير 


+ سللامدد: بديهبه سناره‌ای بد رختيد و | 


ادلب ناد) من املا احتال نمی لدم كم | 
















0 


0 


سایر مدي رآن. و سه براير گثرمندان معسرلی ابت! و اين 
يعتى؛ مهربالى غقررا كمى يهم پرخوره و چک را 
ب ركرعالدم و با احترام گفتم: 

+ آلان ھم شما حرمت يدر عنو فازين.., لیا من 
دلم سی خراد يابت فعالیتم از شما حقوق يكيزم و له هه 
عشران «ختر انا 

ففرر خندبد و كفت #ورمت کپ پدرت ففتى] 


پدر در مور حسن أتخايش تبریک بكلا لابنها | با هرجی نو پگیا» 
را کازوس كلت و هر ماشین را با احترام | 


L 
3 
| دراپن مدت تقریباً هتنهءاى یکی فو يار كاووس په‎ 


اشركت می‌آمد و هر بار هم چند ساعتی در انلق من | | 
مى سانه. من يرإن ار احترام قالل يودب اما علاقنه » به 
امتهم عندق «نه ها کاورس مدام سنعى می کرد اترام 
مرا به چشم عشق نگاء گند كه از نظر می اين قضيه 
.ال كمى زوه بوذا 


بس از پایان مام دوم يه آلاغفرر يكنهاه کردم كه 
پابگانی پروددءهلی شم کته پرونده‌های استخدامى 
پرسنل, و حتی مورت وضعیت مشتریان را کامیس‌تری 
کید ار با خوشحالی كنت 

> خیلی غالیه... من چند ونه په این فگر عتب اما 
أهمتى وو نداشنما نو می توتی؟ 

برایشی توضیح هادم كه این کار تخصصي است و 
سرانجام راضی شد که پک متخصص ور مهتدس 
کامیبو تر استخدام کنیم. از طريق روزنامه أكهى دانهم, 
مه موازد تفر ءآرطلب بيدا شدند, عقت نفرشان که 


| يليه يوعلد و لترالسيم از آنها استفاده کپې از ين 


پنج لفر باقیساند» ليز. سه تفرشان لجریه گاری نداشتند و 
داد دو تفر که قزار شد با یک دک آن‌در نصاحیه کنم, 

تقر اول یک عرد جهل سآله بود با ۱۷ سال سابنه 
نجربی. که در كارش استاه پرد. اما آنسوس که از ماهت 
یک به بعد جای دیگری مشفول يرد و اتوالستیم با ار 
ترالق كتيم. اپن طوری شد که پا جوالی ۲۷ ماله که 
قوي بان برد فرارداد بستیم» تامش كريم برد و 
حضورش در شركت: یک برك از زندگی هرا ورق زوا 

0 

] 

مرقيت شغلی كريم أبعداب میں كره كه تر ارتياط 
مستقيم با من باشد. تقربياً روزي سد چهار ساعت پا هم 
سيت می گرديم. یکی دو ماه اول حرفهایسان مامش 
لدارى يود ادا کم کم از زندگی كفتيم, لز نشت مان و 
از خاتراد‌هلیسان. و من از حنکامی که از را يشتر 
شناخم احسای كردم دجار أو تدءام؛ می گفت 

+ يدر و دادرم وفتی بچه بودتد مرفن. من عاندم و 
یک خواهر کوچکتر از خودم. از بدر و مادرم فيج چم 
برآبمان تماند جز یک ماشین مدل پایین که چون سن 
من هنوز فائولی نبود نمی توانستم از أن استفاده گنم. يه 
غسين خاطر آن را به صورت اجاره‌اي دراختیار یکی از 
وان عابیام فرار دایم با با بزل آنَ بتواتيم اجاره یک 
اناق را كه مغل زندگی من و کتابون - خواهرم *برة 
ردازیم. اما يرآى سے كردن شکم و خرج حصیلمان. 


| تاجار يرهم كار كتم. اين برد که صبحها درس می خواندم 


و سوای اپنکه در همان مدرسه با فروختن -الدويج به 
ستاگردیهام پرل درمی‌آرردم. بعدازظهرهام با 
روزئاب فزوشی و کفش راکس فن وء این‌طور 
کارها خرح زندگی خودم و کنایزن‌رر عزمی آوردم, نا 





ايتكنه بس از سالها مدقت, موفل شدم وارده‌الشگاه بم | | داشته باشد؟ بلشد؟ امارقتى از طريل تلن با ار حرف ژد نگ رایام 
و کو سال قبل هم خواهرم با یکی از سكللاسيهانى ردم یک تدای كارى به من نداشت, اعصايو خرة | ١‏ به سری چیزهای دیگر معطلرف را 1 
ازدوام کرد که الان هم خرشيخت هستد! عن بوةء تا 0 ره يكروز آنقدر سؤالبيجش کرم ۳[ بنع اقیقد يبد ناوي در شرکت. ماشین الاشفور 
مرقعی که هنيدم گریم مردی خوساخته استه ‏ سراتهام په حرف امد | آ درز كره. رانشده‌اس پشت قرمال برد و خرد آلاقفور - 
احسلس کردم که می‌تواند در أيتدء بی كاء زند گی آم > آخر فایده‌ای نذاره نر اؤتفدر به من بذیین هش | درحالی که دوہا و یک دسنش در كج برد« عقب ماشین 
إباشدا از سوى یکر نمي‌انم چه کسی خر رد | || وہہ اون “کیم > خرتيين. که أكر بهت بكم لين يسره | | دراز کشیده برذا لمر فاشتم که ابد استراعت مطلق | 
حاطفی من و كريم وا به كوش كاروس رسائد. نتها | | اهرجين فر مور ژندگیش يه تو گنه دروع بوه فبرل ‏ کن يس جه دلیلی وجؤة داشت تال کی کتد؟ هسين 
کسی که از اين قضيم مطلع بود نغور برد که بین نمی کتی] اگر یھت يكم معتاه است و از زن أولش دوا ااز خومش پرسیدم اما لو یک عزله یات ها په زاتتده 








نات از لكت است : درحقيقت اولین زوزی که کے | فرزند هاوه گت و رو به من کرد 

غيرمايم يه من اظها و علاند کرد قضپه را یه آذاغفور پکسرلیه مفجر شدم و پی‌آنکه اتبا ردم را | -ترالآن نا لمظه‌ای که بهت يكم سوال تكن 

كفتم و او بلسخ على 1 داشته پاشم قیبلد ده أفاغنور با چبان اقتماری ابن را گت که نایار به ۱ 
قلط مرااشب باش که ابن جران + كه به نظرهاك | ۱ «تريك کنالت «روغگو عمتى... نو فقط بدخاظ | || سکرت حدم. رالنده به‌سوی حارج از تھ ميرش وا ا 

وحااق ابت + عاشق درلعیت تر نشده يلما ینک كرسورء ال زت کی من يرون كتى وارى ابن | أنامه داد. سے را که شثاختم پرسیدم 
برخورة کاووس آنا لی بدت از يدرش وف او هر وفهارو عیگی,م - آفای. ھم٠٠‏ داريم ریم بهشت. زھرا؟ 

چند مزلبه‌ای که يه شركت آمد: طورن يَحَفي آس با کاووس رگ پافت همه کارمتدها جلرى ایق أو >فيس! 

کریم حرف زد که من يقين کریم از قضابا باخبر سے ایا | جمع کد بوفد. ار که میدید يه جه راحی آبرویش »فیس را قور گفت و نگرالی مرا صدچندان 


ایبکه کش ماه بی از حضور من جر شرکت.* كد خالا | رقته چند دقبه‌ای نگاهم کرد و سپس به سرعت از کرد. چنھ دقيقه دیگر ماشین کتار پگ قطعه از پهشت 

دیگر هب کاره الحا شده بردم - أنافترز یکرون ماج شرفت پروی زد. با جند نقفه حال خردم +! E‏ دج أشنا برف مزار پدوا خواستم 

ایین زفتن از بلفهاق شرکت بايش سر خووه و لإ | نمی‌لهميدم, در را يتم و اشگ ريخت از ادي | حرف پزلم که أناففور دوباره «هیسدکرد و پا دست 
اناد که 4 0 ۳ عد تت تغطهاى را تشالم داد و كفت 

درلزده پلهپلین انتاد که در يجه دویا و یک ونش کاروس دلثبت عاتع خوشی‌فتی‌ام می‌شد از آو متفر | بدزت ایتکه جلب ترجه کنن مرو بلاق سر يكن 

کت و خله‌نشین شد ر لباز به یک حالنی کہ با 1 مد ریم : يجا وود 

كار آنا بالقنا بای خده كووس أهدآ ل فب‌هایی که لزدیک زار يبرت هبت بتتیی, و 
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GE‏ نگاه كن و گر 
0 - 9 8 تھا 1 سف ت بغله ۰ 
کزیم از همان روز اول حضور مدي جلد ,| . ا معي مج په من قول «أدى 

٠. 9 ۳‏ 31 7 
تن 2 با هراس هياده حدم و زاء افیادم. يكب 
۱ ج د کاری‌رو بش م تقر بالای رار پھر لشسته بردء عوا گرگ 
باب اتام بدهم الان 07 مهم ۶ ر میش برد و نس نرالستم تشخیص بدظم 
من نمی نوتم رفتارهای أبن #یجه ۴ کیست؟ اداصدا را که شنیدم. کاروس را 
زیکول»رو نحل کنم! نناختم که كريه می کرد و مي كفت 
“ يه أبن ژودی چازمی گریم؟ - حسيين آفا قیدی دخترت الغروز 
و يعتى قراره در سختی‌ها همراه من متو چطرر سکه یک پول كرة؟ مگه 

خی 


كاء من چیه؟ به قدا عاتن «خترت 
1 هتم ین آفا... اما هیچ كس مدر قبول 
تعارت. مه بهم یگن #بچه زیگر لام 
می فولم که گذشته چلدان. درخشانی 
لشارع... اغا به خدا فسم... به خاک خودت 
سم حسین آفا.من دیگه اون جواتي نیستم که 
شا م تتاختين... يعتى از روزی که يه يدر گقتم 
#عاشق سییده هستمه. و يدر يهنم كفت [لزل برو آدم 
بشو تا لابق حیده بشى. بعدأ عاشفش بشو از اون روز 
بردم تا اینک در اتاق بل شد و كريم فال آمد. تاه به خوتم أنبدعء ٠‏ وقنى ديدم ححتى یدرم هم متو لابق دتم 
هبه جيز را تید بود كذ گت شما نمی‌جوته از خودم يدم آمه ويد خودم أمدم و أون 

- مزا اعصاب رتو رة می کنی؟ نها را عل | وقت از برى کد خویم يدم آمدا کم کے ملش راه و 
یرای ایتکه اين پسر* أحمق و زیگول‌رو سر جايش. | . رسم + يه لرل آفاجرق - 1هم خذن‌رو پلامی گرفتم که 


اين را که کفنم كريم نگ 
حرفی نردا گلووس اما انگفر فسم 
خیرت بود که ضه پیز را قرآب کند. در 
زول سوم عضورشي, بحل کار كريم را په 
یک اناق لسرر و داریک و گرچک در 
زيرزمين مسقل كرة. فرقدر هم من 
توضیع فاعم که نیز است دم دست من 

از سری میگ کاروس كذ خالا ل > 
بک رقیب عشفی برای خوه مى عید. مدام سعى می گرد 
با مهرباتی کرئن په من. كريم را از مپدان به در کند. 
را كاعر می گرفت. طلاهلى گراتلیست. فديه می‌ناد 


برام ترفیم شفلی تلاضا کرد ادلل كارم را لوکس كرد | بلشولیم ايه که زرد عفد کیا پکسرنبه سر كله كريم يبلا شد... حسين آقا يه عا 
ربیب اما فاهد» نداشت, من ءلم را جایی دیگر جا گذاشته من هم یا او سوال بردم و للا موز نو قسم اكر كريم و«أآدم ابی بوه ويآهنآن جيزى برد که 
برهم! محضر را گزاشتیم. - چون اعتبال می دادم كفروس از أنعا می كد بدراحتی خودمرو کنار می كشيدي اما عدا 
یکماه ید نگتخت ا کاورس اين را مترچه کا و لفوڈی که پدرش شر من هلت پرای ره كردن کم | می‌دزنه که لزج یک لاخرر عوضیه که ففط قوب 
یکروز علدا به من كنك استفانه کند. سيم كر شر به هیچ كس حرقى تزتي ۱ مغر سیید»رو خوردها ادا تتولسشم اپن‌رو به فخترت 
-أاكر واقعا ذكر می كنى, كرهم هی توثه ورو دی سه ساعت بعد هنگامی كه ساعت بایان کار فرا | پلیرلاتم... [كاروس موبازه اشک ريشت و اجابم ایا 


كيت كته بين حرقی ندارم فقط امیدوارم یا چام 
بازاين الکخاپ ره کرده یاشی؟! 

کاررس ابن را كفت و ديكر خرن نزد. انشاناً با 
خلال که ار او می‌شناختي. سکونشن برآم 


رسیده بود, ثلفن ايه صفا در أند, يرخلاف صورء ھی کس هم حاضر نپست يهم کمک کته ختى رفيق 
واقتفقور» بشت خط برد پک سلام ر علیک ساده كرد | قنیمی خودت يفلى پدرارقتی آمروز بهش كدي وجرا 
و با عله كنت شما که فده چیزرز کر مورد کریم می وین لمیری با 

- وخترم چند دقيقه ديكه جفوی عر شركت مغل سیت حرف بزلی؟* بهم گفت. أمن دلم نمی خواه «ختر 


آزاره‌ندهتر بوداي اگر پزحرفی مىكرد. آن‌وفت | يلك عیام دنيالت باهات كاز هارم... بهترین رفیقم يه خاطر من پآ ... 
فکرعی كردم باز هم مئل همیشه دارد چرند می گوید !انا عور چرانی نداده بردم که بين تیاه شد. ډجار مفحه ينه 
, امن کیره کتفر کشیدنش ينه محتی‌ای می‌نواشست | دلشوره شیم که مبانا برا ملیان مشکلی پیش آمده يه در 


ج س e‏ 


شماره ۳۰۱۴ ۷" 8 
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لی نکن طی ۰۰٣ل‏ 
ر سيار مهس فر زندگی 
مريم داثنه آمت. هه از 
نظر اقتضادى و چه از لخاظل اجتماعى, 
يه هر ور ھر دخاب ها مكان جح 
همه تشرفتى مرهم تد وار سلطه 


۱ ۳ ۱" 1 5 
نار يجيه فهو 5 حانه در اب 


اراتا راف مرآند. 


سامت ویس فهر ابه مر آیرآن به عر رآن وب حریرط يا مم عردم مسال خاس و 


سح ی يكثان ره و بدل مو جد و 


1 
1 


قزار | نهر ند عذا در فزيين شر بوولن لمهم ده چم رورت کرای از تر از انها 


اومورعووء و و و و امن :ع ووه ۰۰۰ 04۰۰۰ 


ساخثه شده و هس از أن قر توره شام عباس اول سرچ گرفت, مرنم گ رتم س أهدالد و 
ت تهردطه‌های یری در آصتهن اہی خده ات خاهتابه می خوآندند. و پی از مدتی 
ور افاز مردم كر ابن معان حم می‌شدند و هره پرهه«خرانی رراج بيدا گرد بدبن 
IEEE‏ و به فين قليل ابن بکان زا تهروطال. نادند ریپ هنر اسای و به يال أن به 


#آنايس از اپتکه ور خمال ابران جات كنت تد لمم جای وباربفری روتق بات 


يم دم گر دا يها لالقد مراع عر افد ز پا راا ی 


م هماه و و وام وو سو وو ووو وجو وو و ووو وو وو ووو معو ممم وووموعه ی 
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7" "شیر بادر: هون رازیاد‌می تنب - . هند از یکت شی قیمتی پرده‌برداری " 

: كودكائى که جراهراث بارزش پکی از عکترانهان رود و مشهورهتدئ جذدی پیش در سرفابهالی خاک آلره 
: | ئ عا ا پشتر ا يفف کے نظام لعل حيدر ]بلا صاخب ابن كتجيته گرانبها بودة أسث. 

: تم عابر بعلب این کلکسیون که شامل جواهرات كراتييايى استه توسط كرات هند در سال ۷۲٩1ز‏ یکی از ورات 
و سم وار بى بول لظام خریداری شد. پکی از جواهرااث فو جو 3 نر العحسوون قو بزابر کوه لور انت 


۰ ۲ 0 "الى با 
لس ترسال ۲۱۹۵ يس از بک تور کار هان وترتی لولاتی اين تجا به یلق ۳۳ میرن در 
په دوت هند تحويل بأد ندء خابران نظام از تیه قرن هجدهم با ۱۹۴۸ یک سل پس ‏ الال هت بر 
ايف کر مث ی کر لابء 
7 ۹ 2 2 ی ی ف ,ايده گها م .ار ماه خاک 
ابن سرزمین, دارای بز ر رین دادن چراهرات لت و تعدا زياى ى ابعتى از ميان 





: الت تضشاوت ای الجايه منت امته که ينترقان به عددوق ساطنتی واگذار ده است. 

۱ این کیسس اه قزرا : خن على غان هنلسين و اغرين اقام هلل مرد خسیسی بود او ۵ ين خال كر وتفند ارپ هرد فليا 
: اجيس - اما ايز بوذ سر دابهها و زبر[ مين غابش پر از باوت و زمره بوه و طلاهای فرارالی را ءرّمين هالمهابش 
۱ بن تا لیر پت : مخلی كردم بود که پس از گذشت -الها ياعت زنگ زسن انپا شب 

۱ تخمعان ۳۲۵: این مجموفه شامل رسایل بزیینی: آنگشترها گوشواره‌هاً ر علی کسربندهای طلا و چرآهرنشان يوه 
ا کردک را لز بدو أكد پاالمای, زمرد بقرت ر مروارید آلها رامین كات بوشند. 

5 ْ نوكه نا بتع سالكى : 

أموزد بروسی قراز خاد آنها نيارديتن حرتى و پشرقت ههنی كروكان را بين : 

1 ۳عاه تا بنج سال به قت بررحى کرو‎ EN 

: سریات اھان باه گردکای که حدافل شش ماه غير مدر خورده برد به! 

نبت أتهايى که هاه داه شهر مفدر خوردلد: عر جع سالگی یش أزهدت امنياز: 

: ولي لان بيشتتر أسث. ا 

+ بورظلكرآن تر محله یماربهای كردكان اغلام کردند. زل مدت اخدیه : 

: ودک با کے فادر ہم رى بر مهارتهای حركتى آنها ندآره. رابطه ين تغلیه باء 

ديا ماهر ز کردکان با هوختر هدرز کلبلا نکی بده اما بس از نطالعات فرلولن ؛ 

ت‌خصصان درب فس فاكتررهاس جرن ومعيت اجتناضى السمخدى ور فزتی مادر 3 

زاگ او سپکثر می گند پا نه دراهرش كودى اکر قراراني دارنم: 1 

: غداهای كردك زد جلد اسيم جرب ر ىا کتررهای رکد که هو شیر فاد 


زر عار مراة سيت » غداشاق 


+“ 


:مور جوم امت فتكت , مطالعان, پرتراں شير مر ر 


آگرچة دنید به نظ فینی‌ها ابن تفارت أى كبو جندان 


: مسخما به ألبات رسانده آست. 


:مهم نيائد اما كير مائر سا مت کر دک زان کون می کت و ماعران عر عسوررتی که 


: وابلب داه بسن ید به فرزاداشان ر = عرة بدضشد. 
اما عادر ای كه تراد سير دی نا تدر س ص را اار بت بیس ست 7 


: لاکتررهای مھم ھر للد استصداد کردگ را په خویی وورسى کنند. دران صورت 
۳ ما ور ردق با قوق ی خر شنت دبكت" ١‏ 


5 3 
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دلويزيون 
اما حاق كتنداة! 

e 
ژئلی كه عى دارند وزتكان را كم كللد وبه ابن‎ 
منظور به طور عرشب رژیم‌های غدایی مختلفی من رل بابد‎ 
بدانید که غنا خورنن گام داتای پک بنامه مهبح‎ 
تلزيزيولى می‌تواند عامل مهس هر عم زدن رژیم غذابی‎ 
الها باذم , ختمهابی که کلری مصرلی‌شان را عدام عت‎ 
اكندرل دارند گا فيجان. فدای ببنترى می طورند.‎ 

بلى يحتيش مشخص شد خالمها در وقت اهار عبن 

شتيدن. پک ماجرای یجان العيز نسیت به مت که نها 
ستد كالرى ييشترى مصرف می کنند, للفتی حرف ردج 
ز گرش دادن به موزیگ تلربزیون لمانا كرفن و دبکر مسانلی 
أكه پات كيجى و أشفتكى ذفن شود رزیم غلابى را بدهم 


زص زيرف 


#«وووهووج 6964486446448 ۰۰۰۰۰ ۷ ات نا ۰ ۰ 


۰ 


1 پهترین تجربز برای افرادی که فصد دارند غذایشان با 
و کتترل و وزنشان را کم كد ابن ابت که در زمان مرف 
غنا اجه ندهند هيع بحرگ خارجی يه آلها زاره شري 

: طاافه‌ای حر اين بار: رون ٩۱‏ زن ين ست ۷۶ ۲۴ 
3 سال الجا کرت که فک رن غادى داشتد , عرب ار 


- 
۳ 6 6 6 6 ۷ 6 6 ۷ 64 ۷ 6 ۷ ۷ 6 6 6 0 6 ۷ 6 ۷ 6 6 0 6 ۵ ۵ ما‎ SOAS 


هو رمون درمانی 


عبار و 2 و چ کی أ نس" ستجوان 


جايكزينى غورمرل. درمان. جديدى 
است ‏ بران ختمهابی که :جر يدكى 
امتطوان هی شوند. 
این شيوه پانفث افزایش حسم مراد 
معدنی عر استخوالها شده ر حش غر موره 
ژنان مسن که استخوالهایشان حالث 
یل از ابن هررعرن ترما 
يكتر به عتوآن درمانی بواى زان پس از 
س پانسگی شناخته مده برد اما پزتکان 


ين لوا را برای 017 در تبن بان ار د 


توصهه م کت تا به فنگام كهرات تجار 





أنه یک روز فر هه فر جهار شرابط 
مخدكف ازمایشگاهی. غذا حرف کرد 
اہتنا در ات نها فنا خوردند.سیس در هین 
صرق غلا به يك لرار آمرزشی كرض 
وامند, در مر صله يعد به شهایی زارحين گوش 
ماعن دامتان پلیسی دا غور دلد, و در قسسته 
آخر بر گرزههای سه چهار لفری ,سير عيز 
باهتر گم در هر مرتبه تيز نت یک ترم 
غذا يد أ لها دان کد. 

کچ زلا فز جیار مله پد بی 
س 3 و دند. اما جسن کوش ماين به 
داستان پلیسی نا حد فايل ملاحظندای فدای 
ہے ر مہ ت کرم ودد 

خسمهایی که قرا بکدیگر د 
حور ذلك اعلا زبادهرری نکرده بردند. سے 
ر أبن نامه لخضمان اهلام کرنند 
سرف ندا ققط خررين يكرى مراد داس 
بده پلک رضعیت روج و جهن ذفت 
قرع در جليدن غذا لبر تقش مهم ومؤئرى را 


ابا می كد 


کی ستخواز تشواد» 
لک اصلی در كشب اخير ابن است که خامهای مسن 
که در معرض خر شدید بركى آستخوان قرار «ارئد 


الان با ایابد اړ يكيك فاق مبرال عرفل یلد ۳ برس جدكى 0 تراس كركن 


اتسائهًا را که عر تت مرزتہ رسم وړ کلف کد 


پر فقب دای در آخرام عرو که په آهرام باه مشهرر انث اسفجدای را كدف کرد که شر آن 


پرترهایک السان يرت 


أبن كشف نشان می‌دهد ۱۵۰۰ سكل پیش جنگسویان به اين کان واره شدباند: یچتیح هر 


اين مقبره امال منفائى ز؛دانی‌های به بنه کشیده‌ای پافت شد که به تار من رسد قریانی شد نالنده 


نحتفان ۱۵ الكلت كامل زر ہک جین اسکلت لاقض د 


ر الجا يالك که در منعى لان 


شراهدى از قریتی شمن وجرد باشت. هرروی استخراتهلى پشت یکی از آنها علانمی برد که 


شر مال برعت قریای 7 كبر داند. 


پکی بيكر از ا كلت ها طاین درر گردنش بود که احتمال می رز او ره وسبله أن از مقف 


ارم آل كرب 2 » 


آنپجھ بحقفات نشان می رهد انها اناب ر سان خاصی ترياره قزيالى كردن السائها نات اند 
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سس 


می‌توآنند از اترات استروزن برای از ایا حجم مواد 
فا در استطرانها يو ؛ پگ ند , 
۳ بک مطالعه با رگ ان ۷ رن ۷۵ تاه با يشت 
ر که دعر يمارى استخوان دلت قر يف 
رر ١‏ باه زره قوزغزن, هر هی رار 
ها هل 
هورمون: عريتى نوودلقر آمل 


ان 
رلب "سیر و 3 ود که فرد > نم كر رو از 


أن انطك, می كرة و فبحين محرف 


بوزسترون به مدت هر سے نار ۱۳ 


ررر 
برای افراه مرره ازمابش لجرلا شا , 

البق كرارفات جج موا معداى هرو 
ات‌خفو الهش رما تحت ارمان انزايش 
یات که ابن بک لبه زرك بر فو فقیت 
بره عررمرة ترساتی .باق يكل 
ادخ ان يمار فى ای 








دا اچم حا 
.ا > 


حا 


: سالا 


هعرش اة 


يد گزارش خبرنگاران عر یی بكاجلابت تلان 
تر مينيةهه تهران. خوالى ++ نام #يسان» که به دلبل 
يكارى «جار مشکلات ررحی شده يود ينى از یک 
متاجره کوداه پا سے جوالشی يدنام انرب عر سزل 
سکولی خروه او را به فنل رساند, دربى اين جنلیت. 
درانب به قاضى نب +١‏ جدلى تهران اطلاع خاب 
7 يحتيقات و حكم بست‌گیری. ها غوران 
#لاتترى تارمک مرفق شدند در اعت تر 

و رت ميف راست‌گیر کک 
پیسان درخصوعی حلابت گنت. #پدر فسسرم از 
رصن افراع من با خرش به ما کیک می كر 5 
اینکه بترحه شدم از «یگر درجه‌ان به ما لداره که این 
مرضو+ مرجب شد تاعن عسسرم را به قتل برسالياه 
۲ مهر ٠‏ جام کم 


پلسی سرد وللی #سارال» ۹۶ ساله وجشت‌وهه از 
انها طواست تا مافز و تاپدری ایرالن اش زا بیدا کم 
تصورر لمى كرد چنایتی هر ناک هر چنگل‌هایی ناريك 
خومه بايتخت رخ كاده پاد در ایتدانی, تسلیلات 
عکی »فاطمه دانشور ۴۸۵ ماله ر «اعسد برخرر * به 


تمام ادارهفای پليسي بین‌الملل و محلی عخایر» كم لنا ۱ 


نمام متم رهابى اتیجه عاند. با آپتکه روز بعد نز یک 
از یک جنکلبان س يه وفرع جدابتى خاموش برد« 

ابن گزارنی ابهلم اہر يشان می‌داه یکر بی جال 
اسای هر عمق ۵۰۰ مترى كل لايم لای «رقدان رما 
شده است. جسد يه صررث طالياز روى زعيين خر 
کار برخت توعد افتات يرم کارآگافان در بازرسی 
از چند صدسری گام كيف دی زتاله‌ای را پیدا 
كردتد و از داخل أن برگه‌های خشایی متغلق به زن 
ایزالی را یه دست آوردنده 

يدبن ترتيب مارال که يا تاپدید شدن ماترشی دز 
آپارتسلی تھا دانده ہرد به اداره پلیی چناس 
نراخرانده شد و وی پی يه قتل مادرش برد «رحالی 
که گریه می کرد پوده از آخدلاقآت جدل تايدرى و 
ترش بر فاشت" 

ماژپری ےڈا پس ار بى يران په اصل عاجرا 
تصریر احسد را به قمراه جريات پرونده جتایت هر 

إل «راختیار شیکه رسسی اللوبزيون قرآر داد 

تو اساعت بغ بك یر رن سوندی هر عفر باريرسي 
ويه رری صددلی لست و په آرامی كنت ظروب 

روز ١‏ أكرست پره كه من از مرگز رید مر 

جترب استگهلم ارج تدم و متظر 


9 


شماره ۳۳ 


ا لاکسی ایسنلدم, در اپ عن دای ژلی 
باكيم که داه و فریاه می كرد و به تبن 
مارجی از مر دم اسشدداه می گر 
اين زین مقدارى مراد خوزاکی فر فست ناشت ر 
بی خارجی با بک جالو وی راسوار حورو خره كره. 
پلس جنابي سوک با فرض اہک عتهم به كل بعد 
از أريكاب حلت کور رکد را ترگ كردد یلدب از 
| بلس عرزي خراست. در ورت مواجه دی با مرد 
ابرالی اقام به مدكيرق وی کنند. پثابه أخرین 
|گزارش ۸۰۸۷۸۵ ناکنون عبج سرنحی لز عره ابرائی په 
۱ دوم مج ماه > روزناعه ابران 


جهار دحتر در حانه اروا ج 





فاسان مرگ مرموز چهار «ختر از افضای خاوادم 
یگ عرد جرب بر گلدور سوريه پد لام جمد رجب« که 
در حوب «مشل زتدكى آرامی باح هننه گذشته در 
زو تاها المکلی ومين فلن 

يدر خاراہ در ایی بازة می كريد 
جي را در خاد ترسناکمان خباهد دب یه طور ملش 
اهر یاب نا درها و پنجره‌فا پا وجوه آنکه قفل د باز 

شد « هر وفت په خاله برعی كتتيم عى دبیم همه 
| وسايل آلپزخشه ‏ انقھا مھم , بخته است. گاهی هم صدادای 
| جیب ر غريى مى شبديم که ع ى«السيم از کلت 
| فا اہ یک روز جسعه هر ساعت فلت بعدازظهر 


مر شيو خاله موجه گریه سیافی تدم خواست از چنگم || 


ألا كنه از فرط بعصيائيت جنان ابن حیرلن رازم 


| که مرب بعد هم کاش را تری آنقاهای بلت مزل ۱ 


اباختم, از هسان روز ماحرای مرگ دخترانم تروه 
[شت هنال روز اول دختر عر ساله‌ام #اسراه» معام 
۱ لاپ باز يه مین افتاد و پی از بی‌فوشی طولاني به 
مدت پک هفنه. جان سپ !۰ 

بعد از مر كك وراو ۷1۷« حافت عجرسی داشت, و 
۱ مر دب این جسته را تکرار سس کرد که خراهرشی تارادا 
له را هیام ی‌کند و یک هك يمد که صورنش كيرء 
آشده ہرد لزت كرف جلد روژی از مرگ دعر فرمم 
نگذشته يود کے دختر سوم ما اسسا يه اصرار از نا 
خوگست که جد ند یمان ب گر دیع و ما په حتف زياد 
از ولزو خقهلاق تدیم و هنان لع سالك +جار فنع 
فی غد و چلد ساعت بخد فرت گرد.. 

و یک عتم بعد يع جسعه سياه مرگ 
عهارسن و آخرين دخدرمان أشاق الاو أن 





نقیقه به زنین افشلا و جآن سبره.زلی راز رگ ابی 
دختر از دمشلی, فن[ روشق لخد استه: 


پس از بازگشت به خاه و رویروی با پدر 


فر یبا قر بانیی ظر ار از خاله شد 


با چند جسله پادماشت که «مى خنواهو به دنبال 
|سرنوشت خود بروم و از زندگی با والدين خود 
خسته شدهامه لرياار خي فرار كرد فریی این 
باجرا پدر فريا كه مدام اسز!امى كفت شکلیتی #ر این 
هينه به گلاتری محل لے کرد دا فریای تراري را 
به کارن خاتواه با زگ دانند. یک فلا بعد فا موران 
|کشت كلاشرى شهرری يه چند حران که پادختری 


فیا پس از فرار از خله و به رف وعد»هتى يوج و 
فربيك + چوالی که خوء را عاتق ول خسته فريا معرلی 
می کرد قربانی لت بايد همان جوان و جتف تن از 
دوستانش واقع. شده و سرانجام پتی از گذشت چند 
هنته ايه ابن تیجه ,سید است. که دبگر فادر يدأ 
باز گشت به كانون گرم طانواف خود ليست پا تكميل | 
ابن روند ر ناس پا خاتراته فری/ پراترشی مات 
خراهر را پآ فت و به خليه بازگرباند آما هتور دقایفی 
آز رز او در خاله نمی گذشن که پدر. قرتا را چا 
الللى دیگر برد ر در حالی که از عسباليت ھی لرزيد يه 
موی از خمله‌ور عد. علابقی بعد وای در اناق باز 
جب پدر تس تمس میرد و از يلت پچره فرباد 
می‌زه و أعحاى خالواهه پیک تپ چان لرا را به 


بلزجویی قزار گرفت و با صراحت يه قبل فرزندشی 
ات اف کرو و انگیز داد نب جات يلد وم مد ونم 
هر لو رك كن خرف يريم وا ار برایم أعررس 
پان نگذاشت به‌طرری که درمیلن فاميل و فرستان 
سرشکسته شدیم. حتی دامادم نیز با ما لطع رابطه 
کرده با این کار ااقل احساسس می‌کنم وجدانم کسی 
راجت شده وه 


سوم مهرباه * روزنامه ابران 


کم تحت 
س 


3 
اسا 27 کاود 


يك هختر ا سكله در يثير گتآوه:هر استان برخهر 


ضریات چاقو از ناحيه گردن يهوسيقه پرادزتی از ی 
ف رآعذ: الگیژه منهم «قیفاً مشخصي ليست 
آخيرا به شهرستان برازجان فرار گرده برد. 

رورنابه آپران 























هنم روزه از ساعت ۱۲9۱۰ 
متاوره حضوری: 

با تعین برقت قبل ۱ 

هرا طرفيان كار شناس. ناوه 


























در مانهای طو 

زتی هس ۲۷ 
ساله و بارای پک 
زندگی خرب و خوشی |[ 
دارم. تھا مشکلم این | 
انت که از حال 
گذشته مترجه وجرد 
دای در تایه كردن 
شم و پزشگ أنارا ۱ 
تومور للحيعى داد و 74 
رای من شش عاه ۱ 
شیسی فرعالى هین گرد.. عوارضي این دلروها مرا 
پشدت عسبى گرده به‌شکلی کہ رفارم پا «شترم با 
حدوعی خشن شده است و حنی گاهی أوقلت او را گنگ 
مى زلم و با اینکه به هسسر و قرزندم بسیار علاقه‌مندم 
فچار آسیپ روحی شده‌ام. پنی از نزریق دلرو نیز په 
عدت ٩۸‏ ساعت دجار سر گیچه ر حالت لهرع ر ستی 
می‌شوم كديس از ډو روز به حالت طیعی بازمی گر دم 
پا آبتكه عنها مر ماه از عررآن شيم مزمانی یاقی مانده 
الست. واقفاً در مانده شددلم, 


لانی و آناز روحی 
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ععصوعه هاشصی ار غهرآن 


پاسخ 

ارل بگذارید په تما تبریک پگریم كه نوانسته‌ابد 
یتر اين دوران مخت را يدون مشکل عمده‌ای على 
كنيد و آتقدر ذهی غود را هدفمند نکهدارد که بتراتيد 
على تمه آين وضع را به‌خری تشریح گنید» 

أبن آثار روح لای از شينى درمانی برأى مدت 
طولانی مى باشد و اسولا هرگونه درمان که برای مذت 
وش از پک ماه يبن و روان انسان را پا خود درگے كلد 
تجعات روحی مختلف را درپی دارد و شما غيلى بیشثر و 
بهتر از حد انتظار با آين جوران روبرو شدطيد رجها 
مقوله تگران کننده که سک أت آتار وتاش حتی 
بس از پایان دوران درعان شما ادامه يايد رقتاريان با 
دختر خر دساتان می بالد+چرا که ار تر این سن کم ذن 
> داز کافی تحلیل گر نداره که رضعیت شما را تناما 
هزک كت پتایرآین مدكن انت وآکتشهای شا روی أو 
لأءثير فاى امهلو مى بككذارد. 

اگر بتواليد ر هزران عکس العمل يا مزراتى که 
قآرو بيش از هر ژمان ميككرى بات پرخاشگری جنا 
می‌شود ری بدهيد که أواز شنا كس فاصله بگیرد 











أثلأ پیش عافربزر گ يا خائه يا... ياشد) تصور می كنم لوح حلاتها اين است که علاوه بر إيتكه طسرری ثدارئف 
تتیجه بهتری مگرید. سازنده هم ندا يعني شما بوحقیفت يا يك اير 
اگر اين امکان وجوه ندارد جنالجه همسر دان توائ !لكان زدناید. هم شمرگز غرء را آزامش عازبلید و هم 
على آن موران. زمان يشلري را با ذخترش على کند و از ۱ چپزی -اخنه‌اید. اگر شنا در طزل فرس خوالدن بتراليد 
را پراي مدت کوبامی از كما دور گند باز هم ١١‏ پگ جفت مستكشى ا يه بابان بیربد این غر افزاپشی 
اتتيج هخشك خواهد بره مرا که ابن کار سیب مي‌تره که اعتماد یه نفس تساهم گنرساز خراهد يود كه يه تربه خود 







تسا آن دوران رآ راحت ر پگترالید و سا دور يودن 
#خترنان از كما محيت شما را لبت په ار افزایش 
اسی دهد و کر بازگشت فى اليد اأثر بهترى .روي از 
جلثت باشید راو را ار نظر حاطقى عم سيراب كتيدء 

این راز به باه بات بانید که قنك عندءأي أل 
بهوددان عر كرو کتترل روعي نا براينازي انت و 
لکر م ىكلم غر أبن كاز هم مولق پرده‌اید جرا كه اگر 
یساری اسان را کترل كنم انكل بشكلات چند برای 
خواهد تد وت بابد با قدرت روحی کامل اب توران را 
نیز يلت سر پگنارپد و من مطمتن فسلم جنين خر آهید 
کرد 


عاذت هر 
من ۱۸ سال عرم و خود را براي کنکور آیاده 
می كنم از قطه تظر «رسی کارم ہار عالی است و 
نسرات یال یی فارم. اما حساسیت فن يه قربس ياعث شده 
با از پانزعه شالزهه الكى عادنهان عضر و دی را 
تريش يكبرم. من موھای عزه و أبروى حوه را مي كتم لا 
ألجا که حتی برقی أرقات کار ب عونت و ورم 


مي كشد: بارغا يدر و مادرم پاجدیث از هن خواسته‌اله!ا ,عبسر لزعو رتم وخراستم باو در ضام را آرامتی پاش 
این لت زا كنار يكذارب؛ اما موقل نشدمام وعى نسم ."اما او تیت به من سرزءظن دارد و مرا تمی‌پذبرد. لا 
تا آخر مر لين عادتهقى بتر را یه رکم پکشتلد, طرف فیگر خود نز لیت به قسوم پدیین شدهلم و 
راشين نی از تهران 2 خلاصه زندگی بوابم به جهلس ديل شدم مضافاآپنک 

باسح تیت يه عنسر و افر زندالش فم احالس كلاه دارم چرا 

اين رع عادنها هدام طرری که لوشته‌اید. برائر که متكلات آنها را تر زندگی. عبجه أعبال خردم 2 
حلت و یا ترجه بسيلر به ادری در اسان یدید می‌بانم, فا بگریید جه کتم؟ 
مي أيد و در صورتى که مرا ادامه یابد. تيديل به م راز شيرلا | 
عادت ترد در حقیقت تا با این کار توجه و سركر ۱ 
خود را نسیت به درس افزایش می ذهيد. اگر فقت كنيد ۰ 


ترجه می‌شوید که انها مانهایی بد ابن کار هست و مرزاقع به شسا دروخ گفته شد و با عقا ازشماپتهان 
می زايد که احاح په تمركر و لت داریند. تند يايد احا كنا کنیده جرا که عدا مرتکپ ‏ 

اھا از اتواج عابات اکسلی ححدو عدأطردق خلافی لتددايد نا خاترافنای را برعم بزنبد, از طرف 
که گفتم. برای بالا بردن میزان شم رك در شخص ایج گر رامعل شا بار آسا ات هسر كساتر فكام . 
می‌توند؛ أعاياعث ضر وزيان عسسائى هم می شؤلد و ابجام عقد یکی از مهستربن قرألين اوک و ناگفنه جر 
در حلیفت. برای يالا يردن تمرکز. شما خره را ية ازدراج را رپا گذاعته و أن میت و راستگوبی ا 


می کید و یا در موارد مشا زر خود وا شگجه عی‌دهید 


و بدين تريب خود را مجیور مئ تدايد دا نوفق باشید: , 


عرواقم موففيت را پا هره قبن می كيد اما باب هر جه 





لے تق می کند. 






هدف اصلی شارا هم که هاا موتقيت دز ابر تحصیل 


بهعسر دوم 


من ۲۴ سال دارم و ماسفابه سال گذشته به عفد 
موقت حردی كد از من هيددء سال پر ر گتر یود هر أعدم و 
بعد متوجه شدم که آو خوه همسر رخو قرزلد هارف از أن 
زعان يدث باراحت و عضوم شیهلم و پا آنگه تزد 


به جهت آپنگه شماانسیت به حلا ہی اطلاع پردبة 


هسر است. ولو اینکه موقت پاشد بنابراین با ترجه به 
اپنکه علد كسا هم موفت بونه توصیه من أبن است که 
اگر مصلحت م ىيتيد. په ابن عد پاپان دید | چرا که در 













زردتر بد اين اعمال اسه پدفید: چرا که جز زهان کاری يرميتلى مرو و يتها نكارى اجام گرنحه وا 
جمس هبج چیز برای شنا عر تارق طرف گر أبس مروة و بتهان کاری به تباه كرصن زر گی 
برای شروع بابد يه هر عتوان که شد» متهابتان را السانھای بی گلا ديكزى هم مننهی می‌شرد که اغيلة 


مشفزل كنيد يعتى به عست این فرعت را لدفید که په 
طرف اپرو و پا عزه حرکت کند, اعمال بسیاری فستد 
که هم فى ترائد فجت ما را متفزل کنند. کے میزان 
تفرك را که عدف شمامنت, اف(ایش دهند, مثل بافند گی 
که می‌تواند بدراعتن هم ترس خرالید يا پرنامه 
بلفوافتان را نماشا كتيد و هم ييافيد . پا و جرد پافند کی 
هیچ از درجه لسركز شما کاسته تخوافد شد, در تست 
گرفدن هزم و با لای نرم هم که سعى مي‌کنید با آن 
آشکالی بسازید. تر ابن امر عنید خراهد يود. حسي الين 


درست ليست و شما بايد خود وا و اراد فی تلم دیگر وا 
از این مخمصه رهایی دهید. حال اگر این پایان فدری 
زودتر و پا هبتر از موغد دکر شده باشد. سور نمی كلم 
آلقنرها هم ایت داشنه پاشد. آنچه اعسيت دازو 
تخصبد شا و تخضيت فسم, ارل ار و فوزندالشی 
می‌باشد و من مطمتن هستم که تیا رل علللابه را 
مريب خراهيد گرفت و از این تجربه در آأینده به خوبى 
استفاده خواهید کرف. 
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شماره ۳۳ 





لبرلی تان را عر كز رثته يبازغايد» 

چ يس من م تالم آبنده فیدر شم که 
در رشته موسيقى زار ع الاحصبل شرم؟ 

© بله همین خرن است. ر لاتوادوبآن در أبن 
مر ردکست؟ 

ف آلها می‌خزاستد عن مهننسي پا دکتر بشوم 
حي به رده علوم انسانی نبز علافداني تدارتد و 
كلا يا نل من هر اتخاب ,رشته مويكى غلاق ےد 
ابد و مخالفقت ع ى کند. 
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تحصیلی که بعوسيله مشاور حير ستلن استحاب شد 
می‌توانم عر رتتههتى علوم انسای و کار وی بروءولى 






من فقط. به رتت موسيقق فلآفدمندم و می‌خراهم من می تالم جر این مورد با أتها مشاوره كثم: 

برام كه چگرنه می توانم فر لين رشنه ارس يوالم؟ الت سرف علاقه نايد در اتشاب رئشه تحصيلى 
کا م توقيد ی رشته عَلَوم اتاتی تامنويسى ا لمداظر قرار پگیرد. اشن لدا و توالمي لاز 

كيد و يمد از گرقتن دییلم در أمتجان لفسر اكلم يم نیاز جاسعه و پازار کار وم می تراک هر اتحاب 

ركه فر در دوره پیش اانشگاهی بروید و در همان رح فحضیلی و شقل نفك مهمی قأكنه پاشند. 

سال در رتنه هلر بر كتكوو سراسری شر کت كنيد , | 8 اہن روزها خیلی لگرانم, گافی به تشویش و | 

آزمرن بی و رادرک موسیقی پشوید, 0 لهره عجسی گرفتار عى جوع بريه عوفع امتحللت | 
ره نيك آبتکه می وای در وره یش قش گاقی لير پا نین رشته تحصیلی:+: 


رشن عترم اننانی را انامه بدعيد و هر كتكور 


© الیته فاشتی, اضعفرااب: به میزان کم. يتحت 
سراری: هز آزسون رشته علوم السالی و 


پیشرفت و فرك مي شوه ولی اکر از خد لازم 








۰ «۰ ۰ + + ۰۰ 






















1 ۳ 
له پر پنم ساله‌ام سیر کجکار و 
1 پلایگوش استهبه حدی که فکر می کم اگر ۱ 
ابام وات در متزل بمائیم بهثر است؛ جرن يه محش 1 






روج از مول عمکن انت غر الفالی برليش دخ 
آبدهد. او به قادری سر به هواست كه ينام به ابن طرف 
و آن‌طرف سبق می کشد و با این کار به‌ننها مارا 
بن ترساند. بلک خودش عم يه وحشت مي‌انند. چون 
پارها به لپل فور شبن از ما گم شد 

© با ترچه به خطرهابی که فرزلدیان را لهدېد 





















برایش راجع به آلها ترضیح +عید. کردک بايد پذالد 
که در چم محدوته‌ای من رالد بازی كلذ ر پا با جد 






نا فکر نمی‌کتید چنپن آمي‌زشی برایشی زود 
پاشد؟ 
© برای آمرزش به کودک ر اپجاد حد و مرز برای 





فغلام کید و ار زيربار عرقت او را به عوالب احتنالي |) 
فتارشی آگاه لزيد أبن روش بيه کردگ امکان || 
وعد كه واكتش يهدى والدپن را ہر لے رفتارش | 
پیش بتی كدر خرش را هناهنگ گرداند, پا این سه 
شن تباتيذ که او یه خطرهای اطرالش كاملا ترجه 
کشا جون بچههای فعال خالا ہی محابا فمل می کتند. 
تا خي بر لين عوارد جه بابد کرو 















فلت باقن معط الط اتان اتد و از اہی 
اطریل ضه جز را أزمایی کس در اپن موالغ والدين 
ابه‌خلی آنر و تهی كردن علتی. بابد شسرههای بهتری را 
پة کار رهه 

جا چگرنه؟ 

© نر پار ثبل از خارح ددن از منزل قواتين ر 
مقررآتى که مرنظر گرفنه‌ابد. به غرزتدحان بادآون 
شرید و کمک کید هاعر آین باره اهساس مسوولیت 
كلد . در صسررلی که واكنش لای لقان باذ 
خرمندی لان زا با نشويق و #حسين يه ار 
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و به قعالتى جهت غاذ, پنزبهای گررهی چکی از 
ترس راههاست. 


هه - 





r شباره‎ 














پگنرد متعى جدی برای الجام کارها و 
اعسيم كبرى و شرفت می‌شوه. ارامشنلن را در 
هرحال حقظ كيد + يتتر ها اطرافیان باتحربه و 
نضد یت کنید. در گا یجان عبد انس 
ین پکنید ۽ فان را به اضاري و متافلری, که 
ارام بطش ات مترجه کید م پا قل ابسردن 
فضلات بدن. أرامش مجدد خودتان را په +ست 
بارريد: 
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حادم (مر ضیه -ف) از كاشان 

شرو ژندگی مشترگ معبولا با مشکلانی ل 
فنراء است: در فرصتي مناسپ با هم گت‌گو كنيد و 
مواردی را که عوجب وز تنش و اخنلاف عي نشرد 


خی چیه رو تسای تا قناخت ری از 
اانظفرات و عفد هم ناعت باتید. 


خقي (الف +-ق] از هر ان 
اهاد و قلبه کردکان یلید در حضو ر دیگزان و با با 
اله لر کی بعد از اردكاب خطا صورت بذيره, 


آفلی (ائف - )| ا گر گان 

پا ترجه به شرايط مرجرد و اخنلاف يقالي فاحش 
و عدم موانقت رالدين طرفین و ير ترع اتعظاراني که 
قره مورد ی مر عسین ایتدای زندگی نارهم اين لزمواج 
را به ملاح شا تمودانيم و حتی اگر اجام پنبرد 
احتسال عدم مرففیت فر آینده را بار می داليمء 


جت زر + ئى )ا هران 

فلی رقم جددایی رالدین. أنها می‌توانند: پشنوانه 
عاطلی خوبی رای فرزندالشان باشتد» ينابراين سحی 
کید با هماهنکی فبلی در ابجاا مجدداین )رہاط عاطلی 
پکرشید. حتى اكز فصد مهاجرت نارید. مي‌توالی يا 
راهن نامه عکس و هدت این بل ازیاش را حتظ 
سمایید . 

آقتى ار شا ۰ 11 مشهت 

بايد بپنپربد که در عر جادعه‌آی متها و نجارهای 
وجرد بار که افراه يايد الها را رهايت کنند, جابعه ما 





* تزازاين فلعذ, ہے 



















) براسشن ویزه: هن تنهاترين ننها هستم 
اسم هنزنزه استه در محیطی بعک مهلاق 
اسمم ژلدکی می‌کتم. ۹۶ اله قفتم الیل به كفت 
شناننامه ولق عر اسل اگر يكويم مداه کم گفتهام 
مر محيط رئ آرری زندگی من تتم عیگر میرم اسام 
شده امرور میم به خر هکش گرفتم. ولی ديدم کد 
یک اف هيت که فوا نزسنت ها ۰۶ 
پدزم ۳۹ ساله: هامرم ۳۳ ساله و بزافرم هتنت ان 
است و رضم عالی غیلی حوس دادیم ولی اي کال 
لداشتهم و ذل خوش باعنيي. دلم من خواهد سامدان را 
يكشمة رلی می‌سلم آگر خردم را ہکتے راحت‌نرم, ير 
و مامرم یک دره رضحت مرا درگ آمیککه: آنها يه 
س رکزب كردن خیلی هلاه دارند.ولی من متتفرم: 
أصني می کم آضافی هستم. نابت جد از مركم 
یک عفته لاراضت باشند. ولي بعد غادت می کنند ز اصلا 
راعت عي‌شوندا 
نزفیک به یک سل و نیم للست که با پسری أشنا 
شدبام که ۲۵ ماله است. فقط ار ر! حرست ارم نار 
موق لگ گرفته. ای یاادب. باقرهنگ ر لجيسيد و 
سريةزير استه می‌حواهیم با هم اعراج نیم الیته أبن 
پدر و مادری که من دارم. مطستن هنم مر راهان 
تک می‌اندازند. آل پدر و ماموم حول تمی داندد 
ولی خکوات ار پسشتر شمان می داتظد: 
بوره رأعنمابى هر ساكل پا معدل ۷ به با" و وبستان 
را پا عدل +۱٩‏ با حنی ۲۰ فیرل می‌شدم وی اال عرا فز 
مدر ای بيار مت كير و از اللو ترسی در سطع بالا 
بت نام كردد و در کیجم در یگ درس عجدیه آزرفم و 
جه که لديدء! 
بهترين وسابل را اريب ولى عن انتفاده دار 
يدارم عى گوید. او قیچی تسن شی» در صو نی که مین 
به زبان انگلسی جیلی علافه دارب در م کت هستم و 
فيه اسره‌عاپم ١4‏ پا ١‏ لت زتشمفاى هثر سناح زا 
ثرست طرغ. رلی بايد بروع تجرس با ریاضی» 
تر انم را عق ندارم پیندم. پا تشن حن ندارم 
ممحيت کے (البته با دوستانم) طوری که حنی یکت 
دوست هم بتارم عر الکن صق ندارم پروم. خانه 
خسایه حل للاارم يروم وره»» 
من واقعاً دختر بدی تيستم. هسيته روسریام جلر 
لے و يدون في ع گزله آرابنى رون می ررم ققط يه 
اک لاه مقرطى دارم ر جر. رلب ایم شع ىكلم و رابوم 
ایزاد مي گير:. حت مرا آتمی شوخ و مر بان می بانط 
رلی هر اله تا أمدم يشبدي خو ارم لدا صد از مخ 
تهریق می کنند. ولیی پدر و هادرم قدر نمی بانند. 
ومست دارم از صبح لا شب فر لاله ثنها بلتم پآ پر 
چایی که عع كس نباد خی به يرم می گویم مرا در 
مدر ساي شبال»روری پنویس ولی لول نمی کد, فر 
از و هر تشب من با گریه هم الت آخر مگ ين چد لی 


به ظر خردم حها عسی که دارم أبدكه يآ عسري 
عرست نم و اغاتقاته دوستلی طريء رابشه ما هتل 
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ا کپ زبلا ایا بال اا 


خواهر و پراهز است و وافطا ار راغثمثى خونی هرای عن | 


ابت بلزه می كويد راعنماپی‌هایشس زغالی کامل 


ش PIE‏ الا لسرب مج ل 
مرا ناه تا ند گی هسراه یا أرأمشى ماش پاشبم. 


مسینو -م» از تهران | 
| استعداد‌های تا پار تادید تتم من مطمتن 


» باسخ وبزه بلبشوى دهنی 


س كار ميلو خالم. آخر من که عتوجه نشدم كم و . 


تسرك ما +جیست که اي قدو لاله می کنبد, الیته من 
اعابٍ می کتم كه ستين پلو] و یکی دو سال پلافاصله 
پس از ن سين حرالی هكد و.فر اقفن آدمی 

جک باتتر ابا اسان بابذ هم افر 
لم پلاشرط پاش د که هرگرته عصوزی را به عتوان 
حكت تر زندگی برای غود قت داد گند : تما چدد پار 
از خر د كلس و مرگ و انثال أن مسحت فاده تنآ 
یدشگل حالس ار لابلای سطرر نامه طولاتی شنا 


| عى زان شادی زاميد راتشخيض بادم: ار شا شاکی 


هيدد ادا شکابت از پدبد؛‌هلیی ارد كد نکل تعلد» 
وضعبت معمرش زب دك أذمى هستد 


« تلم ده 
آن‌طوری که فکنر مين كنيد شما په اقسردكى خلا 
سد لکد ايد هل القدو عاد تزيم كفا لین انيد 


جراءكرى شاهمفی غود باشيد و این سا عمسا را تارمت 

ساخته است. ضمان‌طوری که كلتب من از ميان سطور 
شيا اقردكى تشخيص نس يتنم ابا می‌غرالم جدس 
يرتم که به جه جيزن أنيباح »از هد شا در درجه آرل به 
یک تم دی آحتاح دارید: يدن ستى كه اهداق و 
انكائقت کو و ربط خارآذگی و فحة جر را په گقته 
فترمدان مړ پرسپکتیر فراز وهيف طباه ینمی المايية و 
اصولا ترجه كيد په ايبكه از زلا کې جد می خر اهید و په 
كجا من رويم. من غیج تمایل ندارم كه شما در اين مسن 
محدرد به سالی كه ربطی به كان و وضعبت و 
عبار ابحاص تدارد فكر كتيدء دوستی‌های كنا 
حاب تشده غپرواقعی و كيج کننده است: از تی از 
مدق خیب می کید و آلگاه رایه براتري و خواهری 
, ابش می کشید. اين نشان س غد که ابتدا يابد 
بی فرستی ار اپن غزارد مر ذفن ايساد کنید. لیا 
كران اا هت اہ حب بست. پلکه نما 
باشتههای مهمی هم دارید. استعداء و ميل به باد گرفتن 
یکی از انهلست وعز کر آن امکابانی که از نظر 
تحصیل و اتاضاتن بارید من لزان به کسک زستمهای 
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قروبعن و از این كيل برنیه. لوبت همه آنها خرافد 
ارس به‌شکلی كه حتی | ز آن هم لسى توالبد فر ار کنیده 
اما حالا ز مان پھرمرری از اعكاثات است» 









استعدادى پیلید ز آینده فرخشلی را براینان رقم بزند. 
غيلى حف لت که از حالا مغن از ازدواح نامه و 


سين از علو وكشي عر مووره عحتری لاه 
هثم که أنجه از رابطه ز گفطر پدر و مادرنان بیت > ا 
شخص طوه یاز کر ده‌اپد. زایده ذهنيت شماست. الته 
بضی از يدر و عادرها زان تقد گزله يا التفاوی يتترى 
فارند و بعطی ققط ار و عذله می زوتد ابا نشمتن, 
بللید که عيج يدر م هادرى از بلششن فر زلدى آنهم مل , 
شما شرمكين ليست البته يكسرى قراعد اجصاغي و 
واه گی را که هر شور ما موسرم است, پلید ر مایت 
کنید. شنا که اکتون مشغول تعضبل أتهم هر 
ساسترین مداطع هته يدول لرديد احتاج به نان 
پد و تز يافته ندارید. جرا که مزاح وفيت 
تحصیلی تان خواهد بود. در زعان خرش کا عم 
می‌توانید. تفن بلك کد و أن را مین کید انا 
فبان‌طوری که می‌دالید, فر چپز سکان و رمان و ملام 
وه حو را دار 

© ۶ دیکد ننن به پدر و مادر 

من توسیدای برای شا دارم سعى كتبه از يدر و 
مایرتان فاصله نگیربد و اخساس فرييگي به آنان 
ندهید. یکی از ماللى که هر سین لوط برو[ می کد 
ا رو 
بشود و ابن شخصیت. تادن ترام می شود با فاصله 
گرفش از يدر و عادره چرا که آدمی می‌خواهد از آن 
رجهه كردكاته گنت که يدر و ماھ شامی از أن 
هننتد, بخ أيدء حك ينا که آگاه از جنبى تعيش 
شدید به‌جای فاصله گرفشن. سعى كتيد به يدر و مافرتان 
لزديكك توید. آنگله پهتر می‌توالید خواستههنی, خوه را و یا 
کسیر دهتان را برابشان بشریع کنید, فوددان را عجان 
آنان نار اگر ئرج شرید که کسی با شما مر لاقت 
مو كد و شيت شماست. به خاش بلثر افنية 
مر سکس که مق اتاد را سار 
و ماتر تما هم از این قاهده سا بستند. وقنى رقت 
و خرس شنا را مینند. مطمثن باشپد يه خوأنته‌های 
تما كرش فرامی دفند و خم می کد با نها که مسکن 
است اسپاپ خشنودی شمارا فراهم أرزند و دپگر این 
پانان جاشد آنها نیز چون شا محناح محیت تند و آگر 
از ارلاد خود محيت ندائثه باشند. این خرراگ دوع 
انبانها را از کها ياورئذ؟ مشخص أت که آنها نیز در 
برام ری عکسالصل نتان می‌دهتد. هرچند که 
فرزند پرایشان عبر باشد. آنگاه آين عزت را قط دز 
انرون حفظ. می كلد و هر اهر يروز نمی ولد . 

پادنان بلشد کلید کار شما تزعیحی يه پدر و مافر بان 
است. اگر پتوالید به ابن عفر عست بزنید. ييار لا 
مدثلات شسا که برواقع مشکل لیست. پنکه اناقض 
طبیهی زهان و مگلن و نسل هاست. بر ط ف خواهد شد. 
من دیگر لمی‌خواهم راجع پد خووكدين و مرگ او 
درسنی‌های قلای از شما بتنوم. بلکه می‌خوآهم هپت .م از 
تراز ارا شاد امدوار و نيار[ مشاهده كم و مر نینش 
را شاهد باتم؛ جرا که اين كابلا مر استعدادها و 
داشبه‌های لولهات است. لفط بابد أن را نشخيعص دهد 
و به کار بپنامید. منت نامه بر شور پعدی شما هسام 

ارادتمند حوس رويد 
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روزی دیگر دز عادگاه فر 
ككل آنها که په ظاهر همه 
حيو را پات‌اند. سای 

لوغ و ستر از دلهای 

گرفته. 

اجا سازها تامبگرتد: 
عريچه قلبها پا سلگی از كيندها يت 
شد خَلب لفرت. کیت فررا و درروی جا 
پزواک ابن مكان هسته, از ميان هسه مرت حدو 
جهل الہ نظرم رآ خلب کرد جهره‌ای شکسته داشت 
ز موهاى كم پشت و چتمهابی خت با قد و فامتی 
بد كران به خر می‌رسید اما باکت پرد. نی خر 
كنار ندسته برد که كريه می کرد و لحظه‌ای قرار 
لداشت, بای همه پا وز دل حرف میرد از 
شوهرش می اليب از سر لوشت تلخی كه داش و... 
مرد گاه نبت يه حرفهای زان جيهه می كرفت و گاهی 
هم كرت سی کرد و خرمنده سرش را بین 
سی آنداهت. كتسكار شدء بردم. جلو ركثم ہی ألكه 
خودم رآمعرقی گنم سر سحبت را بازن بازكردم: از 
به راع شروع يه درد دل کره 

< توهرم می‌خواهد طلاقم بدهد. از ار پرسید 
چرا؟ من جه بدی عر حقتی كردبام؟ زن نانجیی بردم 
تافر‌دانی کردم..»؟ نا هو ففته پیش همه چبز خوب بوف 
اما خالا... سعى كردم زت را آرام كتم. خودم را 
معرفی كردم و از او خوانتم ناجراى زندكىاثى را از 
اپندا لعريف. کند, 

+ سی و کو سال فارم, در یک خالرانه سحب 
نگ عدهام, برع عركر أجازه لسی داد از خانه بيرون 
يرويف اھا جابی که می زفشم. عدره پرد. بعد از 
گرفتن ديلب لنشین شدم. دختری كه بابد 
می‌نفت نا یگ غر به خواستگاری‌اشی بابد 
هر چند رقت پک بار خراستگاری نی آمد. 

یخی را من تمی‌پسندپدم و بعضى را بشم د 
مادرمء نا اینکه کم کم سنم بآلا رفت و خراستگارها هم 
روزیه روز کمتر شدند خيلى سعى کردم توقمالم را 
باسح بپاورم اما دیگر أن موفعیتهای خرب برايم رجرد 
نداخت. 

خواهرهای کرچکترم پکی بعد از تیگری آزنواع 
کروند ومن ملندم و دتيايى از فصه نا اینکه چند وفت 
پش ام به خراستگاری من آمد. قبل از ايتکه اورا 
يكم و پا صحیتی پا او بکنن. نسیت به ابن ازدواج 
اهاز رتابت کردا چرا که دیگر از أن. زندگی 
یکتراخت خسته تےء بودمء حتی اکر بير جرد 
فنتادساله‌ای هم يه خواستگاری‌ام مي‌آمد قرل 
می كردي امير یلا ازفواج گرده پرد ر يكب دختر هم 
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ات اننا اين جبزها اصلا يرآيم فهر 
نبوت نازه بک موفعيت خوب. هم يه حساب 
می‌آمد! چون وضع مالى بسیار خوبی ناشت و مرة 
بيط متین و پاوقاري به نظر می رعيد: خیلی, زرد 
نظرم را اعلام کردم و در كمتر از یک مام بدا ر کات 
عروسی را ديدم و جشن مختصرى پرا شدء بعد از 
ازدراج بود که ما تازه باه آشتا تديم. امپر از زتد كى 
سابفشی می گفت. و من از الهایههان خا پدرم. اعبر 
که هر اژیراع اولض شکست خورنه. برد زد كي 
دازه‌انی را پا من شروع کرد او ترد بيار مهربان و 
پاگنشتی برف پرایم معدا يود که چرا از فسسرش عدا 
شده؟ بعد از كمى برس و جور از لمام زندگیاش پاخس 
لمعه 

حذرد هه سال فيل او پا وخترى يه ثام فرو آشتا 
مى كوه و ابن آشنایی بء مرخلة ازدراج می‌رسد 
خالی اده‌ها رجند با آپن آزعواح مواقل توهند. بالاخره 
چاره‌ای جر پذیرتی وخیع هوچود لتى بیند؛ اما 
زندگی آنها بدون کک لتواذءها شررخ شد و كوا 
زوم نسیتاأخوشپختی هم پودند. 

يعد از جتد سال فررغ اصتیم می گبرد که په 
خارح از گشور برود, آعبر هم شام رسایل زلدگی را 
می‌فررند و هردو با هم به خارع می‌روند. اين بار 
عرفر غالواده طردتان می‌کنند, حدونا عو سالی 
مي گنرد و هچ كس از وضع آئپا خبر لداشت يا 
آپتکه یک يقعه آم به نهایی به آبران يرم ى گرد 
در اپتدا جيزى راجم يه اختقاف عرفت با لرو۲ 
لمی كزيد, اما بعد از چند ماه همه عتو جه می شوند که 
آنها از هم جما شد:‌اند. گریا بعد از مدنی امبر پشیمان 
می جود و یم عی‌گیرد که يه ابران پرگرغد انا 
فروغ قبول نمی کند و همین مساله باخت می شود که 
آنها از هم جنا شوند واس يه تنهانی په أيران يايد. 

مافر امير هو از اين خبر خوشعال. س تود و 
تصمیم م ىكيرة فرجه زوذلر أو را زن يدهد نا خاطره 
زندگی گتفه‌اشی زا از ياه پبردهد. تا ابتکه یه 


| خراستکاری من آمدند و اپن ازفراج سر گرفت. 
دویاره اشگهلی رن جارى شد. خبلى می‌فراری | 
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می‌کرد: از حرفهایش. چبزی خردرنمی أ وردم: | 
تله‌های پرسرزتش. نظر هس را جلپ گرده. 
پر ده مزد در گوشه‌ان > آفرزخته ر 
با ی نی اپستاده 
بود نمی دالستم 
خم آو به چه 
علت أست . 
۲ فتسرر اصنل 
۱ عاجرا یی عاد» برد 
الى هد ی ان لحتل 
/ شبده بردم از کت طا 
يزه اززتدكى ابق مرف 
افا 
جرا الان اين غو عر 
زارگاه متد؟ بالاخره یک 
لق بايد پاسخ این سئرال را 
می‌تاد, به طرف مره رفتم و از او 
خواستم یه عاجرا را تعريف كثد. 
مره پا لحلى که گریا مر مقابل قاضی 
س‌خزاهد ار خوء داع كر تروع په 
سحت كريب حي" میگر هبه مشگل خوج را فراموش 





بودنده 

- زم طرری حرف می‌زنه كه گویا جثابت 
کر هام پارر كنيد آنقدر هم که أو سی گوید. من مقصر 
یې عن در وشع روحی خيلي بنش به اران 
بركنتب زن ودخترم جر خارج از گشور پردند و من 
در آرآل أن زندگی قشنگ کباره يه جهنم عبدل 
شده یو عن و فروع هركر اختلاقی نداشتیم و همسله 
با هم در عقابل مشکلات مي‌ايستاديم: اما اہن بار 
اختلاف سلبقه دا گرده ‏ ديم. أو زندگی در غارچ زا 
حاب گرد بوه و من قوای وطن کرده بردم همین 
اہر باعث شد كه ما از عم جدا شویم. من در چنین 
رضعی يه ایرآ امدم. وقتی رار جسغ خالواده شدم 
وضع وعىام كس پهد شد, آنها هیچ محبتی را از 
من بریغ. تگردند و نمام کدورتهای گذکته وا 
قرآموش کردنده 

عركر عصور لمی کردم که په لين راعش مرا 
بخشند تا ابئكه ماطرم پگ روز پدون عقدحه به مین 
یشنهاه جرد که توباره أرَنواج کنم. 

ابثدا جا خرردم؛ اما بعد يه اين لتيجه رسیدم که 
شابد بتوانم زندگی ناز دای را شروع كيم. ترحالی که 
از چدایی ماققط عو ماه عی‌گذشت: من تصميم گرفتم 
سردآ اا یواچ کنا لما صور لمی کردم مافرم به اين 
زودى دخترى را اتلاب کد پرخلاف تصرر من بعد 
از یگ هقته به خوأستگاری رفتیم. هرچنه که هنوز 
آمادگی لازم راعراي اراح نداشتم اما نسى تراستم 
پا خواسته مارم مخالفت كت به همین مور به 
خوانتگاری رفتم و انید اسنہ ک: حدافل خالراده آن 
دختر فرستی از ما پخراهند. لا فكرهايشان را پکنند و 
در اين عدت من هم آمادگی لازم را پلا كلما أغاءب. 







مس پد 









ا لت تب جر قري جرال مت وف راا 
"از مدت عيلى كنى.آزدواجنتان مع -- 

. همه چپ زف ریک جشم يه هم زدن اطاق الغلا من‎ ٠١ 
حتی فرعتنی برای قکر کرتن يبذا تکردم .حسابی گید‎ 


| امضا می کنم. ال پا اين ازجراج سرالنی يردب اما 
" أجساين می كردم کمی زوء است, فنوز خاطره فرو] 
از دهلم ہے ول ترفته برده 

خلاصه يه وکل که برد زندگن عديدى را 
شروع گردم. اين بار پر خلاف دغعه ليل غر تر جاوانم 
كاملا رضایت داشنند و از فع کسکی رع 
تمی کر دند چند بباعى ازاز دراج عاب ی گذشت که پک 
روز یکی ار توستان لدیمی شاش گرت و كلت كار 
مهمی با عن دار د. 

همان عب يه اصراز ار به خالدشان رتم جيز 
غجيبى ببدم در مفابلم فروع و عحتر کوچکم عسته 
بودند... حسایی چا خوردم. آغللا اس لزان تم پارو 
كلم که الها را حلوی روی خردم مىيينم. پر خلاف 
من فروط خبلى خوشحال, برد پا دنيابي ار امیدهای 
تازه و توزيه یشوال من آمده پرده 

نگاه متعجياته من را پا حرفهای لریه‌بخشش 
پاسخ مني او« 

او با پشبمانی از کرد« خومتن و با دنبای از آرزو 
په ايرآن امده برد. می‌خواست فویار» در كتارم باشم. 
بر عدت جتدعافى که نها ثر خارح از گشرر بء سر 
يرت بزد: تجريدعاى تلخی يه دست أورهه بود: خالا يه 
خوی انماس سی گرد که جفذر په عن وآيته اسش: 
اما بر اين عيان من جه بلتم که به ار بكريم؟! ار از 
رابستگی‌ها صحبت سی کرد و من بابد از ژلدگی 
جديدم ع ىكفتم. کال پکه حزرته پودم. بايد سیم 
می كرتم ترراهی پدی برد. همسر سايقم و دخترم در 
يك طرف و ژن جومم در طرف دیگرب. هر گدام وا که 
اتخاپ سی کردم بايد با عیگریی وداج می کردم, جدال 
دی شروع ع بره و پالاخره سیم وه را گرفت 
جردو عسرم, ژنهای یاک و پا محستی بودند. اما بر 
یک طرف لفل معصی‌می وجوه داشث که بدون شک 
به كحت بدر احتیاح ماغت:.. 

الا جم به همین خاطز یرای جدایی از قفرم يه 
فادگاه استعام 

- يس كليل ابن رن چه بى كشبري؟ 

مره باثاباورى كتت 

“نمی دانم كاش در جرآب.عنسله نس کرد و آن 
ندر زوء ازجواع ما سر نمی گرفت. كا هامرم آنفدر 
اصرار عباشت که غرجه زودتر ازتواج کو 

دیگز براي این اقسومها دير شده برت پگ إن 
فریلی بود و یک كودك پدرشی را دوباره پللشه ورف 
مود فر گوشه‌ای اسردم و لگران و إن غر گوشه‌ای 
دیگر شکست خوردد ز لالاز بوه هردو روپروی عب 
اما قرنگها دور از عر, دیگر هیچ روزله اميدى وجوه 
اعلشت,تتها می‌توانستم ارزو کتم که فردوی انها فر 
زاي که اتاب کرد:‌اند. مر دکب اشتاه تشوند و 
"زوزهای پهلری را فر پیش داشنه باد 

u 


| شنده وهی تا په خودم آمدم دید م کد دارم اعقدلاتم را 


سس nn‏ 530098 6085 1" 6 ۷ 0ح م 
wm‏ سس - 


۳ 


۰ 
1 
١ 
م‎ 
۰ 
١ 


۱ 


| خواییده کتی چابفتی زا بللد 


۲ کت << تن ی 
© فقاهز است هنگامی که به پتت و پاروی شکم 
خوابيده سركن وا پچ زر خا * از نظلر هوشی و هبچاتی: 
» ہہ اجسامی که متسرك هكد و فاصله آنها > به شنا س خندد سل اپتکه می گوید: 
زود ۲۰۰۰ نات است ترجه دار #خرتحالم که شمارا مى يلما» 
> ين وعد‌های تفذیه فو نا سه ساخت © از راههای بیگر متغارت با كرهه کین ارياط 


TS kd‏ و مت ات ات 


- < =< تا 


' اهوتی و یا ار به يرعت 
۲ مرحال تکامل بسحب رجن ایا 
۲ مقیانی 
,| حدود ترائلى اردان از عولد با 
انتهئی ماه ولا عراخنیار کا فرار 


۲ ات هر 1 ار 5 
سي ینز 3 » ده ماهکی 
از نظر هوشی و هيجائى: : 1 0 
)مدای شمارا تشخیضی نی دهد و به سمت آلا عر اين فوره هوشیاری و لدرت تمر كز کرک 
ابرحی كرك. الزايشس چنمگیری ثارة و مه جيز برلل غالب 
ُ + لسن 1 ف از ري ا ابت پخصرمی شرء شا در اين دوره ترجه تسا هم 
دشخیعی می دفد: په حر کات زمر کودک احقت می‌شره. کودک 





















طر لاتی ترى مي روابد 
© علدت بغذبه ی خدود شش هکی شكل ١‏ 
۱ می كيره. 1 
١ 7 777۳۳ 7‏ به چهره مسا خيرء می شود. 1 
عد هما کتری پیش از خزاييدن: خزردز و گر کا © عركث بک خی را که جره "سات بای | 
كرض اتجام اسى دهد؛ اما والعیت سرشی قرار داره دنيال م ى كدد. 4 
ین است که ورنصت جياتى 1 
راتا فنزیکی ۾ رای 3 
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م ى كيرف دز این عوره گردک 
لبج 
# از لطر فبريكى: 
0 ھدگاضن که روى حكم 






















پرقرار می کند: ئل سروصدا كرفن وه 
© با لکان داہن دست و پا در اتظار است که 
بغلش کنید» 


می طوايد ‏ الت» اهر از شیر عادر تفہ شود و دز یر 
ابي نورت اکر از دشک و شی استاءه 
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می کند. در نا چهار ساعت سی طوايد, در محسو + بين 






















بارج مى تراك ساف‌چه خلیش را کنترل کند. دز 


€ رلح اشن زا 
گر ےکی خسی بودن و یا احتی ائ ب لين ژعان من رفا 


اكب كزمن افلام م كد گاهی نیز جو نیز به 


نوجه و لواش از و آخزش تسا را می‌خواهد. ٭ از نظر فب یکی 
یادرنت يه این کار م كلد , ) ار طرفی که خراییده به بلت بدلند. 
» می نواند دستهایش را باهم بالا سرد. 
© بک ماهکی 0 متبع ارا تشغيص مو دع و سر و جتنهايش را[ 
رک پد کروی یی نیگب هی سمت ضام کے مد 
بروافم اغلب می‌لوان از حالات يبلن و ۱ 
خکس الضل عابی که کودک از طزيل الدامتی نان 


می دهد یی په اهساستی بره مدلا وی قاد است. 


هبه جه © ض جع ضع ۰ سوج ب > > ». - 


خردنی را جسم می تند و با وقتی تاراحت آست است ۲ ہہ سورت شا رجہ می گل 

و پا می‌کوید. اولین خددءفابش لز علدوه شش € په ای ماهر پا ح رکفت تاد و با یچاد عدا 

هقنگی تروع می‌شود: ترزادعر ابن عتکام علا وه بر 09 راک نكان مى بهد 

نوترة شین © يك ليطند واقعی به شما نحویل می‌بفد: | | 
۸ لا نظر فبز یکی 0 ارت آهنگ صدای عصیانی ز خوتحال زا 


©؟ ین وعدوفاى تغنیه مدت زمان 
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شب دامتش را بر شهر پرهیاهو كشوده بود كه 
عنشی از جا پلند شد: 

لیاستی را وض کرد و از بشت در اداق کر 
ضریه‌ای يه دز زه 

.آقای ذکنی. ساعت ٩‏ فده غلرى با بنده 
تداریی؟ 

عدا در چوایش گلت 

,نه خانم يفرعائيد. 

عدشين کش و فرسی به تن خستهالی داد و قبل 
از رفتن, لحظه‌ای کرناه با تكافي حسرت‌بار 
دسته‌های مرنب و منظم اسکناسهای سبز و فرمز را 
در کشوی ميزش تدلذا کرد ر آهی كشيد و الدیشید 
که تا سر برج و حفوق ۳۵ هزار توماتی‌اش روزها 
راد است... لحفله‌ای بعد صدای پایش, خفه و گنگ 
از پله‌های پیج دربيج به كرش ذكثر می رسيد که ار 
هم داشت ياخستكى كتش رامی برشيد. 

پولها را از ماخلا کنو به جين ابتقال داد و با 
گسالت. به تنام كوش و حلق‌هایی فکر کرد که 
امروز معایله‌شان كرده بود! بايد عجله می گرد با 
همسرش يه مناسست پنجمین سالبگرد رواج قرار 
شام واشت و نمی خواست مننلرش بگذارد. فيل از 
رفتی تیم گ ات تیم‌لگافی در الیل جنتگوتی 
يه سروشکلش بکندء آما بر عنتتویی بر خلاف 
هميشه به راحتی باز نشد. انگار په جیزی كبر کرد؛ 
ہرد یا کنجکاوی سرک کشید و از آنجه بقث در 
روى کاشی‌فا دبد به شدت یکه خور دا 


"© 


شماره ۳۰۱۳ 


نززاد كرجيكى که ميان قتداق راركت آرام 
و راغت خزایید: بوذا ءکتر اما لحل هآى تمی دالت 
که چه عکش ال از خود تتان پدهد . پچه را به 
آرامی فر أغرش كرفت ر گیح و مبهرت روی 
ارئین صندلی, ننست. باعود زمزمه كرد: «یعتی 
چه؟» کدرم مادر ب ىقكرى این طقل معصورعو چا 
گذافته؟ اوتهم تری سول ی ۲۱ 

با سر انگشتت به آرامی گونه چاق و صوزتی 
لوژاه را لوازشی کرد و اتی غربب زیر پرستشی 
فزید . 

در یک احظه فکری پشنش را لرزاند؛ ولکته 
عبن گنافتشین اینجا؟ » قوز در خی مجر که 
خون را بصورلشی درانیده بود بسر می برد که 
صدای گوش‌خراش القن رشت افكارش را از شم 
فراتید . 

نان فيرش به از آرامش داد الر؟ 
کامران؟ عور ارتيدايي؟ سی دوثى ساعت چنده؟0 

در صدای رن اضشطراب ريثه درانید, وى 
شده؟ حتما می‌خوای یکی قرار امتب هم كنسلم!؟» 
ذکتر جوان کردک را په آزامی در آغوش نشرد و 
عطوفتی سرشار نیش را لبربز کرد #پاررت 
نمی‌شه يه بجه تو پلا 

رن جران: لحفله‌ای سکوت کر و بهد صداى 
جيف ذركوشى پچید كه فریاد می‌زد: «شوخی 
می كتى1 مسخره لک کانی؟! از کا اومده 
شیطو ن؟ ۷ 


دکتر خندید و گفت افصه‌آش درازه به پنده 
خدای اشکر گذاشته بردش تر دستشرنی, پاررت 


مى شمه[ ۷ 
يارش خوله کامران, باشه] 0 


حسرنی عبيق. اخم را په پیشانی عرد لشاند 
#بچه شدی زن؟ فکر کردی فلب بايد برم 
تحوبلش بدم کار ری[ بعد عيام خرته», 

رن پا ععله فرياد زد ومگه عقلتر از #ست 
عادى؟ ترى کلاتری, این وقت شب با به بچه 
كرجراوى بدون صاحب چیکار می‌ترنن یکئن؟ 
تورو خدا کمران افلاً امشبو یازش خوتم پائیه؟ 
قبول؟» 

دکتر جران لحظه‌ای عرده عاند و با دلسوزی په 
هسرش فكر كرد كه در تمام این ۵سال در حسرت 
نوازش یک طفل مي‌سرخت و ارزویی جز 
پوسیدن کودکش تداشت. صدای زن با بغشی 
أنيخته در گوشش پچید. «کسی جه می‌جوند 
کامران؟ شابد ابن يك هديه پاشه از طرف خفا...» 
مره درمائد! يست روز قبل بعد از آخرین آزمایش 
یې أن كه متنظر پاسخ أن پاشند . که پاز هم منفی 
است , با هم توافق كرده بودند كه كودكى از 
تبرخرا ركاه ييتيرلد و حالاء.: با صدایی كرقته 
زَعزمه کرد #ياشبة. قبول. ميارمش خخونه شاید ابن 
طوری يهثر باشه.» 

لععظداى بعد پا شوفى ناگفتنی. کروک خفنا 
معصوم را در أغرش كرمش می فشره و از پله‌های 
دودزده مارپیجی عمارت انديسى بايين می رفت. از 
طيقة بليين صدای دستگاههای جاب بک جايخاته 
كه بی‌وقفه با ويتمى. یکنواخت كار یکره پا 
صداى اوازی كه از رادير بكوش می رسید در 
هسهب؛ ماثينها و آدمهای توى خیابان می بيد و 
غوغا م یکره چیزی به انتهای يلها نمانده بود که 
أو را فيد مردی تکیده و بلندنامت که غرق در 
لفکر. په سختی, بالا سی امد. «کتر جران کردک را 
در پا پابتواش كرفت و گفت» «مطب تعطيله 
أقاء..» فلیشی :اما انگار كراهن دیگری میداد 

مرد خسته و غسكين رو اولين يله خاک آلره 
فت و بانگاهشی آفرش دکتر را کاوید. «ارمدم 
دنیالش»! قلب دكت جران قروا ريخت ابا اہن حال 
خود را لباخت و پرسید, #دلبال چی؟ جی می خوای 
بگی؟؛ 

مرد پوزخندی زه و دستی به مرفاى اربش 
کشید: «انی آفاه.: همزتى که تز پفلته ديككه:..؟» 
ذكتر جوان کنارش لکت و پا خشمی أميخته په 
بفض ‏ پرسید؛ #جرا گذاختیش که حال درباره 
بیای؟» و در دل افزود اصلا چرا برگسی که شادي 
من و مهشیدرو بهم بزتي؟ 

مرد آعی کشید و یگاری آتش زد وجى پگم؟ 
خودم عم لمى درلم. زلم در فته قل سر زارشت. 
من موندم و چهار با پچ يك د وجبی. نمی لرتستم 





هم کار كنم وهم پچه‌داری, مخضوماً این آخريه 
که اداتمرو بريده! ابن پرد كه عرمرلدء شدم كلثم 
شما باسوادين يرلدارين. معرفث دارين. شايد أبن 
پجه خوتبخت پكها ايا قروب که از ابتجا زدم 
يرون الكار پکی... انار روح ارت خدایامرز 
دنیالم می كرد و سرم هوار می کشید که #پدپخت! 
پارا تحتو انداختی دور؟ه اين بره که تتولستم پرم. 
تمرم بعدأزظهر همین «ورويرها پرسه زدم. پالاخره 
هم كفت #فر چې باداپاد. اونی که روزى الوک 
عدثارو رسوئده ایثر ل کته لمى كداربع و 
سناش را با شرق پسوی او دراز كرف 

دکتر جوان, با نگاهی اندوهبار. کردک را به يدر 
باژگرهاند و با صدایی كرقده كفت 

خالا فی خوای چکار کنی؟ 

مره يا شوق. كودكش را برمید و گفت 
نمی ولج . شاید يزدغش د میں مسرم دست 
عادرء. می ثوته تر و خشکش کنه, می دوليد) آبن 
یکی هم بابد سر سفرة پدرش پزرگ شه..: خدا منو 
پبخله ...0 

صدای رادپوی چاپخانه با ریتم یکنواخت 
دستگاههای جاب و همهدد گنگ خیایان فرازفی 
غم آلودی ساخته پرد... مره با کودکش چرن خزایی 
زودگذر رقته بره و دکتر جوان, متا صل و پر از 
حسرت فر خم پله‌ها به ابن رریای لليف 
می‌آندیشید. از جا برخانت و راه افناد. از دز 
سافتمان بیزون نزده برد که يکي از کارگران 
چایخاله صدایش کرد «آثای دکتر... افای 
دکتر...» چرآن کارگر يرون زه و دکتر ایستاد, 
کارگر دست داخل جيب لبلس كارش کرد و پاکت 
ناضه‌ای را یرون آوردر گفت, یخی آفادکتر..: 
اس هادم می رفت ظهر. قبل از باز شدن مطب 
شملا یک أقايى که می گقت دکتره و از جوستان 
شم آمد آين پاکت‌رو نحویل شما بده که تبودين. 
بعد خيلي به من اسرار كرد كه بهترن بگم جوت 
فردا عازم شهرستان هست. ودش نمىالوله 
#اجرابعرو ياره... به عن كنت خدعتان بک 
مشتلق سن یادتون نره . مسظور مشتلق دوستان 
اسث .این عم پاکت ئامه! 

دکتر لحظه‌ای احساس شوق کرد اما ياور نگرد 
ره آرامی پاکت را باز کرد. جوآن کنرگر راه اقناد 
که برزد. : کتر چوآاب آزمایشگاه را خواند. «ملیت» 
را که ديد چنان شوق کرد و په هرا يريد که عابران 
خيايان هم تعجصب کربند, جوان کلرگر برگشت و 
نگلفش كردء وكتر خواست پرود اما چیزی یادش 
امد دست داخل جييش کرد و بتع تا هزار توسالی 
به جوان چایخانه داذ. جران كنت اه دترم 
مشثلق مال دوستونها» دکتر پا خوشحالی كفت 
#ازت سر جای خودش. اما امشب تر ملو خوشحال 
کرهی!» و بعد سوار ماشینش شد تا هدپ اصلی را 
به مهشید بد هد 

u 


درہکی از شیهان زمستان مال ۱۷۸۶ 
در خله‌ای محفر و گرچک در حرمه وین پیرفره 
باینایی فرحال مرگ يوقا ار أشيز مایق سز کرک« 
برد کا جتد سال ليل به هلت حرارت زياد اهاق كور 
ک2 
دختر آشپر ابا با از زندگی می کرد اناق آنها 
سيل قلیراله برد ر فقط بر گوعه‌ای از انا ہک 
پیاتری قدیمی به چم می ررد م 
هر مود بد «خترشی كفت 
+ ؤت برو و از هر گی که بدي درخواست كن 
که به اجا یاب چون من می‌خواهم قبل از مركم به 
گناهانم اختراف کتے۔ 
ماربا پالتریی يه لن كرد و يرون رفت. غيابان 
كاملا علرت بره و سارباه ناگزبر مدث زماس كتظر 
مید پا طره عابر لاان شد. عاربا يه لوف أو هويد 
وط را كرفت مره يداير پرسیلد 
از من چه می خراهیی در طانم چوان؟ 
ماربا پا دای لرزاتی. خواهش پدرش را يازكو 
گرد: 
مردبا خوشرويي كلت 
٭ پسپلر خب ینہ من گلیتی, نيستم. ولی آهپتی 
تعار و برویم.. 
الها رازه خانه شدند. غربيه به سوعت پالتویشی را 
هر آوردو روی پک صندلی کتار سرد محنضر نشست. 
- خب من حراپا گوشم شاید بتوالم در اين وابسين 
دابل موحب لسکین شما پاشم. 
پرمرد زیرلب جروع كرد 
« من فر عنام طول (تدكيم با غيل از ايتكه كور 
شوم کار عی كردم و هر كر مرلاكب. کار تاپسندی لشدم 
فط رماتی که هسسوم يه مرض عل متا شد و من 
بولى برای کرید عدا تداشتم یک قرف کرچک طلا از 
موك دا ددم و أن را فروخنم. باه ای ماله ر هان 
نگه داشت أن از دترم مرا جاب می‌جعد. چون من 
خودم به او مخت ام که فرگز وساپلی را که متعلق يه 
ار ليست برنداره, مرحقیفت. به ابر آموخته‌ام كد فزدی 
کےا 
غريبه پرسید ا 
> آيا کسی ار خدت‌گاران چ خاطر دزدیدن طرف 
مورد سوبظن قرار كرقت؟ 
- فيج كس اگر می‌دانستم حتى طلا هم لسى لوائد 
ماردای مرا نحات دغ هرگ آن را ینعی بلشدية 
مره قدری سككوت گره و یس هرسینه: 
سم شماجوست؟ 
أنب: ہے با صدای لرذان پاسخ ماد 
>يرعان هی 
قرییه. دنشتی زا رون چشنان نابینای: پیرمرد 
گذانت و كلك. 














كت جنا ترط 
استه چرا که اتها 
ب سيب حتسق ب 
فسسریان عردکب 
ابن :مل شبن 

عالا آعزرين 
وسلا زا 
بكويد! 

آئیز پربا شوقی ۱ 
که مر صدابتی ينا شد 
که سار 

- مى خواعم که کسی سیرستی و مرآفيت از 
دخترم را برهده يكيرف 

هرد غرييه يا لحتی معتسد يم نفس پاسخ فاد, 

- من ابن كار را نجام می‌دعمء دیگر هآ 

پرمود لخند بى رهقي زد و گقته 

> داع عى طواستا یک بار دپگر #ملرتاك را فر 
دوران جرائى .می‌میدم: من واس أقتقب و اين يام 
کھتنال را فرعال گل دادن می ديدم ولى ابن 
أمكان پد ليسث.ء 

غریبه گنت 

کی كنته امکان ندازد؟ 

و به سرحت په طرف پپاتر حر کت کرد ز عسزمان با 
حدان پد گلت. 

#گوش کید كرشن كتيد و آمچه را که عى خوآهيد 
سب٠‏ 

ر خررع به ترالحتن گرد. به ار عو رسيد که يهار 
وارهاتال شدء است وبا مرحال كل دانن آست! پر نرد 
خامرش برد و كوش مي‌ناد. تاگهان هر بسترش تم غیز 
شد ر گفت» می یلم ماریا را مى بیشم.۷ 

خریبه همچتان می نواشت. پے مرد گقت. 

-ماریا پنجره وا پار کن 

داريا پنجره را كثرد و نيم ختکی امل انال 
دنبد پی‌عرد روی باتش آفتاه و په سختي لقن 
سی کنید. ریه په لخن لزفیک شد. پرمرد 
افس 3 لأن و زہرلب م ی گفت, امن همه چیز زا ديدم به 
صان روشتی و وموم سگهان پیش . فقط می‌خواهم 
ابل از عرگ تام شا را بداتم,» 
مدرتيارت آمت :۸۷ 

مارها از کار بخت دور قد و فر براپر مرمیفیدان 

بزرك به زار درآهد, . 
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و گفتد كه مرغى را بر لليابآن کشت الد و قابل عم 
تجشست. پوزهمت و آسئوار كريس ردد و نیم ساهت 
پس از انتلال جدازه په يرشك فانولى عردى پنجاه 
باله را که مدعى بره قائل یک مره دپگر است. په 
للاتترى آررهند. 
هترز يازجزيى از قابل را شروع تکرده بودیم که 
دختری وان سر آمیده وفرد کلاتتری شد و به اناق من 
آمد و نفس نفس زنل گفت. 
< كلائتر بدرم قرو ] ميكه... فاتل من هستم.., 
مرء پنجاه ساله فرياد كشيد. 
حجرتد نگ ملوس الوروبه من كردو انمه داف ]اين 
پچه مقزش دكان شورعدا 
هن که كيج شد بودم خواستم حرلی بزنم که بختر گقت 
< گلاتر شا فقط چت دلبقه به حرفهای من كوش 
بدعيد بعد ا لضاوت با شباا 
دختر چران “كه لامش علرس بو - ولثى شروع په 
كفن کرد پدرش به سختى توح يه گریستن گرد, 
١‏ 


2 
هر مولع به گذدشه وغوران کردکی ام نگاه می كني 
دچار اين حسرت عي شرع که اي كلش هرگز بزرگ 

لمی شنم ما أن روزهای شیرین کروکی تام نشرداء 

اما اینها فقط. آرژوهای شيرين است که هزگز نیز 
برا زره تس كردا 

آز مرقضی که يه یاف تارم غر خالوانه‌ای زندگی 
می كردم که اگرچه يه لجائظ مالی از معسولی هم بابي تر 
شح لیکن درپان صفا و محبت‌شان الجتان رنگین بود 
كه خ ركز احسلس كميود لی گروب 

فرزند آرشد و نتها «ختر خالواده يردم و چهار پراذر 
کرچکر از خودم داشتم: 

خلهای كر دكب با حیاطی گذکاری شد, ر حوض کرچک 
و بر از آب, که بمداشهرها پس از نسقيل شبن بجدعااز 
سرس بهشت ماغواهر و برآدرها محسوپ مي‌شد. 

پدرم کارگر يوه و خر يك كارغانه مشفول يه کار 
برد. كارن خت و لاقت فرط داخل معدن, به قول 
خودش می گفث. 

> کار عر معدن + أون محدتی که ہا کار می کے + 
طوريه که آدم هر زوز صبح که داخلش ده فکر 
ع ى کته از آنجا لاه نميلا يرون..- ولی من هر وقٹ به 
بچه‌هام فكر می کئم - مخصوصا به فين یکی بکدانه - 
اون موقع امیدی ده دم زتده ميشه و ايسان پیدا می کنم 
كه دا بوخاطر اين پنج نا بجه هم كه هست. و زلف 
که کارا 

و اما سواى آیمان بدر عادر هم بود كه هميشه خداء فت 
عفاش برای سلامت يدر رو به أسمان برد عادر می گنت 

- پدم ین شفل عالم شغل پدر شماست! اینکه آدم 
روزی له +رازده ساعت بدكرين گازهای عالم‌رو 
استشاق کله. يعنى هر روز جكم اتنظار مردن! اما من 
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اعت حوالی ٩‏ شب برد که به كلالترى تشن زد | 
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خرف لمیزه و فقط سكت برد و كرت! و ابتها ف 


غروبها که يدر از راه می رسيف مادر از ساعتی قبل | | | فقط به خاطر خبری برد که من «يروز يد آنها داده یووم 


تخت جربى بزرگی را کنار حرضی و بفل باخچه 
می 
مكتجبين. هندوانه. پالالی چفته وب.. می گذاشت لأبدزا 


از راه برسد. پدر اما واشی داخل خاله می‌شد. لا یه حسام | 
ممی‌رت تا گرد و خاک. يج وا پاک کد با ما بچه‌ها 
كترى نداشت. از حمام که ارح م ى خب آول از شمه مرا 


< كد اشها دخترش يودم فر أ قوش می كرفت و عقیقه‌ ای 
پازی می گرد و بعد لوبت برها نیل ربا آلها سرو کله 
مید و کشتی می گرفت: این برنامه کرد کب ما بره و 
اگرچه هرگز خبها همگی سیر از سر سفر؛ پونمس خاستیم 
آنا آنقدر شلد پردیم که کسی قکر شکم لبود 

رو كارمان به ابن تريب ع ى گذشت. و گم کم 
بزرگ تضهم: و هرفذر بزر گنی می‌شدیم سختی‌های يدر 
و ماتر را كه عادر عم سالها بر« مجیور به خیاطی كردن 
در حانه شده يوذ + يشتر ی می گردیم. 

يروز که پالزهه پاشآنزده ساله يردم يدر یک شب 
یامن خلرے کرد و گے 

* ببين دخترم. نر از غبه بج غا يز ركتري و عرأى 
همین از تو توقع يبتترى دارم من ننها الخوشىآم اين 
است كه شماها قر زلدگی آینده‌ترن آدعهای مرفقی 
پاشید. برای كسب اہن موففيت ہو از لازم است. أول 
ایتک در طارج از خانه طورى رفنار تيد كه ياغث 
جات من و شرمندگی خوددان نشه! و درم بهترين 
پاداش برآی من و غادرتان [که صر این اواخز عار 
سو بای جاسم ھاش رو از دست عید؛]اپن است که خرب 
درس بخوالید و ه دانگاه يرويد! در هر.تونى اين کارها 
تو می‌تونی الگوی پراعران کوچکتر از خروت باشی! 

و مین همان روز برای پدر قسم خور دم که 

« يدر بو گاد می‌غوزم در همه طول زد گیام کاری 
لکلم که شما دلش‌کسته شوید! 

أن روز پا ايسان فاطع این سر گت را برای .يبر 
طوردم آما انگار تقدير می خواهد قم مرا بش‌گند | 

0 

سا 

أن روز عل توق ذل هیچ کناممان تیر برأدرها هر جهارنا 
بس از عطيل عبدن مره يه خاب أمدء يرشب آنا 
رخاف هیته هع کدآمشان جال و خوصته پتری كرين در 
خاله ويا سر زدن يه هوستالكان بر محل را تداخهر! 

عادر في عبلى رغم اپنکه يه تردا مشے بهایش قول 
فاد بود ناشب الاسهايكان را بدوزه ربااتكه دو ساهت 
يتجهم کار داعت با آن لبها آماده تود اما او عم 
حال و حوصله کتر را لداشت» 

يدر هم عر خاله يوة. آری؛ ار که الها کس به هاه 
تداشت زوش از عاریکی هرا به خانه يركردد أن روز 
يسن از ۲۴ بسكل کر کردن در ان معدن براتی تی پار 
مرخضین گرفنه و اعت ۷۰ په خابه اده بود و حالاء او 
هم مانند چهار پسرش و ملل مانر, و عثل من واخل اماق 
نے بره و لگاهش به ساخت بوج فيج گس در لاک 


گذاشت و برری بخت ‏ به لاب فصل - کاهو و 





اسنمی قبرلشنگان کتکور قردا اهلام يددآ 
اگر صادقاله بكويم. قبول شدنم مر مانشگاه آنقدو ‏ 


١‏ پرای عردم امیت داشت اما وفنی چشسان امیدوار ر نگاههای 
مضطرب براعرها, پدر و عاهرم رأ می‌دیدم؛ آنگان با و 


آم ىكتتي ریب عو لاتقل يد خاطر لبدكه مل ای انسانهفی 
پاک خداوندرو لشكتى هم مجيرر يه فپرل ندن 
سحى!) و ابن طوزى عد كه اضطرابم صدچندان عدا 

قرار بوه ساعت ۳ روزلاسهای كه اسامی را اعلام می کن 
یلید از ساعت یک بعداز هر مردم در مقف روزلاسة وى 
محل اپستاهند. انا هرقدر من و پرادرها يه هدر اصرار 
کرفیم که برویم داغل صف نویت پاپستبي پدر می كفت 

+ لگران تباشين... فرش زو كردم... 

اعت از مه هم گذشت و يدر هتوز تزى اتاق 
تشسته پوف أماعيج كس جرا ت نداشت چیزی از او بیرسد. فآ 
ايتكه زنگ خائه را زد قبل از اپنکه کسی از چا برخ د يدر 
بد شد و همان طرر که به سوی دز عى رفت كنت 

په آلارضا* ماحب دکه ررزنامه‌فروشی - سپرده 
نودم هر وقت اسامی آمد. یک تسخه‌اش‌زو زنط 
پسرش برآعون بفرسته الان هم اخ الا بسر اف مت 

تفس همگی مان به شدارش افتاد. يدر پا طما نه 
بمسوى در می رفت. می‌دانستم که درون خویش از شمه 
بيشتر فوغاست! 

هر را که پاز کرد په پسر لرجران آنازضا گفت 

در دقیفه ایتجا رایسا بهرا کارت دارم اگر دخترم 
قيول نشد؛ برد که عبج. قفظ برل روزنامه‌رو بهت میم 
ولى اكر بول بشه, بک هزار توما بيش من داریا 

و پهرام که از موستان برافرانم بره + بآ خشده گفت 
پس من برای هزار لومانهم که شده «غا می کنم علوس 
حالم لول پشما 

با ابا گرش فيج كداسمان يه شوخی او بود. پدر 
أرام رام برقت و كنار حرض تتت و روزتامه رأ روی 
تخت پهن کرد و شروع به خواندن کرد اما خیلی, کند و 
آرام آرابء پذر ټه در خواندن - و نه على نوششن - سواه 
فاشت. و رای اینکه امررز اشتپاه نکند. جت روز رين 
کرده برد ذا موقم خرائدن روزنامه »اسم من و ساره 
شناسنامه و تام هدر و شماره دار طلی* را اشتباه نکندا 
پدر غيلى شیر کار را جلو مى برد. فلیم داشت از سيله 
رون میرد حال پلید هم پهتر از من درك اما هچ كس 
جرا ت < و روی‌اش < بداشت که از يدر يشواعد اماژ, 
بدهد کی بیگری اسامی رأ پخواند: 

ترديك په سه دفيقه گذشت.* فة بر من ولايد بر 
لمتراصام ہے سال بوء > تا بالآخره يشر بدرن عقدعه 
روزنامه را پیت از جا پرخاست» فيج از عهرراشض 
نم ى كد چبزی را خراند. دو قدم چلر آمد. يعد ابستاد ر از 
عسان فاصله خيره من شد از نگاهش نسى ارالستم چسزي 
سر فریاورم. با اینک شالدهابش لرزید و زالوانش خم 
جد وروی هت :كلست و روزناسه را ژمین گنافت و 


ستهايش را روی صورت گرقت و ناگهان زد زیر گرید 



















































ول سومان الى شد. آين حالتهای بدر فقط یک معنی 
فاشتا که اسم مین دران قبول شده‌ها يدا 

پاتبند پدز من كريستتم. خدا می تألد كريدام از أبن 
بابت نبود كه چرا قبول نشدهام! دلم می‌سرشت. لما 
خصدام از بابت بد ر يود که جرا ابن طور خر شده آنت؟ 
ماهر عم يه كريه من تكست و بد هم ربخت و لوهم زه 
زیر گریه. حال برادرالم هم بهتر از من و اباو مامان نپردء 
مهران ر مسحه يتن کرغہ بودلد. مچرداد که از هبه 
| كوجكت بره - هشت سال س در أغوش مار گذاشته و 
اتک ضىريخت. فقط محند - كه در سال از من بچه‌تر 
وه » اناا غرورضش يك مره چهل ساله زا مى مالع * 
خودش را حفظ کرد و آرام أرام بدسوی يدر رقث, 
کذارش نشت و روزنامه را بزداشت. چتد غانید‌ان 


'أسامى رانگاه کرد و یکره منفجر کد ۱ 
۱ < اس اس عگه اين اسم و مشخصناك ملرس 
لته ار بعد هه چزلیات را با مدای بلك خواند و 


سپس رو به پذر کر] بأبا... بابلجون چرا كزيه می کت ؟ 
شما اشتیاه کردی.:. این اسم #ملو سهد دیگ؟ 

حن ها بهتمان زده بود پدر از جا بر خاست و 
روزتامه رالژ دست محمد كرفت رورق زد و هق ارل 
را آورد و همان طور که اشک می‌ویخت. خنداخند كفت 

”تہ پسره بیس آه.., دو آشتباه گرهی.». آبن همه سال 
ترس خوندی آرن وقت آلدازه من سراد هم سوا 
لداری كه بدونی آدب ابتدا بايد صفحه اول روزنامه‌رو 
بخوله! لاہن راگلت و پا انگشت سی از صفحه اول را 
يه مسد لشان عاد و به اماه گفت) اگر سراد تداری 
چشدات که کار هى کته 

معليد ی أن قت یره شد الا زیت او برد که 
با خالات بهت و خیرنی که در جهرداش بديدار شف من 
و بقيه راعنان به لب سازژدا تا بالاخره « شاید پس از ۴۰ 
تایه + ميحد به حرف أمد که 

< نمه پاورکرهنی نیست.-» يعت .+ يفني علوص 
جزو شاگره ارلهای کنکور شدی؟؟ ۳ 

خاله پکمرتبه از شای نفجر شدا و من أن شب 
دا را شاكر شدم که ترانستم دل يدر را شاه سازما 

5 


0 
من خودم پهتر از همه می دانستم که وضع عالی 
خاتوادوام طرری ست كه حتى پتواند برای خوددان 
هفت تفر یک ميهماتي بدغدد اما نظر آنها چیر ميكرى 

بود. ييشتهاد را مادر عاد 
+ بايد يك حشمن برای دخترمان بركزار کنیم که مثل 
بعد كه من مخاقفقت كردف پدر < که ملل چند روز 
قل مدام قریان و صدقمام مي‌برفت. گفت. - عبن پا ماو رتب 
عردم وقتى يجدكون افر آخر ککرر ميشه يراش جشن 
ع ىكيرند... لون وقت ما که +خشرمان شاگرد أول شد و 
عكسشرر توی روزنامه الداختن جدی نگیریم؟! 
آیی‌طزری برد که يك مهدا يزّرك فر منز لمان وكزار 
شد و خریاً امام فال پدری و ماترى. دوستلن خلوادگی, 
چه‌های مدرسه تعدادى از هساب ها و.., و خلاحه غر 
كن را که می‌شناختيم به أبن میهمالی دهوت گردیی: 
ساعث نزدیک شب يروف همه در اوج شاقق بردیم. 
ر کی مرا میدید ریک می گت و مخضرسا از 
شاگره اولیام می گفت. کم کم نویت شام رسیده يود كه 
فهران >ي أفرم - آمد و به يدر كه هبه کار مبهمالی برد گت 


> پاپا يكتقر دم در يا شسا کار دارم 

طب يسرم لابد همان امت اعار فش م ىكرش... 

اپن را يدر گفت و مهران حرفش را قطم كري 

< گفتم یابا... هوقدر مار ف كردم تابد تو.. كقت 
کار حخعبی با شنا داد 

يدر شانه‌انی بالا الداخت و واخل حياط شد. 
نسى دائم چرا بى دلبل و علت دلم شور زه. شاب يه غسين 
خاطر برد که وقتی ہے چهار «قیقه گذشت + يدر برنگشته 
یی أتكه يه کسی خرقی بزتم رقم طرف هرء نرسپده به هر 
حیاط. رقتی صداى داد ر قریاههای يدر "و عردى که جلرى در 
برذ »را شتيدم ياور كردم كه بن دلبل دلشوره بداشت‌ام. 
خواستم خردم را تشان بدهم كه ناگهان بک جمثه پدر. 
مرا عرجا میخکوب کرد » که با عضبالیت گت .> 

> کی گفته نو پدر خر علنی-..۲ چطزری می فزنی 
نابت كنى؟ 

زمر - كه صداپتی لیا برد ٣با‏ لعن كه سنتر 
قرعت پر پاسع وا 

« آفاعپدالله... خودت بهتر می‌توني که می الوتي... 
من دوست ندارم کار په فالون و این حرفها بكدها! 

که پدر بكس نهه شکست. پفضش رکید و گریست. 

بی‌معرفت واسه چی اوبدی؟ مگه تر قول نداده 
بردی؟ مگه لگفنه پزمی که دختر نمی‌خوای؟ پس حالا 
چی شد که پس از این هس سال. که سلوس من و زئپرو 
پدر و مادر خودت می‌دوله, و عا هم آون‌رو, حتى از 
بچه‌های ۸نی خودمان هم ييشتر دوست داریم. يكدفعه 
سروکلهات بيدا شد؟ چی می‌خوای؟ چقدز می‌خوای؟ 
گر بول تيلز فآرى... 

ابن عفعه لربت أن مره برد كه بقضض بتركد و 
درست عاد یک پچه خردسال هلىغالى کت 

> آتیش ربهر ولم تون آقاعبدالله,به زخم زیون بهم 
نزن فان پگذففه واه هفت پشنم کافی, برد لو 
چی هی نولي که من يعد از اپنکه پچهام رر فروختي فر 
عب اين مالهل پفر این شتاب وجدان ګن رو جطوری 
به ,فوش کشیدم؟ کو که نمی‌دونی سن قاص أزن 
کارم‌رو په تدیدثرین شکلي که امکان داشت يس دادما 
تر اكه اینهارو می#ونستی ال من نمی طواستى که يكيار 
حبكه بچه‌امرو پفروشم... من بهدامرو می‌خرام 
الأب اللهب.. من دخترءوزو فى جواء... 

حالا هر دو تقر گزیه می کردند. يدر به هر تكيه خان 
و مردغرييه + که فلم نش حواست بلور كنم پدر من بست * په 


۱ ارام ٠‏ كنت 


| از خالا بهث بكم که حلضوم پول خرن کنیا و 


فرخت جلوی لله و غر نو شک من ريختكت, يدر که اللغرأ 

هترجه مزقيتش شد برع نگاهی به بدت مر الدات و 

یی آنانه مرا »كه پشست هر آیستاده بود * يقد كفت 
> آفرس‌ات رو پده غردا ميان پیشت پاهات معت 

سی کنو 

مرء ريه تكه كاغني را کہ از فیل آماده کرد يود 

هر دست پدر گذاشت و پا لحتی معنی‌دار كفت 


عم ی سیم 
يدو كه از اين طعنه مردپ خشم آمد. با نزت >انا 





+ له فرفر ثم یکتم اعااگر ذكر كردق دترم رو پچ 
خوردم رو دودستی نظدبست می کم كورخوادى... بگذار 


تغراتكيرضعرو يدم اما بچهام‌رو بهت تميدما 


مرد که هيج ابابى از شنیدن اين حرقها تداشت با 


تیم -و طعت ٠‏ كفت 


+ نها راحقات همینه آفایدالل. بنها رامسات ١‏ 


ابن است كه شر بکشی..؛ وكرنه حاضر يستم بس از 
این هسه سال که این هسه دربه‌دری و يذيختى کشیدم. 
باز هم دست خالى عرگردم:+» 


يبر دیگر مطل تكره و بی خناعافظى هال تة لي 


شد و یگمرنبه رخ به رخ من درأهم و فقط گفت, 

>وإق..دخدايك.. 

من احاء كه نمی‌دانستم چه بابد يكني بى آنکه راجع 
به آنچه يايد الجام پدهم فكر کنم. هسان‌طور با لبلس 
مهمالی, و پابرهند. از جلوى يدر + که مانش برد برد *. 
گلشتم و پا به خیابان گذاشتم. مرد غريه کہ ظاهرا از 
حرفهای پد فهمیده بودعن کپستم زیرلپ (عزمه کرد 

* توم لو فلوسي لو بچ من -.- 

من اما عجال لدادم كه حرفش كامل شود و بدون 
معطلى گفتم. 

- تو کې هستلی..- تو از جون پدر امن جی 
می خوآقی.» 

مرد کمی نکاهم کرد سرش را پلین الدلفت ر گت 

من هدرت هستم,.», پبری كم در گذشته ين جُعزر 
بوه و چون بعد از سه تا وتر عد| يك دنر ديكه هم بهم 
داد طوری ديواله شدم که خواستم لورو پگذارم سر واه 
اما يكدفعه ياد اين سرد التادم. يعني آقاعپدالله که 
یه مرن برد و رئش بسن از كتحت هلح مال 
حاحب پچه نمی‌شد. پیش خروم گفتم شاید ارن حاضر 
باشه مرو نگ #اره يعد که ديدم آتاعيدالله خیلی هي 
مشتاقد به این فك التادم که ازش يك پرلی هم بكيرج 
اين كاررر كردم و پرلرو كرلتم و لورو عابم اناا 
بيست روز بمد آناعدالله یی غير از أن محل رطع د یرای 


"متم مهم بوه يعون در آون روزها يه اين چیزها فکر 


نمی کردم اما در طول سالهای بعد, با اون للسيلسى انی كه 
کردم چان تفاص پس مادم كد زلدكيم خاکستر شد. 
همه زنه كيورء نوی سار از جست دادم زتم از غصه فق 
گرد و عرف دعترام هم وقثى وضع رو أبن طروى يبد 
مي‌خبم از من با شرهراشون رنتن خارج از كشور. من 
ماندم وچک زندگی دكيت: ددا از جهار سال قبل برد که 
به فکر التاهم تورو بيدا كتمء هسه‌چارو كشتم ا اینکه 
چند روز فیل. عکس و مشخصابت رو که توى روؤلاعه 
ديدم < چون فامیلی آفاعبداللهرو می درشم - احشمال 
ادم که كمشديام را بيدا كردم بلبه در صفحه 74 
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لقا به عنوان #ولسن سوال. بفرعانييت قير ولو ایی می 
جد و به دزمان و پا کاهش در ۵ چه بسعاز الى تمك هی كلذ" 

> فزي ترا به ععتای فيزيك عرسا لت, »+ عيارت 
میگ افا از خاصیت‌های فیزیک برای «ربان مساریها: 
اعات و تردهنی عصيئ, حخلاتى و ات‌عرانی را 
فیزیرترایی ع كويلدء 

البنه لين یک تعریف کلی لست كد امل مرارد بسیاری 
مشود 

8 به عون نعپنه به چند کیرد فمزيوتوابى در 
مواردى که فام بر دید. اسه بعر مایمن 

یرای مدال سکن لست خصی بر اثر جراحت و پاخم به 
فطع شده باشب عر این سورت اسب پا تحت صل چراحی 
قرار م كيرد و نیون عى شود و با ارصم می گزدد: انا يعد 
مشکلانی مئل محذودبت حر کت درد و پا چسیندگی در 
محل يه وجرد عن آيد که به وسيله فیزیرترایی قابل فرعان 
أسث, و با فر مرره کتگی‌هاین که در ات‌خرانها خصوصا 
ادیک اسل به وجردمی أبد مقصل به حلت دلدن در كع 
نجار محدوفیت حرکت. لورم هرد و تقل عفصل می‌شود که 
آنهم يه وسیله قییرنرایی فال درمان استه, 

در صرره غشكلات عضلاتى مثل ليلسيها فیز یر ترلیں 
می‌تراند درمان خوبی باشد. در کل می توان ايعطور كنت كه 
فتیوترایی کتک میکند نا هرد محدوديت حرکت و تورم 
مماراتى که یه خر وليلى جار این مشکلاث شد يللم طرف 
رة و ألها توانلی‌هان جره را پازیافته و به رند گی عادى 
ہرک تدم 

8 غمده پمازبی عد ابه شيا عراجعه می‌کنند. جه 
تساي هسسندا 

+يتعرين يساران ما گسالی فت که وعار أرت رزهلى 
مختلف جر مفاصل پدشلان هستد. يوبزه عر مفاصل زار و 
کمر: الیته أخيراً مارد جومت و كتهلى مخزق هم زياد 
نطلا 

8 کسی راجح به آر ترو برايمان توح تحيد 

+ آرتروز ها به اسطلاح دقق هاسترو آرتریت» اشهاب 
مفاصل است. به اين عسررت که عضروف‌هان متصلي با 
كنتت زمان و استفاده نادرست از مقاصال به تدریع بافت 
اصلی عرد را از صت مىدعد و آرلم رام غضروفهای يبن 
متصلی لخريب می‌شوند. با تخریب عطررنها ناصلا 
آبت‌خرالهای مفصل کم می‌شود و استخراتها با هم ابطكاىف 
ينا كرد و اید گی أغاز EE‏ 
يسارى شده که اصطلاحا بد أ ن آزتروز ع ىكريتد اگر يسار 
موب آز یز برقع ترايت کے چی زمانی که رز 
باتوی خضروای الم دو ماعلل وجود دزد و مال كاملا 
تریب لشده باشد. به وسيلة فبزيوترايي عىنوان از اانه 


۰ @" شمازء ۳۰۱۳ 


در کشور ما به دليل خاكم بودن قرهنگ خاصء دفصل زآنو ب 


دجار ارتروز می شود 


اخریپ پافتهای عشررفى جلزگیری گرد و بز بافتهای 
بخریپ ده را ميم کرد آما هر عرار< يقرت که آمکان 
در مان وجوه تداك بللد. قی بو ترایی يه عنوان یک سکن 
اتر طولائى عدت می تراد يه پیسار کیک کند» 

© عل ابسکه بسمارى ارترور با این حد شابع الت 
0 

»خلت اصلی أ ودرو تة تغنرست آز ماحل است, 
مر کشور مايه وليل حاکم بودن فرهنگ خاسی, مقصل زار 
یش از مناصل دیگر. دجار ارو[ مشود چرا که الب 
مر نم علفت جارد نو زارو ياجهارزكوروى رعين کے 
ر این حالت موجب می‌شود معصل و یش از لو درجه حم 
شوه و این کار قفط است. حتی هستشن بی‌هتی ای آن هم په 
صررای الت که مصل را يش از نود فرجه عم عى کب 
اصولا هرکار و خرکنی که موچب شرد مفصل یش از نرد 
رجه حم شود اشتاه است» 

8 فب پار ټی ده جه عم هاب تعاب عي شهة؟ 

+ تی از كار با دستگاه نت ستگافها هم با ضا درد 
هتد و ہا از لدلد حب «قتهاى عر خا تخربب جل رگیری 
می كتتب ر پا ابيكه برای‌رفع چسندگی به کار می‌روند. 
حت سكرى از کار وررس ست+ ورزشهارا هم عی‌توآن يه 
عو هستف ورزنی پا دستگاه و ورزش مصواى نفسیم کرد 

ورزشهای پا انگل عر ع ركز درمالی الام می‌شود و 
ورزشی‌های معبولي را يمار درل اجام می‌دهد, كه اين 
ورزشها 2 شرفت یداری عل وكرى می كد. 

8 نان حسابه قبا پوترایی يي مه درملي دزد ۽ 
هم مسكيين کرد 

+ لہ البته ابن به مار بست‌گی ارء, يعنى و غ. شدث و 
مزا يخرقت يسارى. سن و فیزپزلوژی ترد عسه امین 
کنده هتد يه عتوآن خثال فبزيوترايى برای الراتق که 





بیش از مفاصل دیگر؛ 


مولن محر و «چار آرتروز زومرس شد و بساری‌تان 
باز غار شده و با یرای آلرتدی که دجار سكبدوش مفزی 
تس وس فررفتگی و قلح مفزى 

شالف حالت ذرعقى هاره و غر درو زهای يتشرققه قر اراد 
من كه پگ انكان رمان وجوه عدلرد: ایزیوترایی چگ 
سکن دراز مدت است الته رمان خفنل مهس در گار 
ایو ترایی است. اسفکه مزدم ما عرد را تا جلی که 
می‌برالند يعدال ع كد این سرجب هرات بساری آنها 
من لوف واش هم کہ یرای درمان مراجعه می کد ييشتر 
افع عابایک سکن موت خیلی زود سكين پیدا کند. 
فر صورالی که فرهان و سكين باخ زيرترآيى لباز به زمان 
نار كلا یک يسار ياد بفرانه تا یست جف مر اجعد کند نا 
به تین ترازغدت بر ناما یماران دا لیا صیور نستد ر 
ابن كار سا را مشکل می‌کند. دم غمکاری يسار از 
فعقبلآت ناگی کار ےرک ينار از ینار ی آتی 
موجب سكارى با ما مس تزه و سكارى با فيزيرترال. يعتى 
كسك بد بود و کین سریطض. 

#8 اغلب عردم می‌حوافنت بعاتم که ذستكاخياي 
قبيوواس جدكيل می واندد موجب درءان و با حتئ 
مکی ترد ويف به عسات دنگر عکالسر م أبن خست؟اهیبا 
بر روی مهای سب هیددو درضای چگهنه لست* 

یه طو ر لحيلى لاه و به زان خیلی سات په کار جر 
منتگاه فريروابى اشار+ م کی می دالو که مردم با مانستن 
ین عار د قیزیو رای را يشخ خزاحد شتات گا تور 
مانون ارمز که شامل یک جرا پا لور فرمز لسك ر دستگاه 
باتک كد عاری یگ گید أ گرم پاحوله لت و پا 
ایجاه رای سعطحی ياعث رد جریان گردش خزن هر 
متولقه تحت در مان فى كوه وقتى حربان حون فر یک معطله 
بیوه يدا می كد از طرق مختقب پاعت ۸ بين رفتن ره 





























يراق اپنکه دحار منک ل نشوید؛ به هنگام ننسدن بر روى زم + پاهایتان رادراز كنيد 
و نكران ی‌ادمی مرسوم آن تباشيد! 
am a a a um o o 8‏ .تا تا mn mm E‏ 


می‌شود چرا گه گردش خرن باعث می شزء مواد زد وغرفوا 
7 عطق مور حون و ونين هلیه مله را خیلی خرب 
مي کند و تاھ أمان پلسخگویی به فرمان شود 

دستگاه اواتر اسرند ستگاهی الت که به کمک پک 
رتا امراح مانون صرت مر رون بقتهایر پار ار 
میگذارد اص ولأ بانتها ر خض و نها بای ناص در کار عم 
فار گر قان زمقى که أبن نم از مان میرف ويقتهاآز 
عالت رشته‌های بوارى و عم خارج ع تراد و چا عالت 
اتف عر می يت , عخویب بات اشر وفى | غاز خی ود فر 
لتحا اسراح لولتر! سرلہ باتتهلى ءاستظم را عويارء به عم 
بوم ى گردانه راز اماما تخریب جلو گیں می کد 

و پا در مورد چنا كىهاى سحل جرآحی با طاضیبت 
مپکروماساژی که امراج لوتراسرند هر مسل امياد مي كلد 
برجب شکستگی جسدگی‌ها و از بين رفشن الها میرف 

لته لین دستگاه هیچ احساى سطعى تدارد. يعنى يسأر 
چزی را حس نمی کند. آنا امراج يس از وررد يه مكنم به 
گرعای عدقی, ايديل شده و خوانس غود را تتا ى دهلد 
دستگاه لول لسوند در فیزیرترایی پگ دنتگاه مادر است: 

از میگر متكاهيلى فیزیوترایی که چیه ست» 
أبن عنشگاه با انتفتاه از جکر عه فلز که هر پورشتی 
اسقتجی اراز فرند. واناز ممت ار رای را ه نامب تحت 
اور ماج تفال می دهد برای دالج اکر وین ستگاه باد با 
کشوم بدن در اقل اساي درد أشة شریب 

سلزلهای عصبی که يه صورت رنته‌هایی در سرأس 
بدك وجود عارند. وعلينة التدال يامهاى سی را به عفز 
برغهده بارند. .عت الالال يام در لهاس سې 
سارت است و رخ پیلسها پا سرغتى یش از يام ر: يه مغر 
مو رسيب هده رشته‌های عصیی واره نخاع مي‌شوند و ارآ 
بل رلته و پام خوه را په مفز میراد جال اکر دور پار 


شپر مان به لجاع بود يان که سرحت عبور أن يشتر پاد 
زودتر عور مید وجرن نخاع دارای خاصیتی لبت که 
مقدار مهینی از يبام را خيزر می دغه و بعد پلو که می تود اکر 
بنوان ييامى را که سرت یشتری از یام برد واه را همان 
ب ماع رساك, ہس از مدای می توان أن قسمت از تخل را 
پلو که و تر نان یام در عل وقرى کی و کار كت 
قا یک لیر موی از ااب است. د ی 
امسلی گرڈ و موزل عرزن شدل را که خود يكن پام 
عصی است, اپجلاهی کب 

سرعت تقال اين يام پیش ار پار فرد است»وفتی اپن عو 
يام عبزمان به اخاع مىوجنب يلم زكر و سوزن موزن 

سربعتر یر رهی كتلد و به عفز مى رسد- يس از مدالى. 
أن لسست از لخاغ. پکر پام ترء را عبرر نس ى عفد و پل و که 
مو خرف الہ «ستگاه تس اسف مرقت نيست و پا 
ف تس على حختقی که دارد »ی تود دز مورد درودان سار 
شخ موقت پاش كه أن هد وآ امھ انت جرا که پار 
يه سر عت از ورد لجات پینا می کتد. اة اين لاخر مر فر با 
سم جلسه سلبان سی شود ر به زان فرلاتى ایا غاری 

8 چه بای يسشتر عر خط تقلا به یمان 
مخنتف عصبی, استحباى و عضلاتى اول بر ند" 

- معدزلة كان که وسَعَزْجَغَاقَ حركتى پکتراخت 
بارتد یش از یه در خطر أبثللا به بره‌های ابتجتبى فتك , 
الا یط ها راتا و با کی که با کاپ رو کار 
دا رن يشت ديعار ف رفعاق مز كردن حالم و کم می‌شواد, 
لوز کل فج وضعتى * چه لئست و چه ایستات « يه 
صورت طولاتی مدت صحیح ت و كلي که يه تحاظا 
شهلى ناراد عو وضعیت یکتراخت بماد ايديا امه هقی 
گرا زمئی: جنا یر زیت مدهند و ترمتهلى رم و 
سیک السام دهم. 


به ينازيداى مختتف استخوتن مسبى و عضا | 
اا تا ع 


8 اسب لامر خم اید جده مول دی رارغابت كتنف تا 4 


مناسقائه اکثر اقراف طزز عحع ناستن, اينف ا 
رارک کرات بلند گردن اجام سكين و حت ووزشی 
گرهن رآ عي جاجد و به همین ایل به خود آسیب مي مد: هر 
إيتجا من قرت را قنست مالم ا تربار ه ركدام از 
عگنهان لوق توضيحى محر یگیم 

۱- در مورد لي 

برآن تتن از سجر محكم پا پت کیم كاده 
کنید. حتی‌السلدور دوزتو و جهارزالو ررى [عين نند 
چرا که اين اھا مخصل را يت از نود ترجه مم ع ى ككتلدء 
يهتزين: ونتعيت: نشستن واروى حتدلى آسته آما اگر 
فوت فاد روی زصن پنشبتد متا کمر N‏ 
دهد ر پاها را دراز کنید,اگرچه به لحاظ فرهنکی اين کا 
دور از أب می‌داتد ولی بابد تت راز a‏ 
ار ادلی به آسب و شعور وفرعتك فرص لدارد 

رل كردن پا فرواتع وی رضعیت برای متصل است. 
١‏ کر روی مدای می‌آشمتید. هترین وضعیت أن است که 

منصل زالو کمی بالاتر از متصل رآن قرار بگیرف 

يتى عاصل رن ء رار روی پک خط بلند. برای 
لين كار می‌نوان رد ینعی کوچکی را زیر پا گذاشت و با یگ 
یا را روی پای کر قرار داد و عراز گامی جتی آنها را پاخم 
عرض كرف از نتن روي کرای هاس غرار و جرخدار 
حوههاری کرد از عشستن روى صلی با يسكت که چند قر 
بطو ر قشرهه روى أن ننست‌هالد. خرمطرى كيد پاآین حل 
ه رکز در پگ وضعیت لابت. به مدت غلولاى تلشینبد, پهشر 
است يسن از عباتي تشستن, بل شد بمی يزليد و عرباره 

۲ در مورد ابستادن وراه رفتن 

سكام ایتا يليد ات گرد كه كردى و قرين گر 
آقزایتی يدا تكد. اصولا ید سر :و گرهن به سمت عقف 
بروه و سنون رات اتحنا يدا كتد, عیجرفت بای بدت 
طولامی روى پا اليد و هرچته دقيقه ,كيار ورن خو وا از 
بک باب بای فیک متتل کید 

فر موفم أيستاكن هر یک مكأن به غدث علولالى. متا 
لیسنادن در صف. در آ کہا طمن إث و كشيدن وبب یگ 
باق خود را روی یگ زاین بگفارید: دز موقم حم دن 
رای شستن فت و ضورتا فر وت نوی یک پا زا ووی 
بله كرت (زعريانى) رار +هید. درموفغ ابسنادن از گذاتشن 
هستها به كبر و ټک مان به عقب خوهعارۍ کد هتر ليت 
اسنها در لوی بدن قرار گرفته و اه بخنعسری به جلز خم 
شده بللد. 

سكام راہ رفتن موقم كه می خراهید مسب خزد رآ بقير 
دهد ويه راست پا چپ پهرخید. ادا پاها را په طرف راست 
پا چپ حركت تات و سپس کہ را به أن طرق بج رطفي 
عتگام عور از عرها آنها را كلملا باز كيد نا به رای فز آن 


سور كنيد عر موقع بالا + پلین رفن از پلدها خرب فقت 
كيد و ارتا پله‌ها را هر ظر بکید۔ ادا بهتر ست از 
کار على باکت يقد أبعيك تحب 
۳ برای حوانیدن: 
اگر به بهار عی‌خولسد. زالرها را م کرت ر پاها را هر 
يفيه نم سفحه ۲۷ 
شماره ۳:۹۳ "@ 































00 هیه: هجيد شادمان نژاد 
لنطيم و نگاوش ؛ ؛ سییده قربا زواره‌ای 


زن چاار سومه‌ای رنگ‌وندان راروی سرش جانا 
کر ده بعد آزَام به من خيوء شد, 1 نگاهشش هیچ چیز را 
تم تند خواند.نهنراحتي, له شاشی. از آن چهر هی 
ستكى و داید عم ل آدمیبان مات بهد 

عداش گرفته بود كوبا به شدت تجار 
سرماغووة الى شعه بوذ. به همین دلبل به لو كنتم که 
اک حال بزای محیت كوحن مسادد تیت عی نواند 
بروف انا لو عسوائه خوالست تا سماند و حر فبایش رايه 
كوش ختوادهای که به كله وق حنې دیگر حاضر 
امد أو را مسف موسقم 

جا ابن حساب دلبلی برای مقافت هی | وجود 
دت سوك اپاين اقداخت و عرحاقی که با کوشه 
gh‏ 
666 

د ارق تصن نا سك يرجه را 
خاله تزهرء أن عت با عدق و غلاق و له بآغيق و 
رغیت. از وقنی يادم سی أهد ززباها بالا سرم جود زن 
پاپاۍ زاست. راستی. از آن زن بلیاهایی: که خنى رام 
رش تن آید را می ررد مانرم واقتى من خبلی 
گرچک ودم فات‌الربه گرفت يزه و چون امکانات 
توعان أن پود مرد يعد ال مرگ هادرم. پدرم ماد و 
چهار بچه قد و زیم ند 

> دی خردش پرسارحان يردم مدلی شم عببءها و 

غالدعا و مابريزركها کنا ولتى ديم کار یک روز + بو 
روز يست ز يلد نکر اساسی کرد حسيم كرفت زن بكر ى 

مدنها گشت و گشت! له خردش أله حنی 
اخقزلدناش؛ ,درم زلی می‌خولست که میالسال پلدد. 
بجه قم لیازود,می گت حوصله چگ ودعرا را تدارد, 
خراهر هایتش هم رقت و یک اعبتی که دست كس از 
ره نداتت رای بواحرشان لقنه گر فد 

قکر بخليد من جوت بچه شوفرش يرهم و او رن 
بأبليم. اين طرري مې كويب نه| اگر به محل زندگی آن 
زمان ما عروید. همه ع ی گریند که أبن زن فقط يك مت 
پاسا هثل الان رفتاز کرد و بعد از أن چه پلاهانی ير سر 
عا اججهار تفر آواره. جراءت هم ندائتم يه بدرمان 
بگوسم. از أتغدر دورج برای پدرمان م ی كلت که كنس 
از ار به خاطر كارهلى تکرده کتک می قوردیم! شاید 
پاورتان نشوه که بی فز باز په غسد طودتی را کیره , 
[خمى کره و حتی ودش را كاز گرفت + بعاد هم يه 
پدرمان كنت که ما ابن گار را گرفه‌ايم و بدرمان هم تمار 
از روز گار ها هر آوزه و دو روز ما جهارتا را هر زیررعین 


"@ 


شماره ۳۳ 








کرد 
پالاخره این الطنها و 
مزحت هاي زن پلپا نا انجا انامه 
يدا کر« که پراهر هلبم ليد مدر 
تاي کار واكاسين آما مر عر 
عادر دعت جه آعر؟ 
بخرالیم. جوع راهایی بردم که خانه‌شین شدې بدر 
می گقت دنر که یاه درس بخواند پررو می‌شود. 
خوافرم راهم نا پم يشتر آجازه :دان یود ارس بخواند» 










شدند از این خانه: بی دردسر لمی نوائند 
عروس پېزتد. همايه ها هم که موضوع 
رامی‌دانستد به کسانی که برای تحفيق 









ما تھا ساعنهايی, را هم که از دست زن پایا راست 
بوديم. به أسالى از ديت علديم. خاله نشینی. برای ما 
مشكلات زیلای نانك آزارهای رن بابا یکی از آنيا 
بود. پدبکتی در سن و سالی هم يزديم که کر 
خراستگار داشتیم- هر دز بچه سال يوديم و باید متظر 
می‌هالدیم. انا در أن خلنه جهلعی ماعنها به کدی 
می كذكت نا چ رسد به سالهاء پدر اجازه نمی تالا عا از 
عر حانه يرون برویم و هسین پافت می‌شد با خاسی 
کمتری بای ازهواع داشته پلنيم: امدرار برديم که 
شاید از آشناها و فاصال ع فو وه کید E‏ 
خر بک روز خوابت‌گلری ران راهم ! مد از 
فايدغا عرف ہے پدی به نظ نمی رسد اما اگر 
مداتيد رن بابا چه گرد ازل ابتك آنها راپ خاءقر اینکه 
عربت تبلوز«هالد حرزنتی کرد بعد هم مهت كل آنها 
را لز بلجر: به ېږت رلاب كارو و هاا اتک به درو 
گقت خواهرم و أن بسرء باهم قوست پودتد! حلا شا 
عصرر بفرعايد که بعد از رفتن ارلن خزاستگاری که 
ققط نو + هة مر با لته ما تانله ات هه الم 
شنگه‌ای عر خانه عابرا تل, صدای ناد فریاجفای پدر 
ر جیفهای رن ببا ر گربه‌ها و الدخلى خواهرم عا دنا 
ناه أن لتر هم مئرفت| 

خوانتگاز خواعرم م عزاة ناخراا تامزا زا نهد 
عرد میگ ختی يراى كرفتن جواب هم نامدا اين اام 
آغاز عاجرا بزه. فر زفت خواستگلری ی امد يغرار 
شرر و محشرى يم با می مب امیگر كارب آتجارسید که 
دعا سی کرم کسی سراغنان باید: اكر خراسنگر 
خوت يود رن بابا از ادت تم ى گناشت کار سر بگپره 
واگ يد پر وعي دالسویزشی‌اتی !چاه نمی داد که ابن 
ازفواج سر بكيره. ال طرفي عنام هم غر مىزه که جرا 
ایج دخترها هروسی لق کنند و پررند؟ کم کم کار به 
جلی ز سید که عردم ترجه شد لا از این خاله بی قرفسر 





می لوانند غروس پیرند هسایه‌ها ھم که اين سرضرخ 


را می‌داسته. به هر کسی که يراق یات می امد 


امرض رامیت و بام لست رل ده نار م ىكرت 


راحتتي ديكر به این نتپحه سینا بوهيم که از 
آخوانتگاری جرات ند و يايد رن بابا نمی گار ما 
زنواج کلم 

با اپسکه خواهرزاهه خردتى يه خزاست‌گثری خراهرم 
اصد: زل بايا اسلا درست نداشت که این ازدراح هم سر 
یکره لما خراهر و خواغرزاده از كد ی هالت دا چه 
عناين در آن خانه می کشم زبربار حرفهای أو رید و 
طی عراسم بسیار ساده‌ای خم اهرم را په خانه خرهشان 
ون رن باب حتی يكل سوزین و با یک بت لياس به 
خرافرم لداد خواهرشی هم که خالا مادرشرهر خراهرم 
يود كفت که عررس می‌خواعد يه اسیلپ و الاه و 
رخت و لپا خدا | شکر خواهرم سروسامان كرفت. 
البزهوني هرد خویی برد و من غیالم راحت موه که اكر 
خرافرم مر خانه پذرش مثل عن. خير و خوك ندید 
جال درخاته خرملی در آبایشن است. 

حالا من مانده یزم و إن بايا که چم از ازفواج 
خراهرم رفتارشي کمی تفر کرده يرف انگار هه جاتر 
لد برد و باشاید چون من نها شمه يوجم ينيرت برعم 
او اعتماه و اطميئان كم و همچنان مقر بردم با مر فعیت 
حوي برای ازدراج پیش يابد من هم په خاله حرم 


| بروءء تر سال از ازمواج خواهرم گذشت, مر ابن مدت 


من چند خرامتگثر داشتم ادا هر كرام مکل داعحر- 
ثلا یکی از آلها یک يدير ۵۶ ماله بوذ ر فیگری 
پک مره زن‌بلر و سوس هم اگر من یا از لرعراح 
می کردم می شذم رن چهارعش. من که می دانستم اگر 
ازمواجى داشته باک که بهدها به هر دلیلی منجر به 
طلاق توه ديكر جايس در خاله بدرم تخواهم مانت 
وسوآس يه خرج ع ىناو اما زج ابا كه كويا خيلى 
نوست ذاثت من عم ازدواج کتم و يعد هم ادها گند كه 
دز «ختر ترهرش را به سرانچام راد عدام مرا 
اعيحث می کر+ که زوفت ازدواج کتم ليل از الکه 
فيك خراستگاری يليم ایابد و پا شابد يه خاطر تصابح 
او و پا تمام ندن صر خودم باضت شد با رقتی #حسید» 
به خواست‌گاری‌ام علید. بشوان آنکه تن از زا مستم 
دقتی بقارم و ژل بايا گفشد حنید مرا خوبی است غی هم 
لرل کرد 

حدر پک ماه يعد من عم ملل خراهرم خیلی حلب 
به خانه خوهر رقتي آمپدزار يودم كه #حيد» هم قل 
ثرهرخراهرم عرد خویی باشد. اگرچه بولدار برذ و 
آکر چه ظاهری زیا ادات م من خواست سره زلا کی 
بد و جود زد گی اراص را که من فش ےا 
زا عاشتي برايم آملدد كدد. مهای ازل زندگی مخت ف 
ها فز یک اناق کرچک در گرشه حياط خاله پدری 
حمید گذشت, من ی ديدم که «حمید 4 با تزديك الهر 
می عراب و سين بد می شد و يلى خوشيرة كمس 
درر خردش می گرده و بهد هم می‌زند جروت و نا پاسی 
از شب گذشته به خاله برتمی گردد. هرچه از لر راجع به 
كب و كارش سؤال فى كردم جیزی لمي كفت با لینکه 
كركم از دغراها ر در گیربهاس که من خد و پنزش 
بیش آمب نهسیدم كه نا به حال يدر حمید« برده كه غرح 
نا را میناد و حسيد غيع کار فزست و حسابى ارف 
واتی عوضوع يراق من رو د عن هم سر کوفتا ب و كليدم, 




















كه روز گە چم او زاگ لپا 701 
ه رگیر شتاند ومن مر گرشه‌ای تاهد ابر دعواهاو 
لاسرا گفن‌ها بردم بدر حسبد كفت که ايرو 
بره وقتی برای سيد رن عی كيرا او إن پہ کل 
بدعب آما حال" می ید بای خزح جو ر را دهد و 
چه‌سا سومی و چپارمی عم احا ترد خن تا 
آندم از خودم نفام كسم او با بعش يه سن گت 
اکت باشم كه اگ ابتطدر a E‏ 
نداشم زن یک انم اس و پا مدان مل 
تى ددم ر چدد هم په عنيد گفت که از فردا مگ 
ريال خرجی به او نمی +عد, 

أن روز من چیه کرب ها كرعم اما یچ فايدءاى 
نداشت, از گریه و زاری من هيع ستکلی حل 
نی خده وفلى با سيد نین کردم كفنت که 
سرمایه‌ای نداره با کلری را شرع كلد و بد درش نهو به 
ار سرعایه نمی بعد با اپتگه ار پر حسید. لی ارامت 
سردم اما رقتم بنش و از او عراستم كك مان گند : از 
كقت پارها براي کار به عبد يرل داهم و او يولهارا به ياه 
دای! 

متامل شده بودم- یی دو روری که گذشت 
تاره فهسيدم جه بای عر سره آمده دیگر حنی يولي 
تدائيم با ناد بخریم! باز هم رفتم الثماس پدر حسید را 
كردم ادا لو ڑا از اداقتی يردن النات ر كفت بررم 
حل درم 

له راقم یگویم جه زرزفان, بدی زا گتراندم. 
روزهایی سياء گرسنگی و نداری. حميد دبال کار پود 
اما او له حرله‌ای, پلد بوت تمه سراد فرت و حسابى 
اتدل حتى ضامنی با كاركرى تدا ردم هم به‌تر از 
ار آما بايد فكرى عى گر فیم: 

مرضيرح را پا يكى از اشناها نطرح كردم ر ار هم 
مرا به یک كد كار گلسازی برد و من واستم گار 
ینا کنم. کفرم يه اين حتررت برد که کل گها ر پگ 
كنيتى نصتوعی را از كاركاء عن آویردم و غر خکه 527 
ساقه غرار عى دادم و بعد عم بحویل میفادم ب پایت هر 
ذلك سلمزیی می گرفتم. تسروم آگرجه لبلچی برد 
لما بهتر از تداری مود الت آين هم يأغت تشد تا حمید 
کار نای رای خردش يها کند. 

خلاحه يرابت يكريم که من فرچه الا سی كردم 
با يشت تزیاررم. حسید. لار و لن‌پرورتر ص‌شه. 
دیگر پذیرفنه بردم حمید هل کار و زنه گی تیست, یگ 
مي يدرش خر جلی رأ ناده يردي حالا من بايد خرج ار را 
می ناد حدتی که گلشت. حمسا بر يكف کارگا 
وی مالین کار بیدا كرد اما این کار عم تفط پرای 
پک ماه بزد و بهد از یک ماه موباره یک شد. بعد از 
أن دوباره جقى فیگری کار يدا دو اجام پش 58 
يلح فلشه لساند, سه عاه يكار برد و بعد هر یک کار گام 





۱ دو بوقث 

تو زندکي خنه با كاه شراینلی يسن می آید © 
احمل محیط ‏ پا اف لدی که بای با آیدا ونوكي شنم 
ابمان سخت و #شوار می شون 
که ندتنیدا مارز كر و می انا با غا یکی 
ت * که ال اما تباید باشد - کله حتى عشابتان با ما 
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۱ سنا صل شده بوذم یکی - در روزی 

که گذشت تاژه فهمیدم جه بلابى بر | 

سوم آمدی دیگر حتی پولی نداشتیم نا 
۱ ان بخریم! 
کی [١ ١‏ تاو ی 
تزليدى مشغول د اما أجاف چند هت أن پر درلم 
تاره فبگر يفين يشا گرده بوهم كد حسبد هنی یک ماا 
قم نمی نواندر ایی کار كتنب جنع سال از لز راچان 
كذكت, اعا فر ابن بلج سال حسيد حتی براق پگ سال 
شفل یائ داشت. شابد خدارند بد من للف گرده برد 
كم ما مر آلا مدت چە ماز نشده پوفیم با اقه عدر 
دیگری راهم پخور م. 

بآگفنه لماند خانواده مرفرم اصرفر باشددد..که 
جار شریم. آلها می گنک خابد وجود بجه بتواند 
سید را به زندگی دلگرم کید اما مشک مسد «لگرمی 
و از ابن حرفها ر باتعا لبود ار فل به کار تحی فاد يا 
فف پداطلاقر, ع گرد پر خاشگر و خصی و يددعن برد, 
الاکی كلكت کر ار رجره ال و مه ابلها پات 
م وج اكه تزائد حالس ليت کار کند , چند بار حنید را 
تجديد کردم که اك ركز مناسی برای خوفتن يدأ نکن 
سح ر مر ترم آز از یا شوم او عم هر بغر شام وه 
فولهایی می ناه و عدلی هر يه علياق کار من كنت ر اگر 
هم کار کے می اور 3 قو روز بوة و بعد هم رها من کرو 
عسيد یک یکاره به ممتائ وافعی بود 

کے أل آل ازفواح ما گذشنه يود که پم په دنا 
أو ارو او ف چو مدن لداشلم وای 
دبكر از آن رضع و ثرایط للخت ده برهم عر قل أهيد 
باشتم شاید با نولد يجيه تقےری هرجتد گوچک حاصل 
توق ادا در بع| 


ا 





فسان بدواقم ننا موجودی الست که می نود با 
سحس نو ين سر ابط خود را وف دهد. جال کر اين ری 
قبل از ژدواج فاعة به فکر نفسم موطعيت خود نود و 
قکر نمی كرة که بايد از آن خاله برجد نا اسابش بیدا کند. 
الان اس متكل را بیدا نس کرد 

اإفواج گر ده تفر «شنده وضصت و راسا قود 
شنت شا خدش بابد قط ابن غقییو بلشد, گر حدف ان 
باشد. هښن وضهستی ستی مې اید که شافنی بودبه. 
ما هته باند خولجل تفر سيت پاشمم, هنف + 
توش خر ترجه بل تکاسل روحی - روقی + فکری 


3 
حرم هم نمی توالستم مثل ابل كار کلم, 






















شی رای دا روفت دار مې داوم و كلذ 
تیدم و متکلات را تعمل كردم. i‏ 
خاطر که اکر طلاق می گرفنم جانى تام ,ج 
عو خرح داشست. سی خواستم هستم را پیش يدر 
حسید ثر از کشم. هه مشتگلات زا یه جان ا 
قات سال از ترله بوم گذشت و شوهرم حتى 
غهمید که من جطور او را بزرگ کرهم. سال یل 
بوه که يسرع پا یه عدر سه گتاشت. اما هدید 
کوچکتزین عسررلشن احی لم گر 


١‏ سبوولیتی مدار فده 


لکل ابا مشا په . تهالى' نمی توالستم, بجه‌هفی: 
صسكلاس پسرم شرایط و مرفعت‌های بهترى داشت و 
ار ته حرت آلها را می‌خوره و من می‌داتتم : 
مسيب هسه أينها پدرش است. پدری که فقط و قط به 
حاط یی ر ہی مسو رليثى تن هد کار لم واه 
زستان ال "كنتت ود 3 ہرم خواست نا 
براض لباسي ملل لباس عوستش, يخري رقتى با هم به 
بازاز ریہ فیست کابشن خيلى كران. برد به پچدام 
کلم که نمی لرانم آي را برایش پخرم, انا یگ پچه 
هت له چتدر ي‌قهند! كريدها و صجد‌های اوا 
فیرانه‌ام کرد فیگر لسى لوانتم تال کلمد ا همه چپز. 
و هیه کی خنته شد پزدم ناگهان لكرى > سرم لدم 
مي‌دانستم عادر شرهرم مقداری عرك مرش در ایی 
بازه» تب گنی از آن را رفات و دز قنای شوهرم ‏ 
ريخت سيم كرت پودم او را بكتم. جرن آگر آو 
مى مرد عن در خاله پدرشوفرم می مادم ر لو خم 
خرجمان را میداد ابا اگر طلا می گرفنم. ديك ه. 
جایی عر خانه پذرشوهرم ,ناحتماو له هر خانه بديآ 
توعرم أن شب مردا و من فگر فى كروم هده جيز نام 
می‌شوه؛ ابا رلتی جد به پزشکی فالونی رفت و علت' 
مرک سحفص شد به دبل كابل گشتد. من ی 
كردم أبن قور والسود كم که ار خودکنی كرده ابا 
اصرارهفی من ما موران وا به شکنا آنداخت, و لار 
چپزی طول تکسید کہ مچبور په اعثراف عدب الان 
عدتی است ابنجا هستم و منتظر آت‌که دادگاهی شوم و 
حکسم صافر شرد. اگرچه پدر و تادر حسیه 
ورایت مي‌دهند. ابا يدر و تامافریام پدجرری مرا 
نهدید می کل شرم گفته حتی اسم. مرا از 
شناستاسه‌اش هرمن آورد. اما جه کنم. من سپززده سل 
صير كردم و کسی کنکم نکرد: مدر يزوم الان هم" 
سى دائم چه اعساسی بازم. ققط ارارم دا مرا 


الل .۰ 
قسان اسست و كين یک للغيبير علبت است, يا 7 
صرف تقيير, هر كز فى لوان تصني ده يفت طم 
وام لت 

شابد شوهر ابن إن ابه كليل کل ا 


متكلاني را مرای زن بعوجود اورت بيود شا ایا حبق 
مرگ بود؟! یا با روشیهای پر ny raa‏ 

















کار ی ناسسحیده 


شماره ۴۱۱۴ 


يجيه سر عت کارم را کم کرد یره خبها كه يسرم 


الگلر این بچه فقط سال من ات انگار أر هیچ 
من خيلی معی, کردم که يسرم احیلي کنپوه ١‏ 
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تصادفى كه 
باعث سعادت 
شد! 


بوشة حدم تسوس 


لر جمد هر نم توهستان 


١ 
کی » صبح ررر تسه د خروج از مرل‎ 
را کرد هر کر فکر تس ترداين روز از را دز مسبيرى‎ 


ار دهد که ايتده زند کی اش را دگرگون سازد, 


ر 
أيتديانى 51 حتى تعسوزركن يران آبن جوان ۸ اله 
آمریکایی ممن وتء 

#غرى كلايترن» باشجرى عال أخر اشک 
حقزق يبزرك جر اپات بنسپلوایا است:او که از 
مسالا ابد وفثر و کالت خود را الحام خر اهد. کر کر 
حال حاضر تب در یک مجموعه حقوقى قضایی يه 
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شماره ۳۹۰۳ 


ی 


0 
97 
| صادف هرى يا اتومييل 
ساراء سرنوشت او را 
نموض كرد و عدتی بعد | : 
دو با یکدیگر ازدواج | 
کر دند 


| 


اتسيام أمرر مشاوره حفوقی در خصرصن 
عدالجمعات عد ی حاص مشفرل انستاء 
ااغخرى در حندو ۸ ٩۵۰۰‏ فار در مله کارمزد 
ذريافت مى تند ؛ اسلی تربین معا تزامد 
زټدگی دالج اپن جوان ينها عسين تراد 
ميحد و3 است, 

په هر حال اعت نز دیک هشت سبح الت و 
غرى می بابست تا ۳۰ دقیقه دیگر در ممل کار خود 
حاضر ثم د. بر نامه کاری او از ساعت هت سبح لا 
ا در ميان 


جهار به‌داز اھر است و پس از ی یگ 7 


له ع نی 


بر نامه کلاسهای دانتگاه را ها ساعت ۸۳۰ ده 


روزهای هرشنبه هم يه طاطر کلاسهای ستگین 
بعدازظهر پکی از سخت تریح روزهای کازی و 
لخصللى اأشرى!! به سساز م ى ررد اما آمردر او بر 
خلا ق الع خو انب عانته است و په غپارت 
ذیگر سك لے ار وا با ساخت ۷/۰ دقیقه در 
خوانب نگاه داشته است نا ېزو کی او واقعه‌ای را 
رقم زند که یقیا اسری» از ان وی بي +سسا: 

ساعت تزديف هلت سیم است و هری با 
8 , - چ 
نابرد تی يسيار از خانه خرج می تود او يايد فر 
راس ماغت هشت در دقتر کار حضور تاثت 
پاد و آبتگ مطمدن است که پا نا خيريه مل کار 
خود می رسد بس جه بهار له این نا خَيرَ 2 شد 


منکن اد کتر یات ۰ ١‏ آل 


و ۵ 
J‏ ل رو ۷ سار 2 ی 9 


سرعت قدمهايتن برای رسیاین به ایست‌گاه رو 
مى أفزايد و با وجرد خراب الودگی شدیبدی که 


لم - 






یک الفاق کر چک كاقى است ذا امسال تتوالم 
دروسم را باس كتم و باز هم پرنامه زندگیام که 
مشروط به فارغاتصیلیام می‌شو: بک سال 
دیگر په يا خیر ینتد.. و در حالی که هنوز آین 
جبلات زمرمه زار ار پا خود امام نشده است» 
اتغاق کرجکی رخ می‌دهد. انفقی که ی‌اغراق 
ایند هری را تغيير می دهد صدای هراسناک ارمز 
اكهاتى. یک انرمبیل و برخررد أن با فری. جر 
سكوت خیایان فى يجد و تقابقی يعد هر حالی که 
هنور حافظه خیابان پنجاهم غربی سرشار از صدای 
عيب أبن تصادف است دای او یز أعبولانس 7 
هیاهری تعدادی رعكذر عر خیابان مى بیجد. 

عرئ در حالی که تیم جان روی سشگفرش 
زبای خیابان پنجاهم غربی افتاده و په شدت از از 
خون می‌رود به حالت بیهرشی کاسل فرو رلته و 
تلاش اندادگران محلی پرای تنيت وضصت 
زلدكى او در حانت مطلوب بی‌نتيجه مي مالد. 

امبولاتس در حالی که کسی امپدوار به 
استمرار هيات اين جوان جلاب و قدبلند ليست به 


سر نمار کان 0 ۷ حركت در می آید. 
دع 


ساعتی بعد در بخش اتنظار اتاق عسل اررژالس 
خانمی حدوداً ۲۴ ساله بلندقد يآ نرهای پلرند 
مرول بخش را خطاب فرار ژاده و ھی پرسد 

- پختید خانم محنرم می‌توانم برسم آپا 
امیدی به بهیرد اروس كه در حال عداوای او 
نید و جرد دار و؟! 

مسرول پخش که خانمی چهل ساله ئشان 
می‌دهد. با نگاهی تحسين برالگیز سراپای ورک 
جوان. آما يه عدت آشفنه را برانداز می‌کند و 
می كويد 

چه نسبتی با مصدوم دار ید؟ 

من هارا چیمز کارتی» عستم و عتا سقاله 
موجب وقرع اين عاذئه للخ 50000 

او در حالی که تمی نواتست پر اعصاب خود 





سنلط کو د يا شدت شروع په گرستن گرد و بریده 
Sz‏ انامه داد.,, پعشی عن پا او ضايف کر دافم 
من او را كتتهابر.. 

< له زیم خودت و پیش از الذارء ناراعت 
تكن آسیب‌های وارنه به أو آگرچه چدي استه 
ولى مطمتن پاش كه أو زنده خواهد ماند: 

»لوه خدای من از تو سپاسگزارم, ولى خالا من 
پاید چه كار کنم؟! 

> پهتر است يه وکیل خود تلفن كتيد و از او 
پخواهید برای تکمیل پرونده به بیمازسنان يليد و با 
راهتایی‌های لازم شما را در پر درست قرار 
فخد. البته لر کت بیمه خسارت را خواهد پرعاخت 
و لگراتی خاصی باقی نمانده انست. 

> بله عسين طور است. پدر من ررر جیمز 
كارتى» وکیل بللد بابه ابالتی و مدرس حقوق 
فأنشكة يونسيرف لست شليب ئلم لو را تيده 
باشید. ار مطتنا و کانت دخنرش را خواهد پنچرفت. 

حدود يك ساعت بعد قرم مربوط يه آمور 
سوانج و تصادفات په وسیله معروف‌ترین رکیل 
ابات هر حال پر دن بود «دکتر ارتور جپنز 
کارنی ۷ بند پند حرم مذكور را پر من کرد که تاگهان 
در مفابل یک بد قلمش از حرکت ایستاه, ار باژه 
ترجه شده بود کسی که دخترش پااز تصادف کر ده 
اکت 

۰ 


سابفه آشنایی #عری کلاپتون» و #دکنر جيمز 
کارتی» به حدود س سال شی برمی گردد» فری در 
طول سه سال گنشثه يه عنران یک دالشجری 
جلافه‌سند و تعد فر کنار #دکتر چیمز کارنی» 
حضور داشته است و به زعم خود دکتر اب جوان 
می‌تواند فر آینذه ختی از ابخادئن که قود ارس - 
یگن بكيرق 

#هری» از تظر دکتر جيم كارتى مرقق رین 
«التجريى است که او در طول ۲۰ سال سات 
تدریس در دانشگاههای مختلف را دیده است. 

آپنک لتها دخثر دکتر جیمز كاراتى که از, همه 
برای أو عزيزثر امت با بهترین دانشجوی او تصادف 
کرده بوذ دکتر وفتی, عازم بیدارستان برد پا خرد 
می‌آنديشید. كه به علت كرفتاريهاى کاری از 
اافری کلاپتوین» خواهد خواست ذا پیک پرونده 
سادق دخترش شود ر ایلک این جوان روی تخت 
بیسارسنان عر حالی خواییده که «دکتر جپمز كارتى» 
به و کالث از طرف دبگر حادله پرداخشه است, وقشی 
«کتر حواس خود را درباره جمع گرد رو په دحترسص 
كر ةو گفت 

* وقتى به من زنگ زص تصميم كرفتم از فردا 
هين جرالی را که بآ ار صادف کرده‌ای پرآی 
پیگیری انور اين مسا له يه كار پگمارم. نر راع تو 
»ا وکیل خود ادف کرده‌ای... 

۰ 
لد روز از وقوع آن حادله می‌گذره, اینک 


خواب ماندن و بعد تعجيل و 
اس پرتی؛ سرنوشت هری را 
تغییر داد و او به جای‌محل كار 
سر از بیمارستان در اورد, | 





#فری» بآ وجود شکستگی دست راست و یز ډټدء 
سوم سمت راست ققه میله‌اشی از وضعیت 
سوس طویبی پرخوودار است. پزشکان معالع او 
بعتقد هستتد که تا کمتر از یک هفته دیگر او 
می لوالا از يسار ستَانْ عرخعی شود» 

انا آنچه پاعث ریم پهیوه هری شده است 
چیزی دیگر است. عشقی که در ميان دگاه ار و سارا 
مرج هی‌زند. او مخت به مارا غلاق بيدا کرده 
است و سارائیز پا حضور هر روز« خود بر يآلين هری 
به او اتپات كرده ابت که هدفی اير از عیادت 
و جره بارخ 

پس از مرخصی هری از بیسارستان په اصرار 
سارا و از آنجا که او به خاطر شکسنگی دند اش 
باز يه استراحت داره و چون په نتهایی زندگی 
می کند و عسكن است مجپور په الجام بسيارى از 
کارها کرده و أبن صلاح یست. هری به خانه 
وبلاعى و پسیار مجلل #دکتر آرتور جیمز کارنی# 
منتقل مى شود. 

دكثر جيمز کارتي فر زمان صرف اخستيين 
سبحالة مشترك هری و عبارا در حالی که تكلفش 


موجی از خوشحالی و تفکر تفش ہت أست زو په 
فو چرآن علاقدنند که راه فخا أكرون اختانات 
خود را به فرستی بلد تبودند. کرد و كثت. 

* می دانید ونتى عبن برای نخسنین پار سم 
را ديدم با خود گفنم چقدر خوب سی شود که من با 
او ازدواح کي ہی از أن اتفاقغت جالبی آفتاه من با 
دخدر دپگری ازدراج کردم و هسرم تيز برای 
تحقيق به شمال آفریفا رفت. هفت مال بعد وقتی در 
حال اخذ دکترای حقوق از دالشگاه بوستون بردم با 
مسرم ورپرو شدم و چدون اپلکه او را پشناسم پا 
خود كقتم چقدر خوب عى شود با ار أزفواج گنم... 

البته در طول اين هشت مال من از حسسر اولم 
که پراستی ازدوام با ار یک اشتپاه يود چدا شده 
پردم و حثی یک لحفظله بعد از آن هم فکر ازدواج به 
سرم نژده بود نا اینکه يار هم عمسو واقعى خود را 
دیدم؛ وقنی تر با او اشنا شدم متوجه شيم او 
سان کسی است که از گذشته ار را می خوامته‌ام 
وی تقدیر در په همدیگر رسیدن ما اند کی فاصله 
انداخت. 

ابتك من تصادب شسا را به فال ثيك می گیرم. 
شايد سر لوشت. شما را يه هم رسالیده است دا من 
آسوده خاطر از أبندء روشن و روز زندگی خرذ و 
سرنوشت فرزند و آموالم در ناوت ارام يكير 

هری صحيت هاى بير مرد را قعلم کرد و كفت 
ولى اسناد من شايستكى ‏ دختر شما را تدارم. عن 
جرانی هستم که هنز تتوالستهام از كلاس درس 
شما تسرء قبولى بكيرع.., 

*ولى آینک كرقتى حالا دو هم يك وكيل مرقق 
شتی رهم تامزد سار 

o 

کمثر از سه غاا بد هر عبن که شكتشكى 
بست و فنده #هرى» كاملا بهیرد یافته برد أين دو 
جوان شابسنه در حضور کثیش سوگند رفاداری 
ياد کردند. و ایتک پا شادمائى با هم زندگی 
می کتند. 

هری همان سال از دانشگاه فارخ اتحصیل شد و 
به عنرآن مدير امور حقرقي دفنر وكالت يدر 
همسرش ربسا مشغؤل کار گردید و چندی يعدي 
پرونده جتجالی را پد تتهايى به سرانجام رياتية و 
هرت غويى خب کرد. ار موقق شد برونده 


* مريوط به ورزشکار ععروف #چورح موس #را فر 


مقابل وكات «توماس کارل» یکی از وتشان 
عرصه و ثالت و اصلی ترین رقیپ بدر زلش يه نفع 
مرکلش به بايان رساند و از قبل أن شهرتی اسب 
واختارى لازم در عرصه و کالت ييابد, 
#فری کلایتون» همه مورفقیت‌های خود را 
مديون س‌نوشت عى دائد و ابراز می‌دارد که آگر أن 
روز سیم خوالب نمالده برد و تا خیرش برای 
رسیدن به محل کار موجب تعحیل و حراس پرتی أو 
نشده بود ار ایتک با این حد سماننمد نبرد.., 
يل 


د" @ 
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7 یی ھر [ویکنشي ديق قرت 
پوبسند يس دنه لر په تو خواستههان شما عزع ان 
ا غبالده. بسرى سبد داستتیداۍ هرارو ینب را به 
روامت هسکا چ سل ددمل صطفي كلسرى ده الاح 
شما حر بران خواسته عیر مسطییه: 
| "هید ست مارات راطكشاي خويش مارا 
ر در اقلمه مسر باوج انيد ۷ 

اتر جرالزيغت با خشم به شهرزاد تگاه کرد و گنت 
ہے چرا -اکنی؟ عگر نگفتم قفا حابن را انامه پدً 
شور اذ به ترجه بگریست» بالاو وران و رد و برق؛ به 
نب حاتی هراک زود بزئ کی لمی‌داتشست که چرا 
جين طرفاتی آغاز شده است. نا پاسی يس ال يمه شه 
اسملن هال وه , علو کار مخز کال سنه روا 
دلو كرى مى كرف ادا حسين که امير جوان پخت يه 
شهززاد أسرار کرده يرد که ابد آم حاتم را أن كرئه 
که آو هنسو[ هن كلو گند: تاگان آمسان غريده يزرد و 
طرفانی. وحتتناک آغار خدم پوه طوقاتى که کسی 
اتظارئى راع ىكديد ز داکنرن لله لداعت كه فر 
مين اصلی حتى کسی باران بره چه برسد يه لينكم 
هرا طؤقاتى جوم و بارانی سب لأسا يارد. 

ياد و وران و باران. خوه را به هر ر عبرار لسر 
ی كريد و تزفيك بره هده مرختها راريك كن کند. 
يان انر كك مى جهيد و رغد می لري وهجا را 
ھی لرزاند شهرزاد لس گر بد آبر جرانیخت تگاه کرد 
وبا الات كنت 

- دنامن كام كه پگذاری قصه حاتم را أن گونه که 
اير قضه گویان ل گرده ادسته براپث تعر بق کنم. يأرر 
كن که اين یلا و بر أن جيجه مزطواست توست. اگر په 
عق هن كوس كت حادکه جوكتاكن عز اتقازد.: 

ابی جرال بحت يافرياه كفت 

< ډیگر كال ست عيج کس عن لدارء غلاق ميل 
ين عترقى ا يتف هسل که كلصي عو بابر قصه حاتم را 
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1 
بن:. آشسانه ها 


آز گونه که من می خراهم تمام كلى. در شمه 
عبهایی که قصه حادم را غل می كردى. دلم 
می غوانست که حالم يمير و من چای ار را 
بگیرم و به وصال زرین کیسر رنب 
مى خواهم به كانب مخصرحی خرة بگویم ابن 
سه ,آيتويد تاهيه أن را كراج وبناكد 
که من امير جران‌بخت. حتى در فصه‌ها ير قدرى 
بىعاجد دارم و می تواتم رقيب خوه را از میان بردارم و 
به وبال رين گیسو مرسمه 
شهرزاه نمی داست جه گنه پرخلست و یه سوی 
دزبچه رت و پم تب كاء كرت تأكهان بر خود ترزيت و 
فرياد كوناقى کید اسر جوارز بيخت منت خوه وا روق 
ست لخت وید و كفده 
«نيكر چه كد م ابت؟ یا ازا ر يورآن می‌ترسن 
دنم أى آمے جوان يخنب. 
< بس چرافرپاه كتيدى1 
- چشنان آير فس ه گوبان را مییتم که از ميان 
طرفان به من خيرء شده است» اك امن 
کاری ارده 
ا جوآن بحت كنار فريجه رفت و به يرون خيره 
قد ركفت 
وم عى كوبى. عبت که کسی رأ لمى یتم 
+ تھا کسی که می‌تراند ایر قصه گربلن را بيشد 
فی هستم, ایتک بآرديه ما نزهیک می‌شرش. 
امير وان بخن عریچه را باز کرف بادا و بررال به 
درون لباق عجرم آررد. امير دشلهاش را لز يام يروخ 
e‏ مس میت 


- گضایی ای امیر قصه گربان؟ خو را لناپلل کی ا 
جات را يكيرم. دگر نسى دای که در این سر زمین, کې 
عکم مین است؟ قرمان من ابن است که شهرراد فصه 
حاتم را یه ميل من ضام ند نه به خواست وء 

سین بريجه را چت و پارانی. را که ووی 
صورنش نلسته برف پاک گره ويه سوی بخت خوه 
رفك وات 

- اپنگ ای شهرزاد فصه گو, ييا و بتشين و قصه‌ات 
را پگو. 

شهرزاه به ارامی از درپ دور شد و کتار يحت 
اي نت و گفت 

- اير اصه گویان به من گقت اكر امير جوإنبخت 


ار سرلوشث قصہ دخات کند. سم نوشت ار نغيير خواهد 
1 

آنے چرال بخت ختهيذ و گت 

> یارسرایی را يس كن اي کپزک فصه‌گوه 


"روباك ويه فردان عن اصد حانم را عرض کن۔ ار را به 
| جایی ہے تا طلسم شود و ھر گے تتراند لقم خود را باطل 


کند. آبگاه مر[ به چایگاه ززین كو بو ز هد رقییان 


عابر عن نا مین پا ززین كيو وصلت كتم و او را به 


پارگاه خوه یلورم, عتکلمی که لو را به للمرو نود 
آوردم. جشنی باشکره برگزار خراشم کرد و زوین گیسو 
را يه عقد غود درخراهم آورد. عى خَراهم او را سقطان 


| پانوی سرزصين ژعود کنو 


هر زاه كنك 
+ اق اس عب رأنيقت. اس فص هكريان به من قت 


| آگر نز سرنرشت قصه راتقير دقی, طلسم می شوى ره 


سرزمین قضدها خزاهی رقت: خر آیښا آراده خود را از 
ت خواهی دا و فر زلی را که نی لای خواهی 
فا 

امیر به تجفهه خحتديد و گلت 

ام قصه كريان بسی لاان لست أيا بعزاشتى أو 
چنین مجازانی برای من نحسن کرده است؟ هن پا ال و 
مان این سرنوتت: زا من پلهرن چد ازز این بت که 
ری پیرسته عبثلا شوه و فی سرشار از علق بال 

لجهر 1 ثم كفت 

> جين يت كه مى پنداریی, ميثلا ددن أن هريد 
شكل ې هرې توعي ليست کنسی که تنل 
خود را مهار کد چدان مرلوشت شومی بیدا شواهد كره 
کے ہرس 

اس پر خاست و فدئه‌اش رااز يام کشید ويه سو 
هرراه كرفت و كنت 

- هبكر یس است. به تر لرمان فی دعم كه قصذات 
رابكريىء 

شمرزاه كنت 

* ترما يدارم راويان اخيار و لوان شکرسخن 
كيرين, كفنار. به فرمان امير چرال پخته جنين روايت 
كردءائد که حاتم از جت ر بعرى سيار خسته شد و 
گرشه‌ای نخست. عبوزامی که هر أن حرالی هك 
شت بزری حادم رآ عد ويه سوی آو رقت و او وا 
طلسم ره و حائم به سنگ یدیل قد 

شهرزاد لب از ففته يست و به انير لگریست, لبير 
كفت 

٭جه کد جرا ساكت شدی! 

پیش از آلکه شهرزاد چپزی بگوید برقی فرخشان 
جهید و آمسان غريد ى رجه الق پاز شد. لس و 
شهرژاه په ترچ نگوبسته ر كبوترى را هبد که از 
مان شب و طرغان. يه درون اناق أمد, کیت بر شاه 
سهرزاة تت وبا زبان أسبان به خن آمد و گقت 

> من پیک سرلوشتم, داشتم مرلوشت عاتم را يه 
مقضد من رساندم ولى به عن كفت كد سر لوشث خانم 
عرض شده آبت وابتك بابد مرلوشت امير جوآنبخب 
را به ار ابلا کتم. 

الهرزاد اهی كشيد و گفت 

نیدی ای ا5 چرا چين گرفی رخ راهم 
طلسم اقكتدى؟ 

آنیر با شگفتی به شهززاه تگاه کرد و گقت 

- نسى»الستم که شعیده مي‌فالی, چگرله مي نوانی 
































باليهاى بسته سی بگویی تام ذك ركتم كه أبن کپوتر 
«ردسخن می گوپد؟ 
كور كفت 5 
“أبن شهيد, تیست. ابن سم که سکن می گرم من 
ثر سیرتوشتم وأمدمام تالو را په سزاپت بر سان تالو 
بی و یگر هر'سولوشت قصه ديكران «خالت ذکلی. 
ای ابير خطاکار۔ سرئوشت ارم خره را يكير.. _ 

اين را كفت و یکی از پرهای خرد را مر آنشتان 
الداعت .و رفت. از سرختن پر كرشن دودی سياه 
هرخاست. دوه يه تکل ستی مزرگ ترآمد و امسر وا 
گرقت و يها ازپرزمین کید و پا خود برف بس |[ آبن! 
علاله ماري سب و درخشان يه درون اناق مد و ب | 
ا سوی شهرزاه رقت و آیشه‌ای سیر رتگ به آرداهز گے | 

- ایتک بن ويه أبن آینه جگر و قصة اير 
جرانحت زا بگو. تر مي‌تواتی ورفتار و گفتار لر 
چوان‌بخت را عراين آینه مینی و فصه‌اش را بگوبی, ر 
شب يس از اپنکه پاسی از لیمه شب گذشت به اين ' 
آنلق ييا و به آینه سبز ینگر و تا هتگام پامداد قصه آہے را 
یکر لين قصه به شرعفی اسام میشرء که آم چرانپنهت 
پتواند طلسم خوه را پاطل کند و از سرزعين اها 
هرون پابد, ٹیگ درنگ تكن و به آیند باكر و قصه بكو. 

شهر اه آینم را كرفت و غبار سيق وگه په سوق 
هربچه رفت و به شپ پیرست. دريجه خودي ةخود بست 
شد و شهرزاد كثار لخت طالی امير چران بحت نشت و 
به آيئه نگریست و - 

*زاوياك الخيار و طوطیان تكرسكّن ثيرين گتار 
جنين روايت کنند که امير جوآن بخث يه بیابالی عی‌النها 
۱ اقتا خپ بود و هنه چا ناريك بود. بازاتى سيل آنا 
































مى باريد وهوا پسیار سرد شده بود, امہ که فگر من کرد 
هنوزعر قعسی زعرد ميان انلق خويش است. با فریاا گفت 

* مشهرزاد. ژودباش و مريجه را یند و شیم‌ها را 
رون کن. 

ولى هيج پاسخی لتتيد. باه و پاران پا شدت يه سر 
و روی أو مي‌خورد و از سرما مى لرزيد. ذوياره ف یار 
كشيد و به شهرزاه فرمان فاد تا دزیچه را بینده و تم ها 
را روشن کند. اما باز پىی نشبه. كين و 
خگفتزده شد و برخالسته ناگهان برفی مرخشنید و یرای 
لعظه‌ای گرتاه همه جا روشن د ر امير رات 
آمرن خود را بیند. از آن جد که دید هراسان شد و 
شست وريه زمین «ست کشید. زپرپلیشی پر از گل و 
ای پود اترخشى ديكز چهید و امير فر برعو روتتابى 
زودگتر أن به حفت تلخى که كرقنارض شد؛ برد بى 
برد و ير سر كوفت ر كنت 

> تقرين بر هد قسه كربان. اگر روزی به قصر 
خويش بازگردم از لير قصه گویان چنان التقامى يكيرم 
که حتی تر هیچ افسانهاى لكلجد. 

سيبس برخاست و راء افئاد با پناهگاهی بيابذ. عيش 
از ساعتی وله رقت و رقت تا لین كه از در كور سربی 
عیدء با عاص په طرق روگنایی فوید و فریچدای بسیار 
زیادبد که کف زمن قرار داشت. کلار دیج لشت 
ف أن زا كشره. جسني به بلكاثتى فاد کہ کار عر پلا 
أن شعي لهاده يوعثد. به هرون حریچه زفت وي بذكان 
کین گام نهاد. ناگهان فزيجنه پنهان شد وآمير. وز 
زا هر عطرى نزرگ ديذ, يه اطزافش نگاه کره و جز 
ستگ‌هایی که فر دیرار4 غار پردند. و می در فيلت 
دی نديد لاچار راہ افتاد. عرز بیش از چند. ام 











چشمش به شکاف مزرگی انتا 
و هانست که ایی که عى شنود از پشت ترطنی است 


«خترک ما#رونی دید که زیر هرت تشسته يود ر فراله 


می‌خواند: أمير يه آرامی به او نزدیک شد. ناگهال 
نخترک مکوت كر و سرش رای رگرهاند ولز امير 
پر سید ۱ 
> گیستی؟ آمیزانی با دیوزاعی؟ خا با راقعیتی[ 


امير به از تزدبگ عد و كفت 
+ آسیزادم تو كيتن؟ 
* من پر زاص يجاريام که عر طلسم سام زردالتاتناي 
امبر اهی كشيد و گنت 
> داکتون هیچ كس را ندیدهام که به رای لو 
باشد. بر مزگالت قلپ مرا مچزوح کرد و ور یک نگاه 

يت کحم اپنک حاضرم زمین و مان را په شم 
بريزم تا طلسم ترا باطل کلم و لو را پا خود سرم, ناست. 
چیست ای كل دام كل بري شیرین دهان: 

« من زرنارم» سام زرد عرا به طلسم کید است ہا 
هم بازى دخترش باشم, ۵ 

اسير كدار زيار تست و گفته 

+ با لو؟ نه حتى آگر طلسم مرا باطل گنی و مرا مز 
چنگ سام زرد و دخدرشی رها کنن پا نر نخواف آمد: 

امیر آهی موزناک کش و برسي 

> 

+ زرا من ولباقتله جوالمرعى هستم كه امش جام 
انت وپه ,أن سوي کوه تقب رفته ذا جادرى يلككون را 
نیاور داز سام زردرا دلو: کند. ۱ 

ابير پا خشم گفت. 

- حالم؟ نفرین بر عانم اک حشی در أبن جا لیز مرا 
آسوده تمی گذارد ای زریار گل رڅ, يمان که اپنک در 
راجا زور از این جأمی یرم و هتگامی که حاتم را عیدم:او 
را علاگ س کنم, 

زردار علدید و كك 

+ چه سادبای, مردگ! مگر لشتیدی که گفتم هر 
طلسم عستم من ی آجازه سام زرد تمی نوائم يك قدم 
از أبن چا دور کرم 

عر این غنگام زمین لرزید و رلك ال رخضار زریار 
بريد وك 

+ غدابه تر رحم کند: غوران آند, 

«قوران دیگر کیست؟ 

ناگھان من خکالت خد و عفرینمانی په پللدی 
رای پزرگ سر فرآور+ و چرن رغد ختدية و لت 

“غوران عشمء من کر کرچکې سام زود هستم, به 
اذك ۳۱۴ سال خديام و يدرم اجازه تعد به تنهلس 
گردش كنب. 

سپس قد و بالای أمير را پرالهاز کرد ز گفت: 

> تر كيسشى ای جوالمرة تيكو تهاد؟ دازون ر را 
تدید» بودي 

امير که بيار درسپتہ يود بالكنت زیان كانت 

- من امير جوانيخلم. «اشتم ,لز أبن جا می كذادتم 
غوران کتار آمیر تشست و گقے, 
+ بفيدأنى را خودم مي‌واني, داخنی از اين چا 


پرنداشته يوه كه صدابی بيار با و اطیف شب يقت 
گرد ر به سرى صدا رلک په ژوعی در میلن عبوارة فار 


به آنجا نگریست و سیزه‌زاریی عيدء به درون رقت 


کار چشمهای. روییدم است» يه أن بی رقت و 















عى کشت که برى گسوان مرا شنیدی و باخوه گفنی 
بأيد يتم که أبن وی امه نؤاز: از کچا مې ی ولی 
ناگهان مشسح به اهن زر دار زشت رسا التاةواز عطر 

ان ار عالت به هم خوره ر اميد شدى و تاش 
می‌رفتی که من آمدم و رخسار خوه راابشقت «ادم و 
يك دل له جد مل دلیاخته‌ام تدى. عپدی که با هوشم 
يتك آماهه باش فا پا هم نزه پدرم برویم و عرا از و 
خراستگاری كلى. اليته پدرم معقد است من هلوز 
کودکم و رقت ازتواجم ترسیده لست ولی نو بايد به أو 
ولان که رمه دبك عو عده است و «ختران 
امروزی. خودشان شوهر خوه را برعى كربتئذ و خيلى از 
مختران فر ۲۱۴ سالگی لزمراج می کت ` 

امير با حیرت به قذو قامت غوران دكار گرده می‌های 
ار مکتد طاب بوم ر مرس تاگوار از أن په معام 
می رسا بومتشي سپاالز از زغال و زیرفر از سابد 
| بود لبهایی علوری بود که امیر يم پاد ابن شهر أفتاو. 

لب بابين. نين را فرش عی كره ۱ 

لب هالا نظر عر خرش می ككرد. 

بااندوه سيار گقت 

- استش را پعوافی من بسيان تايه ارم پیر 
پرومء اجازه بده ایتک بروع و كارهايم را اجام برع آن- 
كاه باز می كردم ر به خواستکاریت می آبي.. 

غوران با شتیدن ابن سخن صورت غود را يان' 
یزان پنهان گرد و مانت رعذ غرید و كريه ره و 


معلوم می‌شود كه درا درست لدازنى. معلرم می شوه كله 
بهائه م آدری و می‌طواهی بروی و جيك پرلگرهی: ‏ 
و : 


6 8 
39 1 | 
-پرنگرب؟ مكو تام که ما رعساری چوت مزا 
نارم و بگریرم؟ ۳ 

قوران پاناشم ميات 0 001 0 01 

-هرا مسخوه می کتی؟ ردت آبل و البدادت مادا 
رحسار هستدء اين زرنار زشت و بی‌عایه فاو خسار 
است. چرا به خن می كويى ماه رخسار؟ 

و سرش را بر زانرالش نهاد و به شدت گریه كرء. 
امیر با حیربت يه ژر داز تكريست و با اشازه ست پد 
جه کنج؟ زردار به آرامی به او گنت 8 0 

فعيارهای (جانى ابول ادها با پریزادلن و آمسرابوا! 
قزق می‌کند, آنها مرى زیر و وی گندیده و فافت . 
ناموزرن و صورت میاه و زت آما از هر چپزی زيكر 
مى دان . بایراین هوكر هیچ دپرژادی رآ به ماه و كل و 
رو و جنيئ چیزهایی انيه لكنء زود پرو از دلش هر 
اور وگرنه از نو يه سام زرد شکابت مىل و 
روزگارت پا مکو تو می انی از علاقه غوران 
يه خودت. استفاده كتى و عرد را از اين مَرَرَيِن تينات 


ډهی, 

امبر فر كرش : ريا ركفت 

> ولى من عيتفاى تو شددام و علم می خواهد تردن 
بساسوء من نمی‌خراهم از آين چا يروم. 

غوران سر از زانوى خوه داشت و برخاسته و 
اعره‌ای كنيد و گنت 

اپنکه لز پدرم می‌روم وہہ أو من گویم أدميزاتى 
بد تام امے جوآرة بات مرا سخره گرده است, هر جند تو 
را هوست ارم ول عون عرور مرا جریصه دار كردق به 
پدرم می گویم اروز گفر تو را سیاه کند. 




































شمار 0 ۳ 
























0 رمرم | 
۳ 
داستان شیرین ہک ضرب المثل 

دو جوبان در صحرا یه اتويت كلداى از گوساشدان را 
مي‌چررالدند, روزی یکی خواب ر ديكرى یلار برد و 
نکهبانی می کر در همین حال,. مترجه رفيقش شد که 
خراییده یود يد که پشه‌ای از یتی أو يرون آمد و از 
گوفالی که در أن نزفیکی, برد گذشت و دز سوراطی 
ماخل لذ و طولی نکشید که از سوراخ سرو امد راز 
أب كتحت ر راردینی جوپلن شف 

چوپان عطس‌ای کرد و از خواب ببدار شد و يه 
رفبقش گفت. وات عحيي ديدم. خواب ديدم كه از 
هریابی گنتثم و وارد غارى شدم, چند کوز/ طلای 
خالص أنجا پرد اما من نمی رالستم أتهارا حمل کم 
چربان که مردى زيرك و باهرش بوه وقلی خواب 
رفیقشی راحنبد و آن مظرء پشه و گوعال آب را که 
نيذه برء به ياد آزره پا خوه كفت #مسلماً أو زژیای 
مادفائه ديدء است» و للا أن محل را مرنظظر كرفت و 
ررز بعد به همی يه أن محل رفت و جستجو گرد و 
بالأخره گنجی زادر ألجاياقت.: أن را بنهان کردم با خود 
گفت, »رل بايد انتعلن کتم که اگر گنج را په خاله رم 
عیالم می تواند این راز را نگه علرد با له؟ » نذا په لمك 
رفت و ب هسسرش كفت كه «<الم اصلاً خوش نيست, 
چیز عجیبی ديديام که أن را به تومی گویم وتو يايد آن 
را با کسی دران بكذارى.ه عبالش په ار گفت. وجه 
دیدی؟ و مرد گفت. #دير وز که در صحرا يردم ال[ يراهن 
من كلاغى يرون پرید.۷ عالت پا تيبب كنت #ابن 
غك كتيب ت ا اھ را مع لبنت 












مرد دبال كار خوء رفت, بهد از در روز که به شهر 
يكشت همین كه واره شهر شد شنید زنی از بالای بام 
با حسابه خرد مخت م یکن و می گریت «چند روز 
پیش مردی به فلان تام و تشای. در صخرا سه کلا از 
یه بس راهش يرون بريد». هرد په روى خوه تیار ردو په 
راہ خود ادامه داد نا نزدیک خاله كه رسید شنيف عردم 
مد راجع به ار معيت می کے كه قان شخص كلاح 
از یهاش هريده و تعداد آتهايم جهل كلا( رسيد, 

پان زر ک كنس «اين زن سر نگهداز بست هاو يه 
خاله رفت و فربی بهالداى أو را طلاق ناف 

بعد از مد لى. رن دبكري كرفت و درصده اس‌حان او 
پرامد. ررژی گوسفتدی را از پسرژن خود مزیید. و 
کشت و به زنش گفت که این راز را بنهان کن و خود 
غليال كارش رقت. 

بعد از سدفی په شهر برككنت و به اقا رفث. هر 
لين الذي که شايد زنش حرلی به يدرش گفته باشد. 
وقتی يبرن جبزى نگفت. برای امتحان دوپفرهاش آز او 

| یلها گرفت و کار په زه و خوره کشید و زن را په 

خانه بدرش فرستاه. زنل هر خاله پدرش هم از گوسفند 
دزهیده شده حرفی لزدء مرد يس از چند روز وقتی ديد 
از طرف رن خبری تشب پا خوه كفت: «لابد فرآموشش 





كرد كه عن گر سند پدرتی را دزديذءام.م یکی از زان 
هبل را رذ او فرستاه و يام «اد که وآن کفردی که آن 
شب گوسفند را با أن كدتم کجا كناشتى؟ »يد اين انيد 


من أورم و تباید به عيج کن راجم به أن بكوين» و به 
این ترنیب. با فالا و زیرگی که داشت يدون آدکة 
مزاحستى بيدا کند. كتع را صرف کرد 


اوازهای کوشهای 





چر رقتم اين دلم جانى كدارم 
+ 
م كر هرد يكيرء با که كريم؟ 
رم گر زرد بكيره با که گری؟ 
وای هرد سر در هست پارس 
مر که يارى ندرم پا که گرپم؟ 
فرسننده, جس چراغیان 
از روستای كوشه بردسكن خراسان 
واژّه‌نامه مازندرانی 
اقوز, كرو 1 آلسکین: آزنج ١‏ دشر دختر / بامشی 
كيه ا نی خرس /ورک. گرگ | غار خوب | ماس 
سید | دبا يرون يدكرم بلامجان | زيل, محكب ير | 
سلزء جار |مچکا گلجشگ / لپک حلزرن (سوآل 
شای سیکا آردک | شزيز, شب بره خفاش | کای 
ترديآن (بتبسال؛ يشبنتكاء نبساء خالى. رهه 
فزستنده إيمان رضابی از آمل 
ضر العتل‌های خوافی .+ 
© رردم کی كربا سر خم کنی, کرباسی+عمه از 
سر یک کرباس! 
برگرنان: زردم کتی. كرياسم: شرم کنی, گرپاسم, 
هر رلك کتی. باز هم گریاسم! 
(کنایه از افرادی است که وقئی به جيزى می رسند. 
خود را گم می كتند.) 
© ارکش گا را می شد کلحدک روزگار خود را 
بای میهد 
پرگردان کار کش كاو را م ى کشد. كليبدى (ثرعی 
پر شيه به كلا6) [کد اور ظاره می آکند هحرش زا 


آگر ار فضیه را فراموشی کرده به پاد يازرة و اگر ے' 
نگهدار ليك فضیه را به پذرش بگوید. زن په رد 
" يام أررئدم گقت «أن رادر فلان جاگذاشتدام.» 2 | 
| مردچون دید زلش کابلاًاسرار از راانگه مات از 

کر صلم درآمد. أو را په خاته أورة و كنت يلين هزه | 
برای امتخان بر پرء. | کنون آمانه گنجی بلش کا يه خانه . 


# نان باوج مجتفدند. جتين کسودهای غود 
طريق تهیگ (ويار) نشان مى دهد. للا اگر زن پازفار 
چپزی يواست يبد برايش تهيه شود چرا كه در غيرابن 
صورت جشم بچداي كه بر شکم دارد کے با ارج 
می‌شوه ويه اصطلام بلرچی «گل» می شرد, 1 
* بلوچها روز سه‌تنیه را نخس می‌عانند و عر این 
روز. هیچ كوته مراحم عروسی و جتن ر شاماتی 
برگزار تنی کنند, ۱ 
و اما در بلوچستان ارس لست که 
ختراده‌های بلوج آسامی آجدآة و پاگان عرد را 
زنده نگه مي‌دارند به این صورت که در عر خاتواده 
یک فرزند پسر به لام جد خویش لام گتار می شود و 
أن بسر هم يايد یک فر :لد خود را به تام جدش تام هه 
فوستندء نادو کیقی از لایناد 
بحت انواع نان شیرپنی در لاشعر 
مرم كلشمر و روستاهای اظراف آن سعی ع ى کر 
با در تسام اهیاد على و مذعين. پخصوص عب سعد 
ترروز- با پهترین شیریلی‌ها و کات از ميهمابان خود. ‏ 
پدیرابی کنند. آنها از چند روز قيل آز عید. طيخ یریتی 
را آغاز م ىكسف عر اين روزها پا گذر از هر كرجه و 
بس کوچه اپن شهر. می‌توان لهميد كد کدام خله. >“ 
پذهرای ميهسان اسث» يه چهت نگهداری از اپ 
شبرينىها الطب آلهابه سورت خشک تهیه 3 
در ایتجا با یرخی از آنها آشنا می‌شویت: 
© لان جرخی از آرد يخم مرح روغن, پردرا 
ماست و تبك سرد تهیه می شود خب أبن شهریلی 
از گنر از یک جرخ مخصوس دز ثر محلی 
می ترف ۱ 
© نان پادامی؛ از مفز بادام أرد پردراد, روطن و 
تخم مير نهیه میشرد که خمپر أن بعد از قاب زد تر 
فر محلی پخشه مى شه 
© تان جوزي از مغر گرنو تخر س و پرفر قند 
دهد اكذه خر آن پاات يه اصررت لپ بيذ 
در آمذه و در سپلی فر محلی پخته می‌شردء 
© ادن تراز شکر و كلاب مابمی خسری نهيه 
مي‌شره كه به صورت ترت شکل می‌«هند و پک خلال 
پسنه به عنوان دم آن در پگ سرش قرار كيرف 
راوي العيد اکرامی طسسی 
گر دآورنده فاشيه رجانی از كقشمر 
اده ها سا و سس 
مجید اطمی از گناباه اهار نائه) حسین قياى 
نوغایی از كنآياد [دو نامه) + نمریم پوسفی ا( پندرالزلی + 
نهیمه ذرالفقازى از فريدولكتار + حسبن رضايى قم 
ار كاشمر < كوروش: زلدیلک از اررگان سیم - 
ناطسه صادقى از مسحه ليمان. 
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و وعدث.دوءءءدءوةهووةووووثدةووء د ss‏ ووه SAS SASS cL‏ وو ووو DSS AAAS‏ رفوه برو رو يوه 1 ,۷ 





نت شائوى و قبووز اد وار 

دوست خربر در غورد فیلم مور دلظرت 
متا نمه هد آطلاعغی تدار در شین هت مند عورد 
نظرت سالها قبل به علوان پلزیگر بر سیلسا فعالیت 
/ 


محفودث حشر ی از عوخيسان 

درست قديسى ر ره مسصرعيه امريزيرى 
ابا ترحال فاضی در مرعيله دویله قرار نآرد و 
1 


رمن بحر 35 مسح ساسا و 


جاب مر الهاى شيكرت 5 عر تسب پد اين ترح 


۶١‏ تین فالمن ليه حال در پار مواق ب 
مزیاشت جابزه اسکار شده است: 

۷ كا كران فیلم‌های برقال کر تبى. هفت 
اسر ری شر پر ند کل 1 كار ختسكين ب 
تم لیب از اين فرارند 

انتاللمى کرے یک كوروناوا. وبنیا وابلر 
ییا هار لين اسکورسرنی» 


۴رد ف‌جکاک هر سال ۱۹۷۹ ر گنشت. 


ست جلودقی و تيمر 
جتان كه پارها هم کتنه‌ام. اولين فیلم لاطق 


بينسلى اران #دختر ارج ام يارت 


تحت محتصدى يوز 0 سراب 
بحن از برفزو شین فیلم‌های سال 19964 یت 
االلو تي ١‏ ساحته على حالص بوه که یک عيليزن ۽ 


کے ار توعان مر رس فاته 


حسن ميقدوى از ازوبه 

ابر رر كوا رم هر وین »ایی لق دار د بست 
بها هترم يا الری از اال سیلمای ايران. نظری 
متفلرت از لل خواند كان مجله واشنه باشد.اگرجه 
ی بارها متد کر تدم که 
ها یا ی‌طرفی #امل يه نفد و تحلیل م حتی جاب 
اخبر اقدام و عي د كلعهار ا میکس من کنیم, 


بندہ بے ران حير سی مع 


بن[ ایر ویر 
توست و براهر بزر گواره هالايق ابن هب مق و 
میک بت سسس اعیذه ارم خرالم تدريان مخت فی 
نمام فيكر دو سان كرامى و خرالتد کل فیس محله 
باش هر روزی که دوست :اله پننید می لو آلید به 
وتز مجله بیایید, عا پلبرای مما خراهیم رهب 
8 نع 


۳۳/137/221 TTT: 


© £ شماره ۳-۰۳ 


۰ ی ا کي ا را ال ا‎ E kS SEE 


۳ 
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يكم مه ماه سال حلرل فصبادف ير پا تحت + 
يكمين. سالكرة تولد استاد عى يديل أواز ابران 
مسد ر ضاشجریان. به همین منظور نگاهی خزآفيم 
داشت به آثار و كيد گاههای ابن اتاد 

اسناد محمد رحا شحريان. تحسيلات ابتدایی 
خود را مر مشهد گلزاند و سالها عر رادیر مشهد 
ثاری ان برد و هر برناعه‌های مدعیی شركت 
من کره: ۱ 

او از سال ۱۳۴۵ ب تهران می ابد و پا معرقى 
دوستی يه مخضم آمتاد شهم سه‌تار * احمد خبادى 
- خی و وهای یشان قراعی گیرد. ہی از 
أن يه کلاس راه بیدا 
می کند و به مراد خواند كان مظرح فيكرى 
سجون ےی 
جنال وفلیی و وای 
يه فراکیری رفیفهای 
اراژی به سیک 
ديكر می بر دزد ز ۳ 
دای موسیقی آوازی 
خوه می‌اقز ایب 

ار به مهار 


اناد وود یه تا دد 
آو لین بر عاصه كلها 
شرکت هم كته و 
نام سياوش بیگالی 
را 9 سا 
ی گزیند» و از 
,را رای کرم ربایش رابه گوشی هان 
اواب می رساط, 

ار تزدیک يه ۱3۷ برلامه كليا (اعم از گلھلی 
تازه رادین ابت یب فر نک رک ر شاخه گل 
گنهای رنگارنگ)اجرا م گن و به لوا یکی از 
بر كارترين خوانند,های كلها مطرح می شود 

ہی آزاعدتی۔ يعتى در سبال ۵٩‏ يزئات: عقت 
شهر عشن به کوشلی راعتمام اسناد بهس برسثان 
تنکل می كيرد و شجریان و عده‌ای 


ز ربده ترين 


ن حاج اکبر 


مزسیقیدالها اه سرپرستنی شاف 

عحستی در للریزبرن قاقر می‌شوند و به عترتدابی 

می پر شاز بل 
مرک عففا 


و اشاعه مرسیقی پا بلاخی دکتر 
اربوش صفوت و آستاه بزرگ میسیقی تورعلی 
خان بر ومدر ° ۲۳۳3 هی شوه و شحربان هو په ابن 
مركز می يبؤتد<. 

وى سجئين از راهنماییهای استاد پر گ 
ردب شادروان عبدالله خان توامى غافل نمی‌شود. 

اساد شجریان در سال ۵۵ دز کندگرس 
می كويد 

«من روی لوار هاي بدان, على قمر طاهرزاده و 
ادیب کار فى كلم اما زیر کاریهای اخرارا از اناد 





عپدالله‌خان عراس و بروعند فرا می گیرم. به نظر 
من دراصی بزر گترین مویفیدان و ردیف‌بان 
كشررهان اسناد مورعلی خان 
بروسد از خدمتخزاران به حق موسيقى است كه 
وپزگبهای صدای طاهرژاده و خصرصیات تجرعرى 
طوب را به من مىأمورئد: در شبن طرز ادای 
شعر واهوسيفى كلسه پرورالدن يكل يت در گرشه 
را نیز تحت نم أكان منم بر ون اجر 
استاد برومند تھا کسی است 


اتات راجت 










فر كر من اد رده ات 










| أبن مقال لمی گنجه. اما عوامل مرققيت استاد به 
شرح زیر است 

| توچه په عقامهای آرازی که كنت مورة 
توجه خرالندگان قرار ع كيرد آز حمله ترا و 






آفشاری و مقام ماهور دارند. 

و ار خوالنده‌ای تجربه كافى نداشت باشد و 
گرش.هاء ملکه ذهنشی لشدء باش در بعضی جهات 
ین آیین آوازعا فیری لص گذارء د اصتطلاعاً 
جارج می خوالد. 

نجریان از معدود غوالند گان آست که ابن دو 
مام را پا مهارت کالی مي‌خراند, وى خود در موره 
آین مقام م ى گوید 

#رأست پنجگاه خيلى نزديك يه مقام ماهور 
است و در این گام اجرا می‌شرد و ثنها فرقى که با 
عاهور دارد بر طرز چیهه‌بندی و ایست روی 
ختهای مریرطه است و ومعت صدا هم در پختگن 
این ماده نقش مهمی دازد.» 

۴ شجریان در بلق شعر و مرسبقی بيار 
خوشی ملیقه است ر به خوبی چوقر شعر را سرون 
هی کشد. آهنگ کلمه را می‌داند. متاسب خواتی 
(نابعيت زمان ر مکان) را رغایت مي کند. 

۳- تلط کامل به همه ردیقها و گوته‌ها به 
روایت‌فای مختلف, آشتابی کامل با مرسيقى 
مقتی و اثتن كاقى بران ارتباطات گرش‌ها 
آندلا میرن آونز4 ساخت و امرای قنطعات ملف 
چهازنضراب و ضايف مرسیقی. و از جمله آنها 
حنحره اسب از نظر فیزیکی (داخند برد 
وسعت ]۰ 

؟* نالم زندگی کرهن؛ حسن خلق, پشتکار 
عدم خودگاسگی و شهرت‌طلیی: عدم تدك نظری و 
گج‌اندیشی و حسادت و فميشه خود را طلیه 
| انتحار خموصيات ثابل باس ااذ ایت 

پیشتر آوازخوانهای معاصر کشورمان از 
کلاسهای آواز ايسان < مستقیم و غر‌ستقيم - 
لقره پردهاند. از له گلریز, التخارى. سر 
عحنديان ر الیله رین بهره را شاگره پا 
يتش نظلفر شقيغى برده کة عطر صداپش بسیاز 
په صدای زتدمياه حسين فرامی شیب است. وی از 
سال ۵۷ تاکنون خوته‌چین خرمن آستاد شجریلن 
تفه لیت. 
شجریان خصرصیات آرازخوالهای معاصر و 
ووهاي همچرن محموه محسزدى خوالسارى, 
قوی سروستانی. گلپلیگشی و ایرم را تدجید و 
1 ع ى کته + يه صدای استاا سر ژر 
٩‏ مایون پرر. اسناد جلال‌الدین ناج اعتهاتي و 
وافظ نی بسبار علاته‌مند اسث: 












ولاو لاا 


است بنجكاء. اين مو عفام شبافت زبافى په آوارٌ ' 


: قهرست ألترى. که برابغيباى 
عرتگازخاله برك ارلا شواهد کے ب فرار 






دیجیال. علزيك سر کروم اربزاشی 2 













مهتدس وترق - طراحى بابذ يرباية درگ صعيع | 


گالری اتش زاد دوم ميرما, په جم دیگر 
71 عوبر احتپاچفت مصرف کننده و تقاضای پاار | 


| گاری‌ها پیرست و رسيا قمايت خوه را أشازكرد, 
اولی نملیشگاه ابن گالري با آثار استاد هن عند 
| وسسدرضا إنسزادهها ل گتابی لد و بلانتنان 
اص راا برای بازنید از اين گگری. به خیابان 
باس پور (ترائير ۸ ساختمان ٩۳‏ عراجعه کنند. 

محنتزضا آ: تشزاف هرمندی ماعب نام دز 
زین نقاشی رتال با تكياق آبرنگ الثم او متولد 
۷ اصنهان آست و تاکتون در یش از يجا 
لمایشگاه انفرادی ر گروهی شرکت باشثه و كز 
: چندپن لمایشگاه خارجی از جمله در کشرر‌های اپنالید 
آلمات بلزیک, فرالسه و علد آدار خود را ارانه کرد 
است. آنقزادیکه عصاری از دالشگاه ملی 
(شهیدبهشتی)او كرس غدر است» 

علاقسندان می‌بوانند أبن نمایتگاه را در منزل 


خر« فوسط سایت آپدترنت ماف کا 


رد.0 


موب موم همم ووو ووو وو وه EKSE‏ 33532 

















داسك رای ما) فاصلة زيادى آزطرح دا هل و 
اجرای اب آثار بافی است» 


mî 


تاا مذكرر را گزار گربالد. تکته قابل 
نوچه سابت ابكركئ هديدى است كه باتلا 


535 


سب وم 
۰ ۰ 


عدا ازكاري فىترين انطلاعفت بر زمینه 


com‏ ,۵ ۱2۵ او WWW‏ معرفی عناپع. خرهای روز و غير است» 
كدري بر تمابشگات ارانکدو ۷ 
در قمتى ال پروشور سایشگاء راندو 
| مى حر انیم 

گنی 7 مرل مى شد. ۷ مثال 
نگارگران ابرانى. حذانهایی از آترزیهان 


۰ e ۰0400 04 4 0 ۵ ۵ 4 2 2 OO 96 6 6 


خطی و رئگی را په خذعت می گرفنند که 

اتد پا آنان به عتهای می آنها رسوخ 

بنایشگاه بزرگ. طراند 
۳ برك »راندوبه هت نشانی این ابت التترئتى خیارت اث از 
مركن آموزشهای احصيلي تکمیلی جهاهدانشگامی yahoo. com‏ 419۱ ۸۷۵۷ و بر پان 


تهران به ستظون اراد کرام عملی هوزه طراحی 
کاربرتي رای رشتههای طراحي سنعتی, وسصاری ر 
دکرراسپون داش پرگزار ده ابت 

ابن آلار مجسرعه‌آی از هدر وخلاقیت 


اینکه عالنهاى عه و چهار نگارخانه يرك 
و یم متفلوت ور ی باز شده 
ت ره تس 


احا جع اا ا 2*1 






rr شماره‎ 





زیر لست يحبتال سه بعد ى آست» 
سالن ۱*تمابشگاه تفاشی اسماهیل شيشه كران با قویروهی غدیمی عدرن و اسبرت. پدن» و : 
عنران وخاكستر» : جني اسکلت و ماختار مجزای هر خوعرو. پناهای ؟ 
سالن + تمایشگاه نای آقرمحمد تاناری ا و آثار پاسنانی اۆجنله . 
سالن ”+ لمایشگاه مجنم اها جستید سرانیان لخت جستید ر ضيئطور الکو فرار دادن طیعت و 1 
سال # أخار ړ و شلويسى درن كور افاس چالوران براي مثال مر مريايئ برای طراحی يي | ۱ 
مراد ألك موقن و یاایک مضمه قسمتى از کارهای ۲ 
تاریخ أقتناح نداپشگاههای ياد شده دهم هرما په سايش گذاشنه شد است, 
32 ار دید اہن عترعتدان «طراحی ١‏ محصول پک 1 
معازم منظم عهندسي است كه هوتسلدى و 
اقتتاح بکت الر ی حد ید رافت خاصی را مى طليد يه بیان رساثر به قرل.. 


بح ريرى کرد طراخی در وائع عمل وطكرى است ۱ 
که از طربق هلر و اطلاعات با قم تر کیب 


دز ابن آثار خلافیت و پشرفت غل و . 
بتوريك جوالان په وضوح نههه مى شود آبا هنوز | 


بحدعادق. [بان. محمد پرویزی‌ورصید | 
کی سه داننجوی هرسدی عد كه ۶ 


هی ازه‌انتجویان راباتدازی شده. ساپت اوک ۱ 


اه صنعتی. وحرفه‌های مر لبط, شامل مفالات. 3 


O المخده‎ 


وا | 
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9و0 روه ادشاى متها تناتر. تقو یز یون و مو سيقى انشکر از قاضمه موجياتى‎ 
عد سن د با‎ a صن‎ n يد ند نه لخد‎ a كه سد سد‎ 
له نه ۽‎ am 

بعلم ۷ ۷ ۰ 7 7 مشفول بازی در نجموعه‌آی للويزيولئ قرسان بهترین بازنگر شد 
پا علوان #جوآن !مروز» است د هعد سين جشتواره فلم #خرارء» از رقم 

جوان امروز را پرسف سیدمهدوی می‌سازد. : ب‌ 
در این مجسرعه مسالل و مشکلات چرانان 























قارچ سمی ملاقلی بور و 












فروتن امروز به تصوير كتيده می شود. 
گرا جدپدترین نيلم رسول ملاقلى پور پا على دهکردی حسن چوهرچۍ دكار فروزنده 
عتوآن «قارج سمى» نا هفته آبنده جلری دورريين وء تبكر پازیگران أبن مجموعه هستند. 
هی رود 0 
محندرًا فروتن مر این فیلم تنش اصلی را رضا بابک در تالار مولوی 
یقفا هی کند و مرسسه فرعنکی - هتریی سنا یکی از | رما بایک بازیگر سینما؛ یار و تطوییون 


نهیم کد گان أن است. درحال عاضر مشفول پازی در نمایشی پا عنوان 
اھر ز آیله‌هاا است» 

ندایش مهر ز اینه‌هارا حمید آمجد کارگربانی 
می کتد و در تالار مولو به روى صحته رفته 
اس 

اكير زتجان‌بور. اصقر فت. تعابيل 
شهرستائی و... فیگر بازیگران اين لمابش هستند. 


برنده جايزه بهترین بازیگر مود لين جشنواره شد: 





هدیه تهرانی در تهران و 
محارسنان 


هدپه تهرالى اين روزها سرش بيار شلرع 











ترهنگ و جفرانیای شهرهای عختلف 
ابرا ابت و در أن از موسيقى فو لکلوریک شهر‌ها 
اناده گر ذذایی » 

در ضمن قبل از شروخ ابن لمابش, پرناده 






































شهرام اظری و شادمهر عقیلی موسيقى سنتی «دف» ترسط «حمیدرضا اجافی! 
پرفروشهای بازار موسیقی اجرا خواهد شد 


عرامل گروه عبارتند از 

لویسنده و کار گردان: مهدی قلمه, بازیگران 
پهرام زيرك سارى. على صفا, الرش معظمی 
حسیدرشا اعاقى. پهزاد چاوبان‌فرد. محمرد 
ارستجالي مهدی قلعه بستپار کارگردان مرعضی 


هفته گذخته کاست «سفر يه دیگرسو» پا 
صدای شهرام اظری پرفروش ترین کاست در 
بازار عرسيقى بود. 

در خرصه موسيقى پاپ هم کاست پر برواز با 
صدای شادمهر عقیلی پرفروش لرین بود: 









































بازیگران دوچرخه‌سوار. 
متصورى يا عنوان #به خاطر دو هم أبفاى تقش ابوان را دور می زنند! «نوه صزدزم مريم» 
می کته ۳ ۱ 
الى هم كاد ل TE o.‏ براى تسین بار گزره اتر عاجرا با مهرعاه از شبکه اول سیما 
یج تباجا ارم معاي نجمرعه الوه عزيزم عریم» در ۴۰ قسمت ١٠با‏ 
جرس 34 ۳ 4> : اه 
مر شا ود ای اناد از بانج يان ما غلا ۵ دفیقه‌ای در گروه خالراده و جران شيكيه ارل 


سیما لو لید عی شود. 


فی شود ر این گروه په دام شهرهای جنوپ (استان 
اين مجسرعه در چهل قسمت مجرا ر با استفاده 


خوزستان) سقرم كتند و در آنجا به اجرا قر + كنار 
خيايالهاى اصلی خواهند 
پرفاخت, عجر طرح ۴ 
کار گردان اين نمایش «مهدی 
تلعه با ی گنتگریی 
خبرنگار ما أعلام کرد 

لمایش يه نام #پچه‌های ایرآن۷ 
سسا ر این در ساسهای 
مختاف تهرآن به اجرادرآمده 
ابت و اكلون پا مایت مركز 
مرعاى تدايشى و چند شركت 
داخلی عازم اين سفر حَوَافيم 


نمیق و 











فیلرم ها به روابت “لبشه 


شبهای تهران روز ۱۸۸ ميلبون تومان 
رہ فقدين رو ۲۱۵ میلپون لومان 
پر پرواز ۰ ١٠١‏ ميلبون تومان 
آواز قو ۰و ۰ ۱۰ ميليون تومان 
رفص شيطلان ۵ روز 8!ميلبون لومان 
بهشت از آن تو ۵ روز ۵ مسلیون تون 
۵ رور 

















دختری که آرزو دارد پر شود! 
كيلم «دخترى به نام تدر په کارگردانی حمیدرضا آكتياتى پرر آماده 
أن نمایش شده استت 

ابن فيلم قصه دخترى را حكايت 
می‌کند کد آرزو ازور ا عوز. 





اسماعیل خانی با جوان امروز خود 
جه هی کند؟ 

جمشيد اساعیل‌خائی بازیگر خوب و 
خرش قوت سينما ثالر و لويزيون. اين روزعا 


* 
۳ 


© شمارء ۳۰۱۳ 






این تنلیتن ریا براح يماض ورس رز 








والبوند از فيلمنامه نويسى تا 
جاب رهان 


على والیوند هترد جوأن و با آنیه‌ای است 


در سال ۷۸ رعان با لبختدهای مادر بزرگ از از 
به جاب رسید و رمان گلا چشے سیاه تو4از این 
نویسنده جرآن زیر جآب است. 






















از قر بازیگر هت ماجزیزرگ 3 
نریم و ده شخصيت عروسکی (پرتفال. جاروي فى 
بأكت. شهر. فويج و..,) الگوهای رقتازی. مطلرس 
را در خانواده أموزش مي‌دهد. 

به گفنه ويلا عارف تستى "١‏ کر ابن 
پرنامه. اگرچه أبن برنامه عررسکی است. اما 

مخاطب اصلی آن پزر گسالاتي هستد و این 

پرنامه تلاش می‌کند به آنآن آفوزش دهد کد 
رقتی مشکلی برای فرزندشان پیش آمد: چگرنه 
پر خزرد كلتل 

در مجبيزعه ترد عزيزم مریم ابندا مستا | 
روزمرة که سك است در خالراده و مر ار خاط پا 
فرژندان و والدین ایجاد شود مطرح ج می‌شود و 
برتهایت راءحل کارشناسی پرای آنقا ارای 
5 

عرامل ابن برنامه په قرار زی ند 

کارگردان هنری؛ فرشاه اکتسابی, تصویریرداران 
پور صمت ی: حسين زأهد. غنی راد اساین: 


شبکه سلامتی به راه افتاد 

#شيكه سلاهتی» در ۷۰ قت ۱۰ با ۱۵ 
دقیقه‌ای پا قالب لسابى و پا هدف اطلاعر و 
عردم فز رواو و سراق فيك عيران م 
مشاركت وزارت پهداشت ودرمان در دست لهيه 
الست . 

در این مجنوشه سه شخصیت په امهان 
اإسالام لم سبالاصت» و اذو ببرهرد پا امهای 
#حكيم يأشى و غطارباشى؛ وجوه بازند که در 
زندگی آنها سائل و مرضرعات جالبى انغاق 
می‌افند. که يه رسيله ابن دو بیرسرد را«حلهای 
جالبی آرائه می شود. 


عرامل این پر نامه عبار تند ال 





واس 
تهیه کننده و مجری 
رج ميدمحسن 
موسوپان. کارگردان و 
طراح صحه: سید محید 
موسويان محقق, 
سرین عابديتى و 
در این مجسوعه 
عباس محبريد مكدانا 
ایسرزاده روع الله 
منيدى. خلیرضا اينى 
ر.:. به ابغاى تفتيى برداحت آلد. 


كدرازيحران 

«گذر أزيحرآن» عنوان پرنامه‌ای أسث که در 
گروه سیاسی شبکه سوم سیما در بيست و شش 
نت سو دقیقه ای تهبه می‌شود. 

اين پرنانه سعی داره تا با امتفایه از خاطرات, 
انداف عدارک. ازب بازسازی حرادث و 
زویدادها همچتین پا صوير کنیدن این بحرالها 
نسل جوان را با نجه اغلاب گذشت آشنا سازد. 

تهپه کنند» و کارگردان «اكذر از پحرآن» بابک 
غهاثر ند است» 


نمای باز در شبکه سوم سيها 
انعای پاز» عنوان برنامه‌ای ترکیبی است که 
بر گرره اجشداعی شیکه سوم سیما در جست تهيه 
است وهر آبنده لزهیک از ابن شيك پخ می‌شود, 
اين پرنامه به چرانان و مرضوعات مرئيط با 
جوان از اقل جرالان و ارباطات. جرانان و 
اطلاعات. جوالان و زیبایی. جرانان و مدا 


كاذب ر می بردازد: 
نماي پاز در ۸۰ قسست ۳۰ دقيقداى امل 
آمتم‌های نمایش. گزارش, بلاتو, هم‌الدیشی و... 


انتکه 


شهاب حسبنى باز هيم جبهمان 
حاله ها می شوذ! 

شهاب حسیتی يازيكر چران و مرلق 
المريزيون و سيلسا که بازى وين در مجمر شة 
تطوبزبونی ایس از يآران» دآنث. چهار * بمج 
فته دپگر پا مجمونه تلویزیونی ۷ 
جوان0 میهمان یبد كان طویزیون خوآهد بوده 

بين مجسوعه تر ۲۶ سمت از شپکه سم , 
بخش خرافد شد: 

داربوش ارجند. فرهاد اصلاتی. سعيد 
نیکپور. پروانه معصرهي, میترا حجار. مريلا 
زارعی وء دیگر باژیگران أين مجموعه هتد 
که سپروس عقدس ان را ساخته است. 











محمد رضا فروئن و هد به تهرانی, س وكند به عماد 
عديه تهراتى پس از حشيرر موفق در 
دار محمد ر ضا روت و ST‏ 


ابن فيلم را داربوش مهرجوبى تا یک 
ماه آینده جلوى دوريين خواهد پرد. 





تر کسی عارحدآز: 

نهيه کننده ر مجری طرح 

حست الله على مرادی کار گرفان: دعل 
روحائی: نويسندكان. مهشید اپراهیبان. مهدی 
امتی سید على روحتی. 

بازيكرآان هيلم محند. تافر باقری. لوه 
أنرايين. مصطفى پروین. مریم صالحی, اكرم 
مسق 


شغابق فراهانی 


بازی منرم قصه شش جران بزهکار است» | 
محمدرضازهتی فیلم «غزلہ را هم در توبت 









کج 3 مر پروازه زر 


بتاخته خر و معصوعی 
الات ا ات | 
"پهتر است بكويم یک میزگی غاره و آن عم ابن 
|است که اع فیلم‌های ما وب هو 
وق په سست یک ورا حاص ت SEY‏ 
ایک مدت فیلم‌های نا لرادگی و #قرای رن و: 
إشرهرى. یک مدت فیلم‌های EEC‏ 
إا عم فلاغى است که مبتما به سوزژه عشق 
چیہ و انکار حيج جوری خیال رها كردتش زا 
تذارت لته خخصاً معدم که عم عشي قالیت کار | 
زاوائ طار د اسلا أعم ابرافى ندا رد که يه ولفات أ 
از ان استفاده شرد اعاب شرط أن که یرای آين حو | 
مرضوغات و اسه‌های بکراری و سطحی التخاپ | 
الود در اين صورت است که می‌نوان تاهد | 
التودنيى بود که همه از علق می گوبند و همه ھم | 
نز فشند . 
ابر بروازه اما قصه‌ای کارد که در کشت ؛ 
سيار بگراری است» یگ سلت خشفی. ۱ 
عزن كلا نامرد دارد و باحضور یک زن دبگر | 
زد كآكن يد :اطم می‌افند. عر کدام از دا 
یا بای با این موضوج عيد ايم و نان 
«م پرواز* عر موسيقن : نتعلفانش غیج فشر 
جلاب فنگری متتر از ات لها بداری ۱ 
فرض کید در کشوری زت د گی می گید که | 
دز أن متوزه عشق و چالتان جران لد غلاا 
چواب س‌دهد. مزسیقی پاپ هم طرفداران زيادى | 
مارد و مسا هم یک خواننده مرب که جهره! 
اجندان پدی. برای سيشا نذارد قو دست نارید.| 
تخب طيعى است که قصه جوا يت را ا 
عرسیفی. و کرت و اواز مخلرط كيد را 
خراتشدماى وا هم که در زعان تولید فی كاملا در | 
پورس استه په فتوائ پاز یگ دحوت کتبد و فیلنی | 
سازید که اسم أن خوالنده را يزركتر از اسم | 
رده یلم روی ٹانی داشته جاح یی 
وال شان می‌دفد که جمع فء ابن غرامل هوا 
عن واد به یک للم کیک پدبل عرد اگر عده 
عرامئل جتایتا سلا را زری پک بد نکم ر 
ایبول ينا نگر ده يأشيد , 
پر پرواز » هم مثل نود هر صد لیم فا ۳ 
عقت از شرجیز دجار خعف فیلسابه 5 
الراك یزم که پیا حار ایر مول 
پزاز * يراق مانا اسم گیانوشی عبارى برد به] 
عنران یکی از عو فيلسام نوين قيقب گسانی که 
| فیلم‌های عيكو غیاری را فبدءاند و ار را 1 
فى شناد تحديق. حراهند كرد که ٠.‏ 


789 





rr کک‎ 


ع = تم 
ھی توان نلها يه اسار نام جد ر 
تخصی تبلس را اتخاب کرد ادا متالفايه ۱ 
قیلنانه«پرپروازهفیلنامه نان خوبی نیست. 
الت شروع و يدت مامتان سنا متطققى اسه ابا 
اتاپ يتواتيم يكوييم که »پر پروا» نسرنه کامل | 
ایک بايانبندى بيار بد است و هيم للاشهلى | 
"نویستده زا هر شروع و زورک داستان به بلؤمدعد. | 
ابن رمزهامتافاله 6۷0 ۱۱۵۷ پا فان : 
بلیان خوش ببجوری زوی:مینمای یدئهلی ما 
پنچه آلداخت! ابگار قالون الرشته‌ای فلت كا 
ید بر طيق أن استاج را هر طویر که هست يأ 
خوعی و خوشی تام گرد و در هیر برواز» اید أ 
[خوفی و خوشی به كلى عبر کال باون است . . | 
از پهان بندى سيار بد فیلم که بکذریم فيم | 
پا هر والع فبلمامه فلم مشکل مخصیت پروازی | 
أهم فارع أبرائى كه أن هم انگار مكل ماد باينأ 
اخرض عمكاتى شدء آدمهای فیلم‌های. ایرالی ! 
بپشتر از ایتکه حخضیت بلدند. دب مي تیپ | 
الجر تیپ ماهر تیپ هنر سد؛ تیپ پرلدار؛ تیپ | 
فقيرء + تپپ‌ها همه در خوت جلو برءن داستلی | 
(هستند. که مويددء نوشته ر كلركردآن قصدا 
اتصویر کرەئ را دارد. درحالی که آدم های | 
افایان ا فخت نات و حاحب يجيد كى | 
| باشند. خردشان انان را به بهترین, با ل جلو| 
امی‌پرند. 
ْ ينها ال أنجا که عکراری هستند. په راعتى | 
اقابل پیش بیلی‌الد, يه جرات می وان كنت كه درا 
اولین صحتّها: ی مد تسم برك زا بی را 
مدای خریش زا تحصسین می کند. يه راختى | 
مي‌توان حدس زد که چ اتقافی خواهد الثاذ. نيب | 
پر هتومندي که مبل به رت ارد دختر [ 
پولداری که سر را» او قرار می كير ةو یک بابر | 
بيار مور اغلا 
عيسكدام از اب س ر دی حاص یش 
از آنچه تاکنون ديقءايم ندارنده متاره یک 
آروزنامه‌نگار است: اما روزنامه‌نگار يودنش. هیچ | 
اعد ب يش هرنده‌ای شر باستان لداره. ما چندین بار | 
او را در عخل کارش می‌بنيم. اما میتراتستيم از 
زاف خر تا سم سیم وخ میک سا 
ایالد شاید روزنامه‌نگار بودن متاره رای أبن 
اتد که للاشتى مر جهت كرفتن مجرز برای ار 
پایک متطقى به نظر برسد. ولى خود فيلم لدان | 
می دهد که پدرستاره در ین راه موثر بوه به خره] 
الو, 
تما مش لام هی ل رع برا 
ساده و بدون يجيد گی من مانند و اگرجه 
14 اسان عنهای خرش ای هن > 
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ˆ م ىرود لوؤار ؟ PRAG a ١ ١‏ 
OES‏ أيه درف لاسرع 
اھر ے از کے فضا حار یک فس موا اكز | 
"را در کار عامل چذایی مثل موسيفي روایث گند | 
أو د ابن ميان خيلى به بستری کہ اين قصه درأن 
أحركث می كتد کاری ندارد. جاععه امروز گت ور | 
إأخيلي در اين نيلم نوه بیدا نمی کته و جز بحت 
|مجوز که قر ررئد فاسان فیلم ات ن أباسى دار 
|ما چیز ويكرى از ایرآ امروز درا آل المىيتيم, 
یلم صرلا قصدالى را روايت می كتد و پش | 
|مى زودء و البته این راهم فنذکر می شوم که أكرأ 
این : رابت يه یگ پایان‌بندی تی . فرح" 
امتکتی که در روند كلى قپلم دید می‌شود:متتهی | 
|مي‌شد. فیلم پا وجرد نکراری و خنتى بردنش یاعد | 
ازیافی قبل تحمل یرد اما حب گرفتن مجوز رأ 
| مولورسوا, ری در پززگرآه و يدأ كردن پیک ,درأ 
اخابانهنی شارخ هران ر. گت و لهن كه | 
ا ی مره و گرا 

حل مي تيرد بد جور توى ذرق عی‌زند: 
| ابن روزها می‌بينيم كه مهران غتوريان در 
إمجموعه عزير اسان شهیر» یہ فصدايجاد هذايت | 
أبيشتر از چهره‌های آننای, فوتیال كشور أستفاده | 
مي‌کند. ۷برپرولز» هم دتينا به عن دليل از 
له a‏ رح با عدار وزكر 
ایتهاست که شادمهر عفيلى بازی تست رای هرأ 
غيم أرآله می بعد وبه ختوان يك آناترر که ۳ 
اأولين بار عقلبل توریین هازى می گند چیزی 
١ aE e‏ 
د کل وپ پر واه يلمي است كه به خرين از | 

مل موسيقى. أواز. .خواننده و ساز استفاده كرهد | 
تما ى اہن اکان خرح یک فاسان محكتر | 
|اصولی تر و بگرتر می‌شد. درآن ۲۰ 
فروشی هم که ساود ةقان فیلم یبال أن کل 
ات ور 
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لس مم حسم ص حم لور مع مور ليسي 


عیداً ضوافي 


ان يه لب رحیذهام به شما بگریر كه 
مار رخا واد عدو رد سيب ير ال | 
للويزيون ماست که پدواسطه معضصلات مرجرة ذر أن 
شش مقحه چنگ جر مر عم پربارتر از گذشته ديم 
حضوربان می‌شوه! که آگی تود این کاستی فاق رو په | 
تابد چفدر شرمنده مبوول عحترم أن مي‌شدیم (سا و 
هضی ها!!),, يداش را پخوالید که در قبل تیم نگاهی ‏ 
الداحتدايو يه چند پرنامه مرح تشعشم() ۱ 


e‏ دختران 
مریال علوپزیونی وران ندنی اسث از خبى 
تهران پختی, می شوب تاکتور چند مر کر استان در کشور | 
مجمزعه ررر کار خوالی* په با رگربلنی اصقر وسلی 
را برای مخاطیان شیکه‌های خرد بخش گردداند.. 
مسرعه دختران با هان هدق ستتهی عر قاب به سو 
کشیدن زندگی انتجویان دختر ترسط هس 
کار گردان تهیه شده استه اما به جراسته می اران گفت. 
ايل تبلسی با كار گت اش تبست! با آنکه چجدین 
فت از این مجسوعه پخش ده اما مخاطب هرز 
توالت پا شحصیت‌غانی, اصلی ارتب مرقرار کند و 

بگاه أنان را در ذحن خره فلم ببخشد. 

در ھرےزگار چوالی» لخ ها پرا تعر و فال 
الس بودبد و مشبکللات مطرح شبده به‌طور سكيم به 
ازندكى خخصی داننجویان ریو يوه ابا در وغثران 
آنن گر له يتا آلچه مى ينم يقلات اجتماعی ر 
خصرصی لیگران لے که دالشجریان په‌طور 
عبائفه أسيزى لود وا به أن متسل من كتتد. مضاف ب | 
آنکم مرضوعات بار کیان و بدن هذایت لصه 
فتاه پا طبن ایی که سرپار مجسوعه شنه آن را 
مقرل برعاعه گردک و لوجوان ساخثه است! 


© زیر آسمان شهر 
نصد داتم ,راج ب [كار تن «مهر من غفوربان» 
يت مطلب مفعل و کلی بتويني ولی يعد يندم از أن 
سبد ضايءات گار تز عديريت محترم سكل فثر امد 
كه درازچندکاهی داحصل, دست و پا زدنهای عفر ما 
بريدءهاق ی‌ژنانا هر أذ ارتپر ابی شب و از 
اجره هم به أن تقافر أنئاب مىتايد و تررباران لور 
می ترما 
گنتته از لپ و لوچه وان خشایار مسترفی. هر 
| این موده کارگزدانی غر انتخاب الديتستدال | 
۱ پال‌گران دست کلاردن ير موشرعات: ابل ناسل 
لوكين زيا و پرهیز از لودكى و لزس بازیهانن معنرل 
قر برناصه هی این چتینی. مى ثوآن از أن يه هلواین پکنی 
طترهای موقق دلو رین در اين الها يالا گرد. 
از ربزگی سیک کارهای غغوربان تتش ها و الداظ 
اچک :انت که بر عمده كارهاى ری حی توان انها 
۱ را فيد. در اینها ييز این مهم سود نازرف أ 



























ay ادجو و جوم‎ WOES. 
/ _ یدین‌دها کم هر دام ار بتزيكران‎ ۲ 


اخمرخیت فيزيك ر گفتاری خلس خره را ارت ادا 
ایک‌اطی یی »ترا با حرکات بت 
أجستوقي» با رندبهای گمیک و ساد هرززه با 
مات تیک خاص بپ و جهره ااتاغلام» با 
فندربهتی اقراق آسز متنافض با شوایطا ستى لي .| 
اما آنچه فربازه فلوزپان و گروهتی لبد كفت لامب 
الگلاشن فرربین ر حل كل نهر اطنى کش فلست. این | 
مسرعه ریه در بداوری راقمانی دارد که به‌طور | 
ممم حاطب “راان “لق راض بازع ' رايطه علي | 
افربك از خکوامه‌ها. انسر زلعيروار و هذات شدماأ 
ااست كه هیچ یک از اقزاد هر فاب حرکات , گنن 
نیگری كه برای عطاطب خندهآور ات يم تيجا به ‏ 
ب نمی آوره تا فضتن مققيل دورن لرعرردا 








متلا تتكس العتل' طفولادة هر برابر برخلتهاى 
غير منطفى يدرش #خشابار # و لوجيهات وى از مسال 
اطرافتي یا ماك یلمزای كه کلام «شت لول بند» 
درباره صسرش مهناج ارف با نؤجه په این نارلهد که 
تخصیت ها پتای وبا گزهای خاضی كا ر أن محصور لد 
عب ع گاه عرب با يد عظلق ےا مزتب حول محرر 
الات مرجوء جر توعان ستد. جا ءازد در انتها ابن 
مطلب را یز ستدگر شوم که خلاقیت و هسرآهی 
نفکر امہ ر این گزوه ھر موققيت قن ہی نمی نییرده استاا 


۶ گروه كنت ۱ 
يه لور عتم 4جسوعه كرو فلت تا وقتی اين مطلب 
به جاب پرسد: افسيل شده چون عزمال حاضر 
تست‌های پایای أن ووی آنتر است و از آلها که 
ار مرور و اغ رای اعشماد اين عقال, صجتن ۹ 





۱ بنده بر این است که اين مج خه را ته اگروه فقتانه که 


یت وی سس 0 
سمح و کنارهن وير گراهای أن یکی بر 
خلتهاى بلول خواهد کشیند. بابراين يه حساب عدم 
تعهه با هر برای ترلیدات کمپای ۲۲۷۱ دگدا رید سلا 


راز نده تر پود »هجل ففت» سس ايدند. الله 
شهرنلیدان خوش لین و رو مبان رامشین مطمثنا ين 
|مچمرعه را که از شيكه ابتانی تهران چختن می ترد 
نديد آنا ولي عا می تویسیم شا پیش خودنان صو 
| کید هفت تا ام بر يك محل به نام شر کت می خر اهند 
كار تبليفاتی اجام 4هتد. عر عى خواهم أبن اعضای 
اتسين 7 وارهاتی يلغ تبرددى از اين يران 
پور جز نهیه ع ىكتتد .هر قسستى هم بذ جى «ستمزد | 
از صاضب کار پک كا و عزیافت کرد و دز هماق شر کت 
در و طشکش ع كته ر عزارریگ سل عضحک , پهتور 
از تابن مر قاری ۱ 
مام أبن خزهلات به خررت. پک موجه هر 
اهفته بد تناش درمی‌آید- آغرشی هم مثل خیلی از 
سجس ته ها كر للر که از ابدداق -ربال با لگافهای 
امعتى دار و رد بر پدل كردن الفا بحت مين مش عه 
ارصال من جيتتد به بن تتیجه میرد که پرندشان 
|امر ساركن است! و ازعواج م ى کنند. يعد هم مجبرعة 
نمام مجر و کار لان ع ی گوید کلب حه 


تچ 


۵ بسانت !ا ذو 

ْ ابن ملت که حا چب بلك اآت را تاکترن 
دیده‌آید. عنتی است. لرچهم وأ به یگ دكن حلب کر ده 
در اين عسابقه که با اچرای مهيج #سهوه روش پزو:» 
اهر شب ال شيكه نوم يا پش عی‌کنود. رقابت دم ر 
بلزم استه» اما جک خرسیان کر کت کنند گلن يمن 
سابقه للقنی کے با آخرين ا ۷۷ مئ گویند. 
شهرسایها الب پشدازند. جرن په نهرالی‌ها که 
می سے گاهاً سر اپستگلا دوم سوم وچیة هی [كند د 
لفسى تسام می کنا ینا ضين مرن برای واداررى | 
معضل آلودگي قرأ و معلق عاندن قرات متراكنيد | 
أكرين در ربه‌هان تهروتدآن نهراتی كنات می کندا 


۱ 

| #احیار شا فى 

۱ اکر حاطربان پاش تی يتن دز پلدداشت ماق 
پراکند» فزياره عدم تترع در چخش اخیار ر دکررهای 
کلیشه‌ای و چهره‌های جدی و كله عپرس آنها مطلبى | 
نوشتیمء یکی از دوستآن پادآور عد که چلاخوه أيتعدر )| 
تلویزعرن چنگیدی ا رانوشتی ایت آمر یک قلمشی الر | 
أكردا حشمرف ار اين روزي ألهم بعد از مدتها جدال 
اایرایر (لش تیکہ به پک ظراجریان را یرسیدم. گنت | 
ابه تازگی شبکه سوم اخیلرین بغش می گند که پا| 
أقبلى ها کمی فرق" دارها گفشم چطور؟ كنت گرب | 
|ایستاده حير هارا نی خرالد. گاها یه مله مصرر بشت 
أسرش تیم می‌الدازه و .فزيارء گزارخفت اظهارنظر 
می‌کند. ناذه بعضی وفنها هم عاین خواندن خر 
خردمتی می‌خوء و با چدلات عاسانه پا اتخاغبان | 
اسحيت می ند اليته ليختد هم می‌زند... خلاصد ابن | 
إبلدوخدا القدر گفت که پارر كردم حضی ولتها ميخ 














| آهنین می‌رده عر سكم متهن اكر قلمى ماشہ پلشی | 
انم زقركاوا.. 

| ۳ 
شماره ۳۰۱۳ 0 62 

















خواستن سباوش فرنگیس را 
سیاوتی جرن درستى سحن ييران را دريالت, پا او 
سناسان شد ين از او خضراست که خود کار را 
کے برد واي خراستكاري دختر ناب رر 
اکن به سيران نکه كبرداو كفا 
8 کسه: لافرمان پزدان نسایه نهفت 
كس آنتشتالن جدنين ابت زای 
95 سرا با سپهر ازئته نيت باى' 
اگر من به ابوآن نخؤآفم رسيف 
تقواهم هس روى كاووس لايل.... 
پدر پاش و این کدخدایی ناز؟ 
1 ۲ مكر ابن من بيش كس هنز به راز 
:بس ار بسخت باشد مرا میک‌خواه 
ید فنالا ذهد ره به بولد شاءه.. 
بو گیفت هيران که: وبا روزكمار 
تازه فودباقته گس ارزا... 
انث و نشسالت کتون ایدراست 
تو را تخت ابران به دسث اندر است* 
پگفت این و خاست از پیش آوی 
چوآگاه کشت از کم و بیش اری 
. زان شادمان تزد افراسپاپ رقت و ضدتی 
طولاتی به التظار ايستاد, افراسياب دریافث كم 
گرفته تا امور لشکر و کشنور به دست توست. چه 
می‌خواهی و چرا آیده‌ایژ» 
يبه شادی بکد نات وركاء ت 
۱ س أمذو پسرگشادند را 
همی بو: بر پیش أو یک زسان 5 
بمدؤكمفت صالار نيك ىكمان, 
كه «چندین جه باشی به بيشم به پای؟ 
جه خرافی ز گیتی؟ جه آسدّت رای؟ 
سپاء من و كنج مسن سيش شوست 
سرا مودمتدى به كهبيش نوست 
کسی کو به زنشدان و بند مسن است 
نش دره و گنه مسن است: 
ز حم و ز بسند مسن آزاد گنت 
ر بسهر نسو پسیکار من باد گت 
ز بيار و ادک جه خواهی؟ پخواه 
ز تب و ز شهر و ز تخت و کلاء» 
پیران پاسخ ءاد به اف تو از هر چیزی 
بی‌نيازم؛ اما پیفامی از سپاوش آورده‌ام که خزاسته 
پتهان بماند؛ شاه سی‌شوم اگر شابسته دشثرت 
فرنگیس باشم !» 
55 :۲ 


شمارء ۳:۱۳ 


خردمتم بناسخ چنین داد باز 
كه »از تو صیادا جبهان پی‌نیاز 

سرا خسواسته هست گنج و سیاه 
به پخت تو هم تيغ و عم ناح و گام 

ز سرد ارئب پسیامی به راز 
رسانم هه گوش سپهید فراز 

مرا کلت يا شاه شوران بگوی 
كسه؛ من شاددل گشتم و نايجرى 

بسپروردی‌ام چون بسفر بر کار 
هبه شادی آوره بخت تو بار 

کنون همچون کدخدایی تو سار 
به تیک و داز تو یام ی‌تیاز 

بس پسرده نسو بكى دخستر است 
که اپوان و تخت مرا درخور انت 

فريكيس خواتد همی صاترش 
شوم شاد اكر پاشم اندرخورشی»* 


آقراسیاب با شنیدن إبن سحن به فگر قرو رفت 
و به كريه افتاد و گفت: »پیش از این دانانی مرا از 
نگهداری سیارش پرهیز داده بود و گفته يود که او 
روزی در پرایرم می‌اپسند. متاره‌شناسان نیز گفته 
بودند که نودام يه چتگ من و کشور خواهد آسد. 
اکتون داتستم موضوع چیست. بس جرا چن کتم؟ 
سباوش تا ابتجا هست. پرادرم خواهد بود و په یکی 
پا او رفتار خواهم کر د.» 


سر انسدیشه جد جان افراسیاب 
چتین كفت با دیده كرجه پر آنه 
كه: لان رالده‌ام بيش از ابن داسنان" 
نيودى بس أن گفته صمداسنان 
جنين كفت با من یکی هوشمند 
كه جانش خرد بود و رایش بللد. 
كه: ای دایة بيه لي نر 
جه راجى که عم ان تیاری بم سر؟ 
بگسسوشی و او را كتى پرهر 
تو بی بر شوى: چون وی آبد به سر 
دخستین که آبدش نیروی جه 
سسم پسروراننده كيرد به جك. 
و دیگر کجا پیش از ایس صویدان 
۲ ردان و مستازه‌شتر يخروان, 
ستلاب برواشترى به سم 
فمن را سدندی مه در سهدو! 
تمابة غم كارديدة کی 
مر تخت وكتجو مياه مرا 
هسان کشسور و بوم و گام مرا 
کتون باورم شد که او این بگنت 
که گرهون گردان جنه ارد تفت 
از این ذو تسزاده, یکی شهريار * 
ببابد که كيرد جسهان در كتار 
ز وران تمالد پر و بوم و زست 
كلاه مسئ الندازه گید نت" 


جرا كنت بايد دوخلى بے دست 

كه بارش ود زهر و پیخش كيست؟ 
رز کساووس و از تسم اقسراسیاب 

چه انش یود تبر باموح أب 
نسدالسم یه شوران گرآیند يه می 

و گر سوی اپران کډ پاک جه 
چرا ہے گنان زهر بابد جشيد؟ 


دم عار جيه یبد گید 
بدازتك جددايك ایسنر بؤد 

مرأار ييه ججاى پرادر پودء 

ندران كقت: #بى جهت غود را الدوهکین مساز 

و مخن ستاره‌شناسان راعيدي. فرزند اوش 
همچون خودش خروم و فروتن خواهد بود. ار كد 
وارث شاهان اران و توران صی‌نود. صلم و 
آرامش را په دو شود رم‌گزواند: اما اکر فضای 
آسبانی عبان باشد که صی‌گوبی, بدان كه با 
کارسازی عن و تو بازتمی‌گردد.» افم‌انسیاب د 
«رکشید و کار را يه بان سيرغ 
بدو كفت ييرآن که: ای شهربار: 

دلت رأ بدين كار غمكين ضدار 
کی کر نسزاد سیازش سود 

خودمد و سیدار و خسائش پود 
به كفت ستارهشتر مگرو ایچ" 

خسرة كير و کار سیازش, يبيج 
كرايسن دو نسزاده پکسی لامور 

بسپاید, پسرارد به خوركيد سر 
بے اپسران و توران سود شهریار 

دو كور بر الايد از کارژاز | 
ز خم فسسریدون و از كياد 

فسروزنده‌نر زیسی تياده سلا 
و کسر زیسن دگسم راز #ارذ مسپهره 

نسپفزايسدشي هم به الديشه سهر 
بخراهد بدن پسی‌کنان بودتى 

تكاهر به رهی افسرودنی 
نگه كن که ابسن کار فرح بود 2 

زبخث آنسچه پسرسبت, باس بود 
به بيران چنین كفت پس شنهریار 

که #رای شو پر بد شیاید جه کار 
يسم فرمان و رای تنو كردم سحن 

تو هر چت سباية,.به ضوبی پکن» 
در تاگشت پیران و بردش سار 

سی آفتتز ین کرد و بركنت باز 
پسه سرد سياوش خسراصید زود 

بدو بر شمرد آن کجا رفته بوه 
ندستند شانائول أن شب په هم 

به پساده بشسننه جان راز حم 






















1 نها از اصل آمب بای ابداري يز ۵ ۷ کدتندایی ‏ 
داسادى « ۴ در عورشی؛ عات لو سزاوارشی و ۴ :لكلل رفا ؛ 
كنتن. کایت كردن ها کہ سترلاي ااشترلا پا ستار ياي م ف ارده 
#سبل. تسيب 9 #. نساند. باق ارد . الدازه گر هلن؛ زف ر فان ۰ 
کیت حسظل: شد وان ال عمل, مدای للخ 0 ٩‏ گر, پاھ + ۱۔مگرر 
اچ ميج اسان میاو عبد ير. 


+ ستنشور که اشاره كرديد. بعضى ازداراحنی های | | 

| ستون ققرات. از مرران کردکی آغاز می‌شوند,| 
متا سفانه بعضی بجدها علدت دارند, هنگام نشستن 
روق لیمکت قوز كتند و همین باغث الحدای ستون | 

قرات مى شره. برای آپنکه مشگلی برای أبن مت ار ١|‏ 

أبجدها پیش ناب توصیه می‌شوه در روز خذوه دإ 


دقیقه از آنها بخواهیم کتایی را روی سر خود قرار پدهند | 
او راه بروند. ابن کار پاعت می‌شرد ستون قرات آنها|" ۳ 


۴- در موقع زان کی 
صندلی را طوری جلو بکشید دا در موقم ننستن [ | 
زانوها نا حدی پالانر از مفاصل ران فرار بگیرند. این 


8 تر بایان چه توحیه‌ای برای هکل ان خود دلرید؟ | 

> قيزيوترابى یکی از مشماغنی است که اكر يدون || 

نوجه به وضعيت خاص يمار به او برعورة رد1 

چیزی که مى خواهيد بلدد کیہ پنشپتید و أن رأ زديك | أمى نراند آسيب فاق بسیلر حدی به يمار وارد كد 
|پدنتان نگه داشته ر آهسته بلند کنید. ه ركز در حالی كه : 
|ژالرها کشید: و کمر خم است. ایا را از روی زمين پلند 
| . جرمرفم حمل شیا أتهارااز يبن دورنگه داشت و[ 
| ازدیک به بدن حمل کنید. اشپاي ستگین را از حندوق 
|عقپ الوسیل برندارید: برای پازویسته كردن پنجره اگر 


نکند و استفاده از دستگاه گرمای سطعى ممکن الست || 
باحث سرختکی و كام عقولت زهاد و حتى ابام عضو | 
ملل ميل ین شما و پنجره استه سهی کید شوہ ءا مر موره فیزیزدراپی مفاصل عکستة ترمیم | 
|هست خودرا دراز کرت و به پنچره برسانید, هر موافعی | دده دكن است. قبزیوتراپ برای خم کرهن مفصل | 
جر با عند نفر سعی در پلند كردن چسمی از روى | آلیروی فبراصولی را به كاز يزه که پاعث شکستگی 


مین عارند قبل از انجام کار افراد بايد تصسيم »كير لد | | دچدد عضر شود و صدمات پافت ترم و عصبی تاندولى | 
که جه کفری زا می‌خواهند اتجام دد ر چطور با تسام | ۱ 
|فشار به طرر ناگهانی رری یک تقر وارد شرف کرش دیق ويه آن غلاقبدد بلشد: چرا كه فیزیوترآبی [ 
بي گام کارهای حیاط. عنزل و ورزئی الأشقلى انت که چاو زو يراق فیزپرتراپ / 
ورزش بهتر استہ مداوم وعلايم پادء وروش غائ | آخسته کشر است و فقط بابد علاقطدى به تيه کار[ 

یم که روزاله الجام مى شود پهنر از ورزشهای 5 در وجود فيزيوتراب باشد تا بتوائد خستگی‌های کار را 
۰ 1 تسل کند: 9 
ورزشهای. ستكين و با قبل از کازهاین ستگین || | 88 زییاتری خاطره‌واکه و عر خوه ینید | 

خود ر؟ آمادد کنید. می گویید؟ 

و لکانی که همه بابد به أن توجه کنند, ۳ د قشنگترین اعيظه زندگی من: فریار» اولین يار أ| 
"در مرقم كتردرد حتی‌الاعکان استراحت کنید و بة | ۱ 

"| | لوااستم فر مدني نه چندان کرناه او را راد پیندازم, به 

تپرهآزید, استراحت تیم ساب بعد از اتجلم کارهای اطوری که با وق زنده برد فافز برد پا عضا راه برود. 
منزل و پا در وسط کار کمک ابل ملاحظداى يه 1 


6 غممن تشکر از ابنكه وفنتان را هر اختیار ما[ 
و پا وسایل مشابه در موقع کارهای سنگین و با قرار دادیه. رای شما آرزوی موفقیت هرچه بيشترأ' 
های طرلائی از وارد آمدن فشار زياذ يد کنر | آدازیم, 1 


اپسرم ازدواع کته اگر خودت رای 
بهش ابت کنی. من هركز پا بيش 


ذا 


کفووس مجان پا پذر “با روج يدر -تجواء كرد که 
كيج و متك و مات و ميهرت به طرف ماثين 
برگشتم. خواستم حرفى يزثم که آقاففرر گفت: 


< آبنجا خونه كريم لیست. اينجا پانول کربم و 
نا از رفقاش است که یک خانه مجردى ره[ 


الا بيا يريم 


و بعد مرا > که انگار در واب راه میرم * سر 
برد ر کتاز يك مقلزء ایستاد و پیرسر< صاحب 

زه را عدا گرد و گلت, 

- پدرچان منر که پادته؟ أبن همان «ختریه که 


آقراره با كريم ازمواج کته اگر غی‌خوای اون ها 


جرایگو تباشی:عقیقترو در مورد کرم بهش يكوا 
پیر مره + که چهره نورالی‌اي داشت < ابتدا مرا 

قسم ماد که لجرت كريم خیلی هشره است ديرام 

اگر نامی از ار لزد گریم ببرم] و يد عة چیز‌هایی را 
کاروس گفثه برد برايم تگرار گرد و اشاله کرو 


ستند. يه پهشت زهرا پروند... 
امام و كلؤوس می‌بانستيم که برای أرردن غور به 


اجشن مررسیمان, بابد أو را لز لخلر دكافشن - مزلر پدر- 
ر ا«لرزيبآ 


ره ۳۳ 





1 س‎ ١ 


با یش از ۴۵ سال بابق عار 6 ۳ ۰ 
ملسم عفد جر ونی و جتن آولد شما را با نتن و اشر بن شیر يتبها پس 7 روز 
و اوم تیکها در بدتهاي جذ بد جاود انه عی سازد علاح ريزش موو ر شد موی سر [ با ضماشت) با گیاهان هتدوستان 


ادر س ااانا ودی ابش سرت ۶۰۳۳۸۱۶ 


محمد ر ضا یعقوبی با سفار ش تلفنی به تعام کشور ار سال می‌شود. 
أو نب أو ۰۱۱۲۳۳۳۱۳۳۳۱ 


f 
۱ یش‎ + 1 


پرداخت کار مزدبه 


e. ۰ ۰ ۳‏ 
:ونما اب ( اھا د 6 لب 


. ایب 9 رر 
(یز نظر رزشک مچرپ 
اظ سر ف ابن درو كتوم ع کرت از میاه مهبر سرع يفون هرھ اترا ناسر عاق سبي و نار اف 
۵ روزه بد اسه غه غات دخید, قار وى جناتى و ۲افری هری ز خوضعی؛ لوبت توق کي 
رک کار رلم موهای رالد چاله ما جا مده ار جوش و اچ 
EFI TTTTFTT‏ 


تلقن ۶۴۹-۲ موبابل 1.1915 کیالی ` 1 


۱ al 
م‎ 


موارج سد بد ۶ جيف ندون درد و ی حنو ای 
تهران ‏ امقهان و ارسال به كليه شهرسناتها 


11 10 


2۹ 


1 6 ۱ ك ۳ AI ۱ i. > ۲ ald‏ 
نکتد ها و ير سنها ی هار قز ينه ای > cee‏ 42 7۳۳ 
۱ 5 » ارسال جدچدنرین و #اعلثرإى انتب و است‌هانن آمو رشی و تکار عنگو 
گام ا ام 5 خسنت نس ی اس ۵ > تمه هری باه عاسب با پخرقت درسى وراه شای ادما 


يفيك 95 --_ ۰ 
کله د وس عجو می 3 اختصاصى * من باسطكوبى يعون عل ها فستهاى ریااسی که شيع ىع رو حفس باستكوبي به تسلها 
7 7" 7 فريس عصوحی ه #ار امه تطيتي + ستورهان از دابضین أسنهاق تور سااولن اخ ۴۰۲۱ 
سال )+ ادعات انی + مشان: فرسی» رفع شكال ۾ ريش سطائنف ٠‏ ذخو ای ه اقرب 


A ۳‏ . ا0 * روتی تست ون ۵ تات مبب و آتیایی ۵ امنيس ایا مططالشب مرسى يفرح ور قرافي 
نحم سی رداضی انسانی سای اختتالی تسلو 6۱ هس ۰ 
او اقاي عيب درباصت دصرچه رادمان ركان به بی ار در روش رغر اقام د | 
اہ تفيل فرم ذيل ولرسال سويع أن به آفرس ا هران متشو بستی ۱۱۳۵/۳۷ 
۳- تعاس دا تلقن ۸۸۸۱۳۰۹۲۷ و1178 ايم و ۸۸۱۰۹۷۱ فیک آسان 
پکشکی: دب تعس باهرء: نا فهر ست كلية تتبهأ رايس براق ھا ارس اخوم 
الرس روسرون ارب اسلي: فده نهر أن - نی شخرر ازى - + هان ۱۳۸ 


تلقن : ۶۶/۹/۷۰ - ۶۴۱۰۲۵۵ ۶۴۱۳۱۷ 


اطلاعات‌هفتگی 
۲۲۲۳۳۷۷-۷۲ 





قلات مسرو للدي ۶ روش سس سکوی 4 دروس عوسی * انگور آر الیم و 
ار یخی ضيفي ۵[ ساير عسات عمید. مدد 

عمسن اسرور ا جيم امار يشاب ہہ یکی از شو روش زیر 410 نصاقید. 4 تسیل م م 
فيل و ارسال آن به آدرس: نیرفن صدديق بسنی,۲۱] ۹ ۴ل 

7 لعاس با تلفنهای ۹۳۳۹۸۸۹۰۷۹۵ بل عواسسه نعولة 

م جاواء كي لالج هوس الا ل 


نه سمي لس فف موز كاسن اس ھل قر رخا 
معقاضی د رجات قرم و رجه راشای ب يكن جر يشي کہی مرم عي يل الول اس 


بابالاترين مار قولی نلخن ۸۱۳۹۸ ۸ ۸۰۱۹۵ 


داروهای شاهى دا, الشناء ۲ 

عرضنه کننده دار وهای کباهی: دارو لاغری تضمیی پکماه وه گیل 
ترک اعتیاد نضمینی بدون درد. دارو چان کننده, كوجك, نمودن 
شکم, دارو جلوگیری کامل از ریزش عو و تقوبت کننده موی سم 
اترو مزى, فاسیک مورت عمد جو ند آل شقافت کننده. دارو 
غمدروبش موهای زاتد آتفیتی]. داروی ميلوربت. مبكرن 
سبستَم کلبه و اعصاب. قوه بام شب ابرار ی دار وی بالوان و نازالى 
ارتروز و صدها داروی گیاهی ډیگر دارو به طر بقه بسن به کلیه 
تقاط و شهر سنانها ارسال ع ى کر زد 


+ 


جنر مزعزم 
مروارید سلسابى 

موففيت اولين بهار 
تحصبليت با کت معدل 
۰ با رتیه ممتاز را به تو 
تبربيك گفته و برایت 
موفقیت روزافزون 
آرزوم ندیم باتشکر از 
زح مات از ز ش مد 
آهوزگار محترمت و 
مدیریت محترم دبستان 
امام حسپن(ع] منطقه؟ 
شهر یار قاز۳ فارليى در 
ضاق تحصیلی ۷۹۸۰ 
نقد بر و فدردانی پعمل 
می‌آوريم. 

پدر و هامرت 





در مزیزم 
مرجان سلیمانی 

موققیت شما را در كلاسن 
سوم ابتدایی در سال 
تحصيلى ۱4۷۹۸۰ 
ععدل ۲۰ که با تلاش ۽ 
پشنکار خود در دبستان 
أعام حسین [ع) ستطته ۲ 
شهربار فاز ۴ مارلیک به 
أسى فی دست 
بافته ای تبر یک گفته و 
موفلینهای بيشترى را در 
سالهای آینده برايت 
آرژو مي‌کنيم از ژحجات 
ارزش مد آموزگار 
محترمت و مذيريت 
محترم دبسنان تقدیر و 
دردانی يعمل 
فى آوریم. 

پدر و مادرت 


در ۶ روز ب دنییت‌گاه 
درهان جاقى و لاغری توسط پزشک 
۳ ۹« 


۱-۷۲ 
۳۱۳۵۳۳ 


اون #رسسة بر مرم غير در ارال 
وك اش لسكر: ۷ اسر یک 
ها ب .> e‏ 
١‏ ۲ , ب ا 
ز بر ار کن رص دو ار اماد 


ر بخسد دا نو تا بت ۸ عر | نار قو 


با ديام 
من عمل جراحی مر سقف 


A4۸۵ 


فشن »9۲> AA eA FY FP “AA‏ عورا موقم موقم 
Nha 1 ۱9 ۰۱ ۱ ۱-۷1۱ ۱ ۱11‏ 1 


فاتوعوى ابر آن شعبه دیگر ی ندارد. مراکز پخش« تهر آن- با آربزرگ- سر ای عشی رش لوت وف ر وشگاههای خر ازی 
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یاس 9 


زیر تققرا محمنرضا مهدیزاهه 


از سکوت... 





شهاب ر حمت 

على ای شهاب رحمت: تو فروع جان مایی 
: كهدزآممان وحدت: مه برج فتاتی 

تو بهاز آرزوسء به بهار رنگ و پویسی 
كل بوسثتان اربی؛ تو نیم دلگشای 

4 ع 
به حريم آشسنایی؛ تو دلی سل و رهتمایی 

به شب شکسته حالان: قو متار؛ امیدی 
به سب ناز ضدال؛ لو ترانه دعایی 

زکسترانة کرامست؛ ز مسرافق ولات 
ر سسرایر بجت. تسونسوای آشنایی 








ساحل ندارد 
اين دريا به درزن کصیه ررزی؛ که دو دیده باز گردی 
ابن اندوه زجهان برآمد آواه که تو مقلهر خدایی 
۰ از وشن يز آید سر ماست خاک راهت» دل ماست در يناعت 
در خویش می رود لج مس دص ودب 
ساحل ندارد و 
اين دریا. 
2 يبنا فاصله 
پر امواحش می رفصند 
مردان اندوه لغيار دل به آیسی زلال تو سسيردهام ۳ 
مزدان خشم مشال خاک و پرکه‌ام بدون اپ عردهام 
که از جزبز؛ سکوت. و لحظه‌ای كه چشم من به جشم لو نشسته آسن 
الهام و هزار واژه و غزل به جشسسم نو شمردهام 
ترانه عكر که دست گرم ئو شسفاعتی کتد مرا 
باز آعدءائد كه دست سرد مرگ راجه مهربان فشردهام 
و در صند رقجا سیئه‌های خویش مرا يبربه وسسعت نگاه سسبزت ای بهار 
راژی نهضه را که از تمام فصل ها حزان به ارث بردءام 
پنهان دارند و نبسستی بییسسی ام بدون تو در این دیار 
رجت الگ به جرم قلب شیشه‌ای هميشه سنك خورده‌ام 
اكرجه بین ما هنوز هزار جاده فاصله است 
بسا؛ من ابن تراله رابه ياد تو سسرودهام 
عباس سوری - توپس کان 
أدبن مت 
نودو هر رئبه ممنازى: برای من همین كافيست 
ندنگ و ساده» طازی برای من همین کافیست بگذار بر كردم 
نه هركز بی‌وفایی دبدهام از توه نه ہی هری من .اهل ابن حوالی تيتهمءه بگذار پرگردم 
له پایان هر أغازى: برای من همین کافیست تمی‌دانم كه حتی کیسسستم بگذار بر گردم 
جه عنوائی ازابن بهتسه بهار ارای زیارو به دتیالت دويدم سالهاء اما نقوسمیدم > 


كه از خوبان شیرازی برای من همین كافيست 

بیا شوری برانگسیز و حكابت ازهى و كل كن 
پخوان شعری؛ بزن سازی؛ برای من همین کافپست 

قم بر سوره‌های روشن جشسم شفابخشت 
" که زیس‌اترز اعجازی برای من همین کافیست 

صمیمانه به اين محبت از تو می خواهم 
مرا با عشسق بنوازى. برای من همین گافیست 
قاسم پھلواں - صومعه‌سرا 

شماره ۳۰۱۳ 


و 


نفهميدم که آخر جیسستم پگذار پررگردم 
سراغى از دلم ام یی - نمی گیری 
م ی کنسم: می اپسسستم؛ بگذار بركردم 
دریفا گسسوی دريا کف وم ابا نمی ذالم 
غربسى می کند اين دل در این دنیای وارونه 
نمی خواهم بدانم كِتمء بكذار بر كردم 
فر راد لعسرى شهني - مسجتسليقان 





دبدار نه 
در باغ دلم جوانهاى بايد و لیست 
شوق غزل و تراتهاى پاید و نیست 
خواهم که لو را بینم اما جه كدم؟ 
«بدار لو را بهسانه ای بايد و نیت 













“> 


باران 

هرا هسايه باران تو كردى 

به كوى عآشفى مهمان تر كردى 
دوباره قابهقم را در خلیسجی 

| بر پنجۀ طوفان نو كردى 
نكقاء اد خردادىام را 

مفهيم کسوچا ابا تو كردى 
ت داز ایا مودم 





مرا با دست نهم وران تو کردی 
اسير گوشۀ ابوان تو گردی 
نمی دانم گناه اين دلم > س 
س“ ہے سا يبي سے 
۹ تقدپم په مادر سفر كردوام / 


.8 سفر 


ادر ابن به سهم ودم از عجر نو كريان شدهام 


روز و شب درغم لو زار و پریشان شد ام 






















خوش است + فعول 
للممعابتان را حواندم با مطالعه سشتر آلار پهتری 
خواهید سرود 
شاهی فلاح چای یجان > مه شيخ راده 
ساری - پروآنه زنکته خوالی خواب + علبرضا لای 
گرم + اجه كريمى فر فريدرلكتار > ميترا يد مى 
ربت جام < سید ر ضا اا محر شمان ٠‏ با 
اد ل قتجى. شهریا 
قلک زاده استاراء ۳ ری شهیالی نحن 9 زهرا پناهضی 
استهان - " سید ؛ سور زاد امل. 


اتفه کرج > رسيو > وارد 


عاشقی پر سر گذشتم باعلى (ع) 
سر نمی يسم من از فرمان تر 
من به فرمانت نشستم پا على (ع) 
می کتم با ھشن تو سیر و مشر 
كرجه فردى تتگدستم 
من نو رادر كوفه ديدم پارها 
بو سو خوانت نشستم يا غلى (ع) 
من بربدم از سی و از ميكدء: 
تیوعرت ححنی > تتکاین 


پا على[م) 





شماره ۴۰۱۴ 


۳5 
قاسم حسيتى - دهلران ذا نار فا ءاجه كلو دح نتهای توآم ۱ 
ټآسو ر حستی + تيهزان تاگ ھان ار نم مرگ ' 
ز قم مرگ تو فرلخوان شد ام 
اننا بايد فزارين عهرانی متقدم را بخو‌الید و با در قراقت همه آعم همه دردم: همه سوز 
ام دی سپس در زد حم ۳ آری از ای دوربست گدازان شدهام 
لاسكا لكى) طبع أزنلين کنید. تملا مروصمابتان ۱ پچ 
انکالهای تعدد ززنی دارند و متاسقاله قابل عاب كاش مادرم: پار غمت بر دل من سسنگین بود 
رن کاش روزی پک عد ونر مي شدم نز سفر كردى ومن بی سروسادانن شدام 
حر رز هشن هر یر عاد از پر کاهن مب ۹ شر می شد.م فاشمة احسنز ده + اجوار گلای ايل 
a OT‏ 
"إن ل یت می‌زدم بال و پری تا کی دوقت و 
7 می رسسيدم پاک پر یشم جسم تو 
مپهزی هر ډارار موجوة ابسب* بيش شاهين. سس باز مشق او چم تو 
س پا هزاران شوق بى سر می‌شدم معدن غزلهاى ناتمام 
یی از شعر سهدي را تتطيع عى كليم كاش لی مثل ریا داشتتم جه رازءاى 
مینزار مرری که ايه كش س 
نوا امور f Chg‏ تا پر از در پر ز گسوعر می‌شدم جه گوهری 
N,‏ وال ج فرق کت در سیاهی؛ ول بگشت کاملتر از 
که خانہ مولن ستیره محوانی »سوادتوه برآي دبوآن جشمهای نو 
کش است » نعول دنه 
EEL >‏ صلاحى + تهران 
ن با جلى (ع ) 
ردو جا« سس 2 13 ان 
ER‏ من زر مه عنقت مست مسثم پا علی(۶] لححله ای 


لحظه‌ای با من باش 

اق كلامت همه تور 

ای نگاهت همه شادی وضرور 

لحظهاى با من باش 

لحظه‌ای که همه حلجله‌ها می خو اند 1 

لحظه‌ای پا من باش 

با من ای ماه قشنگ 

پا من ای سنگ صبور 

با من ای همدل نتهایی دل ۱ 
مانده يعبى پور گنجی - بابل 


©: 
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عي 2 وت 
اس سكا 
نم داح 
"کت حا 


ك-. م 


> کا س حا 
قط 7 IT‏ فل ار 
1 اپال و فست به کم . سحسدی‌ها را از تال إلا 
8 مناج رقت که مامر بی‌تاین من کرد بزانن محمد 
- ار مأ برای يدا كرمتتي تسم خر تسیر ه 

83 بائر مىئ كلك ا هر قدمتان يكل محمدی 
الود و و ا : 


"كلثم س کیک (خراء, 


ایتک که می کار سم به جان بر له‌ها و پاسهاه فرست 






»# 


ااه 


بگذازید. و ما ت للستي 


پر گر وید ن بر "م 
ِ 8 کردبم و کی باد رفلیم که دای 
لجرا شنریم و ما شنیدیم و نا خرمشهر عناق و 


8 © كريمهاى ماد ال رار فلتيمء 


کار را که باز كزبك ير گوشت سرخته و خرن 
کا بو که رون زد جنازدها را گزاعته برديد كنار 1 


۴ 


ام 
فرتتاهلمان ر گفتد. شتامئیی کنید. | 
#احورث و تدهاى له شده و سرخته حالسان را بهم 0 
رد لد پده يررن آمدیم. 


گر 


كيم باز هم هی گر دپ 
و رشا برو که كنتت مسد زنده است. هباجا 


92 ۳ ۳ 


شاه دا لويد و هتنت بها ها کرد میات ج ا 
و حرفی را كد گنه جیگ بلور ندا ره ماقم یگ | 5 


4 


و باور تداشتيم که مسد باد الجا ین ينها اما 
باج هم گشنيم. وقنی گفتند همسنگرهانر ار اک 
و الدبمتک مي‌آبند. عالدیم. نوى أن شرابط. که 
ا اندجار بردو انش و رفن عاندایم يبن بچه‌ها که 
#روزه‌دار پودند و گربه‌ملن عى كرفت وقتى 
98[ می ديديم جبزی برای خورعن تدارند و روزشان 
8 رابانیک و آب باز می كد دا هم أت تدهم که 
٠‏ يوالها بودند. وقتى: به عادر زنگ زعم ز "كفب 
8 وستمان سوخته و ریفنمان پلند شده كريه گرد 
3 کو وتی گفنيم. ايتجا هه فکر رکد مأذر و ما هم 3 
اا و مت امم وتچ نعل أنية حبك حداش, ر 


7 


۶ 


م 
سید 
سح 


مابلا متديم و نمی :تتم با سم ال 


"he‏ رح 


۳ ج 


8۲ شماره ۳۰۱۳ 
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إعر بار كرلان را می بو دنه و ها ی گفتیم مالک و | امراب بای وا رده : 
انها سرشان را تکان مي‌دادند و حیگفنند. تركل کک بهت به با بشسته برد از پنجره بیرون را لكاء | 









[لست» توق روشنایی متورها دبدیستی, ہو زائو 53 گار می گزده گار هر روزمان بود نهایتی ا 


ر زو لسی اید, 


۷0 






27۳ 


| 012 

را ںانک به مافر هذى كريخ 7 
۹ زر تین 

2 


| هرأتتقى را باز کردند. نشانش دافلد و 0 


8 ار مان چ کیب فك مع را 
می داليم دستشان و #امى خوامند سوال کنل 
:می كليم تبي استد لشکر ۲۷ سرت رسول. و 















كنيد باز هم بگردید. می ترد کار بی که ایحا بد كدت نيه ٩‏ 
Ip CE‏ كه ینا عة ىكقث: دیده که محسد ٩‏ 12 بحسد بود ولی ءرادزعان ليرد 
ساس بست خرش وا از اریز پلیس مي کشیده, بعد يود رضا بأرر نداشت. بست می‌کشید روئى إوة 























را گت اتان اد ر رات ون آن ؟ ودای پر وتتی ماه گرفتگی وزی لالد 
ID &‏ آمز و گفت؛ محمد را نوى | ارا نان لدم گربه كرد و ام ۳ 
ہکی ۸ بهشاربها دید فهسيديم كد بايد بركرديم 8 DL E‏ 
عطس +1 ن جرال هماناقیاش .که کت پاهانی را چاه 5] 
می کر« ويابرهنه روی تكهاى فيد الاق راء کا 3 


سر فت, بزای آن وزنده‌ای که ففند کا 
دی گفت: از نحسن په پاسر, از محسن يه یاو 9 
ر بللد ی ختدید» سرمره انلالشعی, ی کنت. ۶ 
پی‌سیدجی برت و وللی موچ گرفته بردش 2 
انقدر سركن را به كلام آهنی اش كريد که لھ 
پیشانی‌اش کال بر داشنه و فاشته می‌دویده 
ست طاگزبزهای عرالی که پچه‌ها 
گر تحدتی. 3 
با عع کنارشان يرقيم پاهاشان خند يدعم | 
بللد جار ر كرية كرديم. راقتى ييرون أهديم 
گفتيم ,از هم مى أييم و أنها نقط تگاهمان 
8 کروند. 
]| کم‌حرفی مادر بيشتر عذابسان می‌داد. و 
نگاهش طور ميكرى شده بود خره می‌شد يه ی 
وران صدایش که می كرديم. جرآیسان را 9 
لمی داد, پیشتر كثار بحسدی‌ها برد که به لیت عل 
مسد کات برد رختهاي تنير محمن را 
ركست ور اللو مې کرد. لوی سفره برای 
مسد هم يقاب می گذاشت و می گفت.شاید 81 
یی طبر ييأبد. و ما مى ذيديم و جبزى 8 
نمی گفتیم: شيي که از معراج شهدا زنگ 
زدند. خرائی گوشی را برداشت بعد رفت نوی 
9 انات ر نا سبح صدای داله‌هاش را كيديب هسان 
99 حبر ماهر را از پا انداعت و دیگر پلند تشد. 
نمی لوانست راا پرود رین بوشان و 
اروئ رفلهم و لزم أن رقت پرد که اوق ناب 8 می گذا تنیستی می بردیم كنار باغجه محمدی‌ها را "لا 


ب 


TT 


70 


۸۸ 1 


ا 


نا حر کٹازتان بوم دعا خوابنیم و گے کک 
كرخيم برای على که ضريت ررم بزدر برای آنها ۲ 


LM}? 


لتسته بود روى زمين. عمانا که نشاسان تات يود نی گناشتيم ان رود أخر هم به در نگاه هې كرد 8 
ركنت بردند امد را أخرين بار أتجافيبواك دا ۱۳9 که رفت 79 K‏ دی ٹ كاتهم تش در لا 
نماز می‌خراند عا جم پشت مرش ابستاهيم و نماز كامس افتاد. تفر عکس را گرفت جلرى ا 
خزالدپم و سلام لماز را می گفتیم که يوى كلاب اعد ا چشمهای عادر: «ستي را بالا برد زهرا عكس را فلا 
و عامی هاستيم كه اك برای گی تعريف. كليم يلور 9 گذاشت روی سیه‌الی و ماثر روق گس فست 
لحی کد پارر ی کنند كه وقتی جد قدم جای رفتیم. کک کشید ز همان وفت تنام کرد. 
سمت سنگرها يراي خداحالظی دیگر وی كلاب کک وما هتر محمدی‌فا رای كاريم ماس كازيم © 
9 زهرا آبشان می‌دهد..اضاقدها را دو کے من کنبم كا 
وقتى بر گذنيم عانده بردیم با كريء هاى مادر جه چ کبک دے را می بریم قطعه شهدا برای محمد 5 
تي د می گفت. بزمی گرد د؟ نا لمى+انستيم جه | ته ديكر راعى يريم يراى مدز می گذاریم رد ا ِ 
يم. حسما EES‏ 8 سنگ يرش و عراى آنجا پر مو شود از و 3 
دا گ ده است. به أنهم توی ہک آسابشگاه 






نصیدی‌ها. 


لبه 


يه س“ ص دم 







۲ خر کننه مبکه یا آپی 
می‌هاینان شوش پرند .0 










ارش فرعلاكش از خولب پریدم. يعنى مسكن برد لا 
لأ که راست چگرید؟ يك أن ترسيدي به موهايم 























اب تت 2 ور ۴ ی که : بالاخره میم جردم را گر لنم, در جار یکی هر طور 
4 رورت خرن باتع که برد جادری كه خا أن كاري کر 
با فزار زحمت از زیر خروارها خاک سرون کردم کا بر2 جتف زین سم هر قزر ان نکر عي د 
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یش دلشان بسوزه و لبنس و غذاً بفرستد.ن ادگ از عرض فشه وی کر مدل 5 ئ 

1 ۱ 5 وح ۳ 
كو e‏ جندين شالروز ل جبزى. خورده باشد واه 3 
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کدی خزاعي» وجا يشت اوه مايه مب و رری قتمتنی كتافص بازحنت قاض را 
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بک عغلم؟ پک مد گار یک پرستار. بک 1 
بانیگر؟ یک تسدكر؟ یگ خوافر؟ عبج كس | | 
شید كد از چد كارة یو فلم می خولست هرج |5 
9 زودتر مینست ؛ همه ها سحيت از لسدادكر جوالی 
1 بوه که للزء به عنطقه لاله زده عازم اشد بر 9 
1 جاشم می گفت, «بجه ها همه يتك زر فته‌آند و 
بم موهايتان را کوناه کرده‌اند» خانم با 






ضربه فجی بهایش را معکم يه هم مى فشرد. |8 
دستهایشی زی و خرن‌الرد صجن على لا 



















۱ داستان را نا آبن آندازه می‌تاسی و اما بعد: ټار قصه‌ات که اسلا 


حديد فا نگ +۱۵ سقه ا نيهران 
داستشت. را خراندی اجا ازم است که ده نوازی با 
ات و بأزيكلا و هزآرافرین پگویست که با اپن ين کنر 
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مانب ليود آگرم دور الکزر 1 فکر ایی گنی تصویر لدجنذان 
زسای را تدافی می كلد و خد خود فاسان درك نا سطر آطر 
خرب + و حتی جال پل رلک بو دی اما ثرست ان چند بطر 
آخر که 3 ارفا را په طرل مزه ليت گرا کار زا خر اب 
كرة, قرحت یک مرثال اجتداعی» را تاگهان بديل به یگ 
شان جبایی» گردی! منتظظر اض‌های پهترت هستم. 

علير ماسر قحلم ( رمب ۱ 

علار را خرالتج فص تيوت پیشتر يك خاطره برد و شابد | 
شم بر الى پک مشاهم+ عيش نوشته يردق « !ما فضای قت ,| 
تب جر مامتان تخيل زیان استاي ده عنم عي قال الدکار 
حا 


۱ حسين عرقرفك و رل 








تسا تحبه تريس هستيدء فر این مورد ترديدى وجرد تدارد 
لفل علي کہ جر آبن جح سال در سقفي تل و ,»از شنا 
به جاب رسيدء است» گواه ابن تک است. و اما بعد پک آمساقر 
نابت كمه هويى پر هم پرداخشتي داستانی وذو هم سوزهدالی 
محر + آنا افوس که توصیفات و فضالا(پهلت أنقدر ری 
اند بوه كه عانية زا از مت فرام ساغلة ہرد بة تی كليم از 
أ أيه ۸ ریات ۳۵ اظ أن عو ضيفب یرذا و ابن يفى حح 
كردن خوالندها قصه فان بهترت ز! وشم انار م. 

متو "کر پر ان ۰ ۲۶ سالة از لسري 

«حفیزءعایت را خواندم. حو بان پردا چدگ به كل لس ۱۱۵ 
لال فايل مفایسه با هبار و رکه )لیرد زقنی جيزم را می حوانی. 
احسلس می گنی پریسد + هچ چهز براق بو شت نات ر ی 

ژبای را كه پافنه بذون رز عست لات أ را س دلبل کی 
دادو نا یک قب اش سازدا منت غص‌هان بهدت صمتم. 

ملیحه - ع ار 


1 





رشت برشن مديرر دم أن را كثار بگذار رععايت اعرل 
بكارش. أضل مهم هر نوشن بح 

محبد حلالی ۰( قر چدک ومین 
«عانقی »را ديدم ولی تخوالد, پصی ترالت, بخ اما زیر | 
القدو 1 ارب و توفرتر آوشته بوتی كه با چلم ملم هم 
نمی شد أن را مطل گرد چه رسد چ غير مسلع| الببه خطت 
برس ار خط زیایت را به چشم فره بدی‌اگی پختیده! 

عایت نترى 1 هران 





تب 


| ع ى لهات را ديدم, اولأكة سرژملش تگراری يزد و درا 
جلد شمار, قبل اشاره کردم که طاهرا يعت مد اا عر تسمعاى | 


فتکی عارد مود عى کد يعت درحال ساضر پر عا نے | 
نص‌های که آبر اپتدا خوالننده نمور کا کے ارل ات | 


است و بعد معلرم شوه کید لير اسان | هد شدء لباه ال اين | 
یری از مده پرای مسا که جد قمعت آب‌جا چا شدء چنبان | 
جالب لبست, دوم ابتك شرت أو ہہ زيان سلامد - میکتات]| 
ضعيف امت و هرجه متفر دم تا قر ابام عر اين صعف را 
بر طرف سازی, ظاهرا یتیج امت یی کی آملا: را جد 
بكبرا سوم قصه‌های آرفت خیلی بهتر یره طت آن جارد ابن | 
است. که به نرق چفپ هدق زقن ككرى راا در ایت | 
ای گشازی. و الا ره ايتكد بر كارق فهدءاش كمتر از خوبکاری 


است! 


۳ 


© 














عشكلاث نی ريز يه شرع زیر استه 
اہ جاده روسنایی پخش مشکان به چافک کمتر 
از ۲ کیلرعتر استه اما تاکتون اسفالت لکد 
درعالی که عدت ده سال الث مشفول زیرساژی آن 
هستند. آیا این جاده اكز نزدیک مرک ستان بود 
این عطور پلاتکلیف مي‌داند. 

۲ يكارق یداد عی‌کند و جرانان منطقه دارای 
شغل و «رامد لبسحد: این درحالی است که سود 
مانن سنگ و گرافیت و بیش از یکصد کارخاله 
سنگهری و بيش از ۲:۰ کارخاله آچرپزی سر به 
ميلياردها رمان مي‌رزند. و آگر سهم اچیزی از أن 
صرف لوسعه عنطله شود نی ريز نبز أيادمى شود. 

۴ رجود هزاران كاركر الفاتى فرصتهای شفلی 
رأعرجه یشترا[ مردم برمی گرفته است: 

۴ درحالی که خشکسالی لوان عردم را كرفثه و 
آکثر چاههای, ب خشک و يا گم‌آب شده استه 
متا سفانه وامهای تصریسی درلت به عدداى خاص که 
پراسلی رأيطه موق به گرقتن وام مى شولد تعلق می كيرد. 

٣۵‏ اجاره منلزل در این شهرستان به جهت افیا 
«الشجوبان غیربومی و اففانها كاركران و مهندسان 
معادن که بيشتر آنها قیربومی هسنتد. كران است, 
ابن درحالی است که جوالان يلزه ازدراج كرعه اين 
منطفه امت مسکن فستتد. 

۶ په هنگام خر خیابانها و کوچه‌های شهر رای 
لرله‌کشی كلد کارگران در يشر مولرد به دیل 
بى«التى پاعث تکننگی لرل آب می‌گوند, 

۷ آين منطقه از برق سرأسری محروم استه» 

۸ آب آشایپدتی در پخش مشكان رجو نداره 
واپن کار پا دانگر حورت می گیرف: 

افالی این نتطقه امدرارند که مسورلان فر 
چهت رفع اين مشکلات پگوشند. 
اسفتدبار کاطمی 


ساختهان جدید زو رکانه کی تعام ع ىنيدا 
چند سال است زورغاله پرریای ولی که به حق 
خاله رانمربان و جرانمردان حق‌چری و رهپریان 
مولای درویشان علی این اییطالب(ع) است. در 
شهرضا تخریب شده و جمعی از طرف ازمان تربیت 
پدنی مشغول بازسازن أن فتد. 
پااين حال مملوم تیست تا کي می‌خواهند كار را طول 
پدهند و گراعی پلبان ساقت أن را امطا كد تا مدای 
مرش حفشگوی پار قم در خیابان اصلی شهر بیجدا 
واقعا خدا يدر مسوولان درجه اول سلکت رآ 
پام زد که با دشریف فرمایی, خرد غير زعركت را لمز 


۳۰۱۳ شماره‎ f © 





يه هر دیاری که می‌روند. می برلد . عسجدان كه چند 





دعا می كتند برای اتمام ساخت و راوالدازي زورغاته 


| ابن شهر. یکی از مسرولان محترم جما به شهرضا! 
تسر يف ياررتد! 


غلامعلي فاضی - خبرنگار اطلاعات هفتكى - شهرضا | 


سباهکل تک هاى سبارابه سحتی 
در یافت هی کناه 





على رغم تقویت کننده‌ان که فر بلنمای روسنای 
انگل سپاهکل لصب شده متاسفاله روستاهای اط اف ابن 
محل از دریافت بعضی میکه‌های سيدا محرومند- 

البته عده‌ای از روستایبان التتهنى بيار لوی و 


كران لهیه كرد و می‌ترانند به اضافه شبکه پاران» ' 


شیگه‌های یک ذا چهار را یز عرياقت کنند. اما 
عده‌ای ديكر په شاط وسم مالی اندک خود محبو و لد 
در منازل ققط به تلداى شبکه‌های پک و سه 
از موولان ذيريط قاضا عی‌شود زبيته را 
بدكولداى فراهم آورند که تنام روستاهاۍ بیلاقی 

سيادكل بتوانند از شيك على مر جود استفاده كسد. 
مهدوی 


زیرمیزی و پزشکان! 

پزشکاتی که زیر‌میزی از ساران دریاقت 
غى کنتد. االھار می دار ند. چرن حق العمل پرغاختی یه 
رسیله سلإعالهابى ماد تاعين اجتماعى. تیروی 
مسلع و عیگران كم است. به همین دلیل اقدام يه 
دریافت ژبریزی می تدا سوال پنده ابن است که 
چزا اصولاً ابن پزشکان محترم چنین. فراردادی: را 
قول می كنند؟! اگر مقرون به صرفه و صلاح آنها 
نیست. خب نباید پپنیرند! دبگر آنکه مگر سلزمالها 
تراریاه‌ها را به پزشتلان تحسبل و پا آنها غير عادلانه 
بی‌خررد می کنتد. در أبن مین مجروحان, مصدومان يأ 
پیماران عیگر چه گنافی کرده‌انه که براي یک عمل 


رحللا دوستدارآن ورزش زورخانه‌ای در تهرضا 3 


چراحی بابد مبلغ کلاتی را به عنراں زےعیزی بپرفازند؟ چرا 
کسی به أبن تخلقات أشكار رسیدگی نمی کند؟ 
ايوالقضل صمدی رضابي از مشهد 


سيعان در را مهرعز يبدا نمى شوذ <١ ١|)‏ 
شهرسبان رامهرمز که در ٩‏ كبلرمترى اعواز. ۱ 


'مركز خوزستان قرار تارف دارای متايع طیعی فرلواتی | 
است. از جمله در چند ال گذشته مر نزنیکی اپن. 
شهرستان درت اندام يه احذات یک كارخاته بان 


کرد که این آمر باغت رولق اتعصادی منطقه شد» ولی 
متا فانه اغیر مراد اوليه سیمان [کلینکر) را به خارج 
جاتر می‌کنتد و سيمان در رامهرمز بیدا لنوشوت از 
نورلان وزازت سنایم و مهادن درځواستټ 
رسیدگی به مشكل شهروندان رامهرعز را جاریم. 

رامهر مز + مجسدعلی پوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


اقدامهای نابته و خدابسداله در كوهبان 
به تکیه شهید بهشلی بخش گرهیبان گرمان از اول 
خرهادداه انال په حورت متهم و متظم و پا 
هسکاری اعضای مؤعن و مندین که اكثرا از مداحان 
و فرفتگیان بغش كوغيئآن هستند آغار به کار کرد و 
در ایام سر گواری و میلاد انمه اطهار و معصومین(ع) 
هراسم لعزیه و مرلودش خوالی اجرا می کند. اين اهر 
مرجب رایت و خشتودی مردم ممن و خداجوي 
بختی كرهيتآن شده آست. ها نیز من قدردالی از 
اعضای راحد تعزيه معبان حضرت علیاکپر(ع) امیدولريم 
فمراره شاه این گوله اقدامات خداپسنداله در سطع 
شهرها و روستاهای کشور عرزي مان پلشهم. 

کوهینان د مهود جعفری عبرنگار اطلاعات هفتگی 


شهرسنان مهری استان يزه على رغم داششن آب و 
فوای سيدا خوب مناطق يلاقى و لفق گرفشگری 
بسیار گرفتار مشکلات فرارانی به شرح زير است 

3 ای جهر قاقد دانشگاه حرلتى با آزاد است و 
تلها یک دالشگاه پیام بوږ پا تهدافتى اتدک داتشجو 
جارد لازم په بذكر ابت اين شهر جمعیتی بیش از 
+ تق دار ی 

۴“ بانشگاه امام صادق این شهرستان بعد از 
گذشت سالها فقط در حد يك تابلو باقی مانده است: 

۳ بس از كتحت چندین سال از سويب طرح 
کار سای به خاله‌های اين شهرسنان هنو طرح اجرا 
نشيء أست. 

؟» معاير و غياباتهتى آبن شهر فالد ررشنایی 
لازم استم 

۶-تنها سينباى مهريز که در اداره ارشاه آن واقم 
شده مدنی است فیلمی براي يختى ندارد. 

۰۷ هنور نعدادی از خیابانهای شهرمتان 
حتگلاخی است» 

محمدحسین زارع ييدكي از عهربز بزد 
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-١‏ كشور كز کالپ ارو بای در ابعى 
بلزبخ- المآ و فرالسه » فرنته مر کل بر زعيين در 
امن زردشتی ۲ أتجم از رخوم بجا ماده باد > 
مر کر اتان وزان + شهری در مقرب الاقصی 
ایتا ۴« زین و برك آسب + زمپته > کسی که یاه 
حرف عی زند + عحيع لست و لصی, ندارو ؟* عم 
ووجرطه ارد و هم امب - السوس و حسرت - 
لاحیه‌ای فدپبی فر گیلان - از ادوات پرستی ۵" 
حاگ متعتى + کشوری که در پهنارری عنام دوم 
چهان را مارد < توانگر و لوالا * از گلهنی زیا و 
خوتيو ۶ لللم و منم + ازمان فضاپی اعریکا* 
م زكر و کداررز ٥۷‏ توعی آش - بستگلزی روی 
مكس ۔ علانت توج كالة 1-3 کلبات ندا بان + 
یاس و جاسه - نام قديسن ويتام - روان تناس 
اصار اتریشی 4- برولتت گندم و جر > از 
کتررهای دازه انتفلال پات در خمال شرفن 
کشررمان < عشتسین عرو( القبلی بزنانی "٩۰,‏ 
تراخن معان در كرء - سلام و نهت پست و 
قرزرمايه > روه ازوپانی ۰۱۱ اسرا برای په هست 
آویننش بلاش می كتتد - کسی که مبهرده و زياد 
حرف میزلذ * يكى از فو فرزند حضرت أدم[ع) 
۷۲ از أن واکس کیش ساخنبه می شره + نتان 
ان دستان ید کنارش می روند < عداوت و دتمنى 
۳ تصديق روسی + متطفه يا شهرى بر استان 
كرمان » یار ر خاندان < از ماههتي كسس است 
۴ بختش - کسی كه به خراب رفته باشد » 
کرنی مواقت از گله لست. »كيف کوچگ سفری 
۵ اتجه از أن به هرا بره - گرامی و عزیز داشته 
حدم > میگ عاره ارح و قرب خره را از بست می‌دفد ‏ 
مبرگشته و مرگرنان ٥١‏ از دروي سربه‌اي:» یتهان 
خدن - شهری در اتان فارس ۲۷< آپنهم شهری در 
استان کرعستال است * عرکز کشور و يز ركترين شهر 
فار رگرنده, 


عجوب 

>١‏ زمینی, که عبر فابل کشت الت * ہائشا اسبق 
انگلستان كبن از جنگ جزم که به خاطر علاقه يه زتی 
آمریکلنی از -فطنت. ست كيد 1- از عزارضن ۽ 
تاراحنی‌های با - شهر شعر و شرر هر کشورمان - کا 
۳ گیاهی که از اف از پارجد می‌بافند ٠‏ یکی از 
أن تان امت +توستى و محیت +1( پار بهای مريرط 
به مگ أست ؟- نزو ريا و دررنگی + ذاتءفتى ريز 
سر‌خونگ که وروی ہدج ظاهر می‌شود - تركيب پد با 
عضر دبگر یکی از مانیتهای چتگی است له دہ 
و "سیب - برای ساخت ووکار ساختسان پسته هی شود * 
تان اع رآ کلف و شال هک ومپله تر برون‌کهری - 


:: © 


شباره ۳۰۱۳ 


ين تزايزات کر دول و امامی برندکان جدول شماره ۴:۰۳ 
ال و د یبسن 
تم سا یک هدیه ای به رسم یدود تقديم م كردة 
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نغر به قيد قرعه انتخاب و به هر 


۴ آفای نازر سفیدیان احندی- فهران 


3200 








تبره و جاززار > شراک فار و موق »یکی از 
شهرهای مهم اففتتان - با کی کار ندارد و ينها به 
سغر هی زود + بسر مار لدرآنی ۰۸ حرف شگفتی < خن و 
ين دفا - گلگون و سرع رنگ *چیزی که نالتاش زا 
قطع. کرو بلشند 4 فيلس انت اسناة ثرس و دلقر» 
#ألقره جاک - علامت اطمیتان ب روی گلای 
مرشوب * نتوارء بدون 105۱ -٠١‏ محانظ و ان“ 
واعذ وزن رابو با حذووسی گرم - لشكريان بازنی - هدر 
و درفت ۰۱ به خالمی که تازه لوزاد به وجا اررت 
ست من كويج < ازماہشگه فضايى ناسا« از رشتبعاى 
دانتگاهی, 17 عفل ار کداررزی است ییاد ی > 
لی یرای ادم پست وخی ٩۳‏ اصل ھر عير - يا 

تابد مد ٠‏ كنتشكان و اجداد + لوش خلوا 2۱۲ بايد در 
زندگی نگ زوین اسیاب بلشد < زيك. بزرگ 
كاروان ,اخم و أشكار دار گلی جبشدفار ۰۱۵ نان 
و قمرت + تارابى و مال فراران + يرل رابع ار ژاین * 
جارید و تالعی گا“ کیسپا و جرفری که مات جسمی را 
تیر دهد * اذيك و وارسی > اضاوت کرمن 17> از 
جیهه‌های معروف در هشت مال دفاع مقس > للب 





تسب عو سب سس 


/ 


۱ غاشی با سرژه الب مخفی شده 
است. برای اینکه موق يه پدا 
كرعن ابن اتی شوید. بايد مداه يا 
خودكارى برغازيد و فاخل خطرطى 

1 را که با تقطدهتى حَياه حع 

آيامىدائيد كه1 / کد ریګ کید زمرت ربک 

٩‏ معد «أقتاب» مر کجافرار باررة | | كردن يليد ذقث كيت كد از تال 

۷ باموشترين يوميالى که بر مهاد ا[ خطوط خارج نشوید تادر بای 
كترئى .زلدكى می کنات اهل كجافتد؟ | | نفاشي مرودنظر را ببتيد. 

۴ وان کذام مخز پر و کضان | ا 


کک 





+ الوا ھزه تین کارا اه تنک ر کره و یل فانون وان ٢‏ "سس 
۱ ایا شا می‌تزالید بگوید محل زب ! ٠‏ حلز ونهای دوقلو هر عن ابن حلزونهد دز ساروا 
۱ 
۱ 





ا کارآگادریدر یدیل فال برد يفرمين کارآگا: بررط ابم كنام | تلع عم وجرد ارقم ی سنا 
| که عکسی په دستتن: زسیدء رقتی تت از اہن اسوب است: که از آن ! پالزده حلاون با خوالرار #للتحد می توانيد آين خلزوتهلق عوقو را يداو | 
و عكس را زی نره‌بین اغود فرار بل طريق كارأكاء, تراشب قائل را( ! مساقلا تريب «عبديام کیام زودتر ‏ مشخ ۲ ١‏ 
ر ناكهان فال را لاحت و او ر تاساے گند ١‏ يه بایان خط رسیدند. ء له بلشند. ١‏ 
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#إ سس تا مت تالا اس اد تاق عه عت س عت وأا ااا .لا چ و سا یس ال سي سه ا - 5 
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۹ تقاشی شبيه بی‌شباهت چراغ دربایی. ري كر ستحدفه خالا را ملاحظه می‌کنبد كد عوره ٹیہ به هو بهذا خوايد کرت جال دای ر 
الور هيج انبا با هم تدارند. ولی اگر کمی.. برءارید و این هفت عيتعت را علامت گذاری كم | 

۱ در بكين از ابن عو صوبر, چرام دربا و کر حوعبله بارج دهيد در ين آين دو تسرير. ففت ۳ 
خاره ۳:۱۳ ۰-9 
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حر فه ای ها.. 

از حر کت دسست 
چپ بى سسر‌پنافی که 
زدی بلمكك پارک 
خرابید» معازم می‌خود 
تاملا حرفقه‌ای آست و 
قبلا ليز پاهسین شبوه 
صورت خوء را مفابل 
تررين عکاسسهای 
کنجکار عطیرهات 


پر شانده ایت 





با یه ساره کارن» شهرت بارد. عفر عدسی تريس 
براي یتر شرح تصازيرض که سكار عکاسمان سجید 
۰ خسن اهاز عفاری 
هرید اان 
ار رتت تاا تيك | 
کردد همان رازه 
فة نو پار< 
کارین را مورد 
| استفاده قرار دادم 
گذاشتن مته برفی بر 
فرق أسفات ىزيان 
که جه يسبايعد از پر 
دن نج دیا 
عرکران مريت 
دیگری زد 
حفاری هان محل 
راید حلا اسر 
در این ئوباره كاريها 
به افساآلات أب كلا يزلل و لفن خسارت وارذكوداز 
نظر علولیان موسسات عزپور فيج آهمیتی تدارف 
شعر دستکاری تد 
خرح که از كيه مر دم یره 
- گندن وير کردن أسان يزه 





لته على چند شفه أخير حفاری‌های يدون رمه دعر 
تبراك اعم از واددرو پا سواره‌رو توسط چشد شرکت 
رای از سه باره كارى و حتی جنددباره كارى فراتر رفته 
است متها چون آقدامات دكرارى يرهزينه در فرعتگ 





خسارت وارده به عهد ه خود 

۱ عليرضا خان الست 

برفرضی, اکر حزامث ناگواز أمريكا به زجود 
نمی آم راتات جهانی کشت درهمان ناريخ مقرر 
بر گزار می شد بازهو أغيار آن تمى ترانست خپزهای 
مريرط يه فويال را تحت المعام قرار دهد. چون آولا 
به مدولياتن فط عات ابت نده اندک علاقمتدان 
کشتی برای کرد لشرهات مشاب ررزشی در عالم ر 
القسای گرالی كلذ و افزايش .هزيته. جاب دست يه 
جيب نمی توتد: تاا وقتى صحبت از رقابت نیم ملن 
فولیال با حریفان عراب باشد. مر دم حساسیت مضاعقی 
لست به تعقيب مساپلات از خود لدان می تند . گر 
به تیمهای ضیف قاره آسبا مئل هند و پاکستان و 
ا حتی «بدكلادش باریم رابحا زیاه مهم تست ولق 
, دوست ندارنه لهرعانان کشورشان مقابل رقیای 
































پا غرض معذرت از شاعران كران مایدای که حقير 
لاگزیر تحرص را خراب کردم . Î‏ 


عرافی و عربستاتى شکسث بخورتد: 1 

به هرحال جون اعرا شيم شد لر ضا 
حیدری» نماینده وزج ٩۷‏ كينو يه نالور لقویت 
عضلات: لتر جنا هنتگاه بدنسازی را شکسته عردم با 
ترجه > ارضا وخیم عالی سلرمان اریت تی 
می‌گویند خود علیرضاخان يايد خسارات وازده را 
چپران تناہذ 

كما اینکه خدوه ۵۰ سال تيبل نیز که په 
نلخضست»وزبر وت خیر دادند جرد تاس‌جر+ ركورة 
شکته. ساشد مراشه‌ای» با ترجه يه کسری بردجه 
دوت با خضیانیت گفنه نوده «به ما مربزط ته 
خونش بابد ناولن. أن زا پرغازداه البته نه لز ړوی 
ناماي و عدم الاح از امور عريرط به ورزش, پلکه 
بزرگان پا استفاده از خوراص طبر حرفهابی يه «بر» 
می‌زدند تاديوار كوش کند. از قوار معلوم م رگذشته‌های دور 
هم اطرافپان حولت اهل لفت و لیس پردنن! 

















فیلم‌هایی که اند گان كاميت را قابعاقجى و معتاهو... تضان می دهد يده وا و | 


با جادبهاى خرآپ. لوازم پدکی كران توقعات بی‌جای عاموران ونا جه يسيار 

جاب »غلامعلی ناضی» مكار اقتخارى اللا عات هفدگی تو #شهرضاه» از هكد زالت گان سالم و پلوجدان که هفشان حمل خرایج ضررری عردم است». 

معدود دررین يه دستهایی آست که خيلى راحت می نوان باسوغات مصور افدایی همین طرر تصیر كاران سالم ر زحسمتکش بین راه كه در سرمی زمستان و گرهای 

اپشان ماه يك بار صفحه فخت عدسی راپرگرد, لابرد که پا وجود نانش تابستان هيع هدفی ندارند غیر از کمک يه رانرگ ن جهت حمل حرايع مردم. پس 

| فول دبیلم. بشت میزنشینی را مردرد می‌داند و با راتدكى روی وسایل تنل په چای اینکه رز در باز يكديك بات يايد کتار یکدبکز مر مشکلات زندگی 
ستگین أمواز معاى ص کند. قمن اتتقلة از سرپال لان و هيه کد گان لابق أبس 


ای سرو بلندقامت دوست ۱ غصه‌های محید 

رقشی حجحيت 
الزكهنالتريندرحّت 
ااسرع ۷ فى سود فيه 
| په باد سرو پلندفامت 


۳ #علیر ضا سلیسای» ۲۳ساله کار اتت‌خاری عحله در شهر ستان #امل» از 
نوآبع استان سرسبز #مازند ران من سشکر از دابی خود که ابثان را از توجوالى بے 
| خواندن اطلاعات هفتگی تشريق گرده جر كرمع سوير يزنست کار پم خاله 
خرصا و آفای «مهدى باقريكى» بازیگر ااقع د فای مرا تركته در سقرى به 


شهرستان ابر کوج اعمفيا ن جهت تجدید دیدار پا دایی مهربان خود ید باغ مصفای پرند گل رفشيم و با اون 


و پا په قول | ضرت محبوب املهاتى عکس پلد کاری گر فشيم. ءوفتی آقای #بافریکی» بز رگ فعلی 
ابر ق وه می اند , در و «مجید کر چپکه» سایق دعوت مرا پدون کلف جهت گرفدن عکس بادگاری بتي فلت 
حالى که کور اقوس خورندم که جرا هنرمندان, پااستعداد بابد در اوج شهرت رها نوند؟ 


پهورمان سررهاى 


سز قر از دیگری ۳۹ 


حفهر غدسی نریس پا خدوة تيولرن سابقه قلم‌زدن بر رادیر و مطیرحات. و تیا 
آشنایی با انواع قیلم سازها و کار گر داتهنی جر رواجرر به اين تتيجه رسیده که بعضی 
از آقابان نبال هد پیشگان آنماتو ر هستته ذا ترفم دستمزد نداشته ہلال یلم سینمایں 
ر یا سريال تلويزبوتى أنها كم خرح ترييايد برایشان مهم است > يرورتي استعداد 
أغزَافى که مجکی مقابل مورنين ارقت تخرد را احرام كرزتد. 





نارو از جسله 
a:‏ االارويل 8 شر 
٣‏ ارمتری شهرستان 
غلخپل با ۲۰متر قد و 
تر ضخامت تنه و 
۰ سال سابقه 
اپستادکی ليه روایتی 


Tin.‏ س متا 





اہر لاسي 
سررزلی۷ خر دكار اطلاعفت عقدگی در االورشان» شمن أثازه په مثرلآت: 
كيم الأصر خسم وقباديالى) که سبال ۲۳۸ هش از سرو #فزوریل» به عتوان 
پک نمرنه تاريحى يادكردد. همپن طور نشگر از آفای #حقدرست؟ شهرعار 
دلسوز مسجل و شدكارى جناب «رمضانی» در تهیه گزارش مختصری از | 
سرایل سرو زاد گاهشان أله تگرانی خود را لبت يه آیند ابن الر على اراز 


القند ات 





ْ حقير عذسى ویس ضسن دعوت هبکارمان در #لرشان» به خوبشتی‌هاری 
عرض می کم بر قرف سرو زادگاهتان پر الر عدم مرالیت کافی خشک شرد 
| مماعٹ پسازوپفروشی در همان محل برج ۳۵ متری خراغند سافت! یعنی ۵متر ۱ 
| کم پلندثر از ند «سروه فعلی مشرف به خشکیدن] 

































عن اكز اوفاث يك ساخت بعد از تيمه خب 
رستوران خود را من بندء. ولى امروز لين کار را كردم 
چون حرصله خانه رفتن را #داششمء مطمتن يونم كه 
هسسرم بیدار لست و چشم يه راه من... 

سلما او نیز چون دیگر زتان شیر در اندبته انل 
باشللسی بره که بدرن برجای گذاشتن گرچکترین 
عد ری از كرشه و کدار شهر قرباتی می كرفت و هر بار 
با زرنگی عبن گربخت:ه 

به سوی انتهای رستوران رفتم و كيد چراغ خرن 
نم فر زستزرآن را خاموش کردم در أين موقع آن‌قدر 
مشتری به سواط من نس امد که هزه روشن ماندن 
چراغ تثون جيرآن عون لحظداي بعد چرا+ تتور, که 
نمایشگر لام رستوران برد خأمرش شد. 

صذاى +جر» نشتری آخر شب مرا ب خود آرره 

+ ادى »من پا هم یرشیدنی عى خواغم. مقدارى هم 
پول خر به من هده می خراهم لفن پزئم؛ 

مات آهیز سری كان دادم 

+ وظیفه بن لیست,ولی بهتر ليست به خاله بروی؟! 

«جره مرش را دون میز گذاشت, باچار یک 
وشیدنی دبگر بوايشن بردم و او پی‌دزنگ أن را په 
دت گزلت: و هسچذان که آن راعزه‌عزه می گرد گنت 

این شهر روآ رستووان تو هم مر هام همه چا 
مرق استا. 

په جره اشاره گروم 

مج » مو يتن که بازان مىباره و این وقت شب 
جه کسی لون رستورائها مانده است. دلزه مكل مسا له 


أن قائل باحس را فرامرتي کرفنای؟ 
تهقیه زد ر گت 


چا پاپستی هنين چیزی را پادآوری کتی.غن که 

به ابن قائل اشنا عى خندم, بايد فراعرش كرء! 
تاگهان یناکت شد و پس از لحظه اى مت 
راستی-.. فیلم ٹا کجا ر 
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شماره ۳۹۳ 





طریزبرن فيل قديس وک ابا 
را لساینی می ئاد من ال زا پارها فیده بردم. 
هرآ را برانی هجو بكر کردم و بقد شم 
< #جو ه هس حن جر خابه شهاست و متظرمن. 
< حب يعلى چکار توء من پک شب زنده نارم 
حاضر لیستم غر آپارتدان خوه بمانم. برای هن زندگي 
ونی آغاز می شو د که خورگید غروب می‌کند. 
6 آزاراند ار شهر 


جرایں نداد و چشم يه تلومبرن دوخت, فيلم نمام 
شده يؤد و آخرین آخیار روز بخن می‌شد. گوینده خو 
عورزم فاتل تاشناس, جت فی کرد و از عردم شهر 
می‌خواست لا خرچ زودتر به اله هایشن پروند. و قر 
خانه حها نباهند. آو چتان از قابل نادناس سحخی می كفت 
که مر پر لن شنونده راست عی‌شد, 

جر ه» با دلب تلريزّيون را اون کر در ایگ 
فت 

> اخیار در حد وهشتناگ است! 

غر این هنگام تال بار ر بسته شدن فر ما را به 
خر د آوردہ د 9اخراندام و تسیا بلبدقدی که لبن 
فهره‌ای رتگی يه اتن فلتت قدم به فرون كتاشته بوافه 
مرد جوان که مشرجه شد مايه ار زل زودابم. پخشدولان 
كقت 

>براى فتل ر یکت شب طويئ است! 

وجرء ناگهان عنوجه اعت دپواری شد كه چک و 
سیا ادو «قیطه را تشبان می ماد فررا صن كردم كه 
ابو ایر حنلة گرینه؛ اخزار را په پاه آررده است. که 
كنت برد طائل الیم یش در ماب یک و سی 
مقت بعد از این تب به سرام فريتيلن خود می وود 

مل يبرن ألكه خوء را ازم خطاپ په مره 
لا بام كلتم 

“ید أقابند من تترى می خواعپ ولى احتياجى 
به كمدين ها ندارم. 

عرد جوان با غمان الخدد. عدرخراهته بد #جره 
كنت 

< غيلى غذر می خيراهم که ياعث و هلت شما شدم. 

بعد فم یک لبوآن توشیدنی خراست و ابامه واد 

+ مین فاشته ييررن قدم فیر ۰:۵ شابد نزديك به 
مهار سامت نمی ناتسم جه سیم پگپرم و چکار 
یکتم ر کجا يروم ولی خب با سافت نو و می و بلع 
بقینه فرصت دارم جرن أن موقم اتویرس به کمراس 


حرکت ع ل گند, من عم پلیت خریدام: 


آو, ها ترعيد ساکت شد و می‌مقدعه پر سید 

اسر شنا چست؟ 

> وجرع:.. و للم شا 

«لطراعها 

سپس يدون آلکه هجو از او دعولی کرد ياشف سر 
مین رفث و کذار او تللست و هشور پک لرشیدنی دبگر 


را ماب وقتی توتپاتی زا یریش بردم پرسیدم 


- پالاخره تصسيم كرفتيد که په کانزاس پروید پا 


| پناید؟ 


خندید زيه وجرء أشفره گرد وكقت» 

- از این عره خوش آمدنا 

شا هايم را بالا انداختم ر به عقب رمتوران رلتم, 
جلد دقيقء يعد جر هما «تركرك» - دالا ايرام > 
ازجا برّغلت وكقت 

+ خب لدوم نو عى خراستى په حه بركرفق» عا 
يش از اين عزاهم بر لنىشويي شب بهخيرء دثم 
لس طواست که وجوه يا أن مود نالتاس برد ولى جه 
سی توانستم پکتم. از خوء ابن لور عى خرات. از را 
بشت سر آتان بستم و جر آمد أن رؤز خوو را شمرهم. ۲۴ 
دلار و ۳۸ سنت: اس‌کناسها و سکه‌ها را بشت مقداری از 
بطر هان خالی - در على هیشکی - پنهان کردم و 
سپس یرون برقتي 

حر و نافرانک» در بیادازو اياف بردند: 
مقزاتك» خیلی. زرنگ بز چرافهای كرجى سرو 
رسترران را هم خاموش کردم و تربار به رستوران 
برگشتم نا سبكترى بکد نيشم آل دزیار به سپگار پک 
لزده پریم که فاد »جر » را شنیدم. ار داشت جيغ 
تين ز 2. رون رفتمء «لزانک» و وجوه را در گوشه 
خیابلن فیدم. #فرادک» با یک عت گلوی اجره را 
گرفنه برد و با دس ديك كيف پولش, را از جبيش 
یرون س کشید, بی با مل يه روی ار پربدم ر با هست 
چپ متتى يه چانه‌انی کویدب.او كوتيد دا از خود نفاع 
كند ولی چند قاربه سنگین بهدی من او را از پا درآورد. 
ار ترجالی که روی زمين وار شدء برد و نفس تفس 
فى زو گفت 

- من می خوانخم کیفشی زا پگیرم..:فقط كيفش راا 
فد دبك نداشتم. 

با لگد به پهلویش زوم و او ااتماس آمیز كفت 

از كار یی کار کله بردم په خدا مر عمواسثم قفد 
كيف او را مرنارغ, به بول اعياج دانتم, بارر كيد نا 
جد لحلفه يتن چنین خظاين از من سر عزده بود خودم 
هم لس انم چطور چتین کاري كردم 

لكدى به ار زوم ر كلتم 

زود گورت را گم کن! 

ار چهار دست و پا فرار كرد. من هستم را روى خانه 
وجو» گذاشتم ر برسيدم 

- بر وین جو« 

سرش را دکال ناه كيفشي را ی داشتم و په ار فادم 
لز جا بر ليث و گفت. 

«خیتی متشكر ب عابی» اگ ر تو تی أعدى تمن باتم 
جه عى شن, 

وسيس پا باپتوری ادا داد 

< فکر نمی كلى که أو هبان:.. همان فایل اکتلی 






















رت 

+ لا خب حالا من پابستی فر را لوباره ندم 

- هادید., لو خیلی به من للف كردى, رامش 
حال" دیگر واقعاً نمی تزاتم نتها به خابد ی رگر«م: تاکسی 
هم پیدا لمی‌شود. اگر با خانه هدراه من اين يدشر 
عمترن خراهم شد. خاله عن در + سه خیلپان پالات است» 

یسار ضيب :ب بگذار حر و بيندم. 

پاسر عت هر را پستم و کلید را درون جييم انداختم 
و پا فشت جتجر كردم نا تم گلوله تم نایفرن سر 
مابش هست هاته.ب گلوله خی که همه با أن دست 
و پای شعارهای ردم را می‌بستم و يعد حقه‌شان 
می کردبا وفنی که بطستن شدم گلرله لغ ابارتی سر 
جلیش هست: به «جز» كقدم 

« لب .. من ناشسرمه 


از فلدوة.. نمی دام پا چه نی از تو شک کم | 


غیلی خوشعال می‌شدم اكر بول كتى يباين تاغل و 
دست کم یک فنجان قهوه با من بخورى] 
وان درست همان چپزی يوء که من می‌خواستما 
آين بار فاتل داشنانی مجرای, شکقت‌انگیرتری را 
بهوچوه مي‌آورد. بر خلاف هنيشه در ساعت بو و سې 
دقيقه قرياتى خوء را از با ترمى آوردا 

وجوه خیلی خسته برد و رقتى يه خانهاش وسیدیه 
اغراپ جزذا اين باز قریاتی من فرصیر چندانی تولید 
نمی كوه ہی درنگ تست و بايش را بستم و گلریشی را 
در چنگال گرفنم. چه لذتى داشت! تنم ماع اغ شده يرد 
زیرلپ گفنم: 

< راحت پخواب «چر »ا 

#جو» خرخر می کرد و گلویش هم در چنگال من 
بود: سیمای مرگ را در جهرءاش مې عپدم. چند لحظه 
دیگر همه چبز نسام می‌شن + ولى ناگهان هدای زنگ فر 
مر به خره آررد. ترس وجودم را قرا گرفت, چه کسی 
می او انسست باشدء 

وجوء را ليسه جان رغا کردم هنرر #صسيسى تك مله 
يردم که یک پلسیان گشتی رأ مر برأبر خودم دیدم. أو 
فریاد کشپد 

+ کال تخورا من هبه چ را هدم, زنگ زهم و 
چون جوایی ترسيت: مر را باز گردم. 

- ولی.-- ولی! 

- انکار نکن. در پاز برد ومن داخل شدم و عده چیز 
را هم ديدم! 

أن پاسپلن رأ می‌شناخشي دگهپان محله‌ای يوه که 
مر آن رستوران داشح لما لو چرا مي‌پابستي در اين 
محله اٹہ ار خردش گفت» 

- ما جوالكى را پا عر و روی خوپ گرام که 
مدکوک يد نظر می رسيد. جون دلاپل قالع کتده‌ای 
تنام تاجار با تشثىهايى که می‌ناد لهميديم كه 
بایستی با هجوه ف رگے خده پاشد. اینجا آمدم عاأز «جر» 
برسم كه آياآن جوالک را می تاا ها لغب خب 
۷أحی» راء پیفت! 

آپ دهانم رآ په محش فرو يردم راه قراری وجوج 
گلوله قرار می داف من از رگ می ترسیتم: 























































خوشبختی من و خلوادام رالزعابكيرد. مغزم آنش كرفت ر 
به ار گتم. 
+ ره هویج ره نزن بنگن 
مارو راي کلمی.. 

مر این لسلله مره پدطرلیم آند و كفت 

“دترم صیر كن بياث رال زنر 

ولى من براي أيتكه از بستلی رعا شرم أو را که 
می خواست فستم رآ بگے د يس زعم ويه عقب هلل 
دادم طوری سحگم و سنگین غفا نم که ناگهان 
كدري خورد و جد لدم كتنب غقب رفت ر بعد 
کترلش را از جست علط و قبل از يتك باهسم باردچه 
الفاقى می‌آفند. سرت از يت يم زی یک ناله 
ترعنر يرحت خوره و په زپ افتاه. نسطله‌ای 
جشانش بسته هذ بهد چام پل گرف و آبسعی تحریلم 
داد و حوباره چئم يست[ واش از جايش مان تطورد 
بدرم با نگرانی بالا سرش «اضر شد و عرش را يلند 
کرد و لاگهان با یرت گقت. 

< آپنکه مر هه کشت كديا 

ر پەد فردويان رہم زیر گرید, فسابه‌ها و 










































بعد كه ديدم فسكاران شما يدوم زا ارد با فستچند 
می برلد. تتوالستم تسبل كدم و سوار ناکسی شدم ويه 
اہنجا أمدء. هبه حرقهاى پر شر موره كششن أبن حرد - 
وله بعرم +عروع ست برای آینگه متو بات بده 






اخ ا ل ا ا ا ا ا ا لل لا ل لا د لبا ل ل د اس ل م ف لم ب كك ف لماي لايد O‏ 


۳ اسای باهوش خود كلنجار بروية 
بقبه از ستدريه ۵۷ 

نشی شیه یی بهت چراغ دربا 

اہ یمه خورشید با سوب داغل ظرف: ۲“ خط 
| اولی سنت راست با خط يايين لحاف. ۰۲ دكه سشگ 
و كتار هر وروی با قطعه نان باخل سینی ييسار. ؟- 
| بونه يابين هنين سنگ يأشكل روي پاید تخت - 
[ آجر سيلة ست جب پالای در ووودى با سیاهی لنگه 
| تعبانى. ۶- شكل ست جب بر وررتی پا خود 
دمپایی, ۷ دستگیره زتجبر كنار پل در وروی با 


ستد يرد بت o‏ بت ow‏ اه 


7# يرن .ييه نيزن ا عيذ ی جر حيو جد د | د س د س خن ج م 


ددر جران حرفهایتی رازه و سرشی راروی غير 
حت وه ارامی گزست. پبرش < )ا نابدری‌اش > 
که مد مك اخ فيد داه ملس را هر آغرش 
كشيد و كقت, 

> ومخترم چرا گفتی بده چرا.,.؟ 









فرناصیح از راپه دادسرا اعزام کی 1 
وختر که رفته بدرش که ديكو چشسه اشکش | 
ختدک شد بود,با لعلی دوز کلت 
< كلانتر کلری میشه کرد 






عدن لور كه ار گللاتری ارخ م كد [ بر لب زمرہ کرد 
٠‏ آزاش من كتيب بھی و گیل نارو استخدام 
كني..: به فادگاه لانت میں کنم كد ھختے امن حضي 





مرذگه رفت.حسی: فی بدح نع گفت کہ مره می تو ادا 
2 

عقت ماه يعد آقاغيزالله يه براحم آمد و یگ جب 
نیرینی رآ ین پرستل چرخاد: و پا خنده و خرتحئى 








كنت 
- دار ولتزمرء لیر كرفب وکین که خما 
معرقی کرد بودبد به ولدكاء تلبت کرد که کل کے عد 
برده از طرفی چزن مقتول شاگی خصرسی ثناشت - 
وبمك از اخضای خالوادهاشی حاضر تتدلد از خارح 
باب اپران < هختر م فقعل يه عا دا محیکرم شد که 
ق مامش گدشته و دو ماه يلش سشدد... 

- از حالا به يعد خیلی, مراقب عحترت پاش! 

بر مره تکان غووء وبرق تكان عاد و از كلانترى 
غارج شهدا 







تنه كترى باهم شبیه هنند. 
حم زونهای ده فلم 
فنئد! 


14 راہ 


نع به عبرت 


اسراز دروب 
محل زیر ذرييين كارا 
پرسئار مقابل است» 
آیا می‌دانید كه! 
“١‏ در #پر ره ”لفل استرالیا. ۴“ استرالياء 


۱۳ ل لا دس 6 حم لس ا‎  - 





شماره ۳۰۹۴ 


3 هزمای جهان که قرار بوه در اپن د 






هس گردانی فيلا 
E FI‏ 
تعويق آفناد. پا نوچه په ايتكه کشررهای مختلف 
جهان يا صرف هزینه زياد و با ترتيبا دادن اردوهای 
بللدمدث- كنتى كيران خود را آماده خركث در 
سافات تهر دائ جهان. كه فرار پود از تاريخ سيرم 
مهرماء جر تيويؤركف آغاز شود كرده بردند. أبن 
دمويق زیاتهای هتكقت و جرال نايذيرى براي ورزش 
O AY | PE‏ وروی 
آررده اما برضوع از اين خم فراتر می‌رود و أن 
سركرفائى قبلا (فدراسیون, يي نالسقلى کشتی) در 
مورد الئخاب ميريان مناسب أسثء 

پس از جواب ره آمریکلی‌ها: فیلا با مسستى و 
زخوت پسیار علو تنوانسته است عبربان مسابقات را 
بفيين کند. در صررتی که بيش از ۲۰ کشور چهان (از 
انران عا پاکستان) تاکنون برای: مبزبانی مابقات 
داوطلب خده‌اند و سرسدازان قرتوت قلا تیگ 
مي‌دانند که دا پابان سال مسیحی. یش از سه ماه 
باقی نمالده و اگر تترالند ابن مافقات را در مدت 
مقر به انام ناد آنگام برای أولين پار از سال 
۷ بعلی ۵۰ سال پیش تاكنون عسايقات کشٹی 
فهرماتی جهان انجام تخراهذ شد. آيا ابن جز خولری 
و خفن پرأی گشتی جهان ليست که حتي نمی نواند 
افضای کمبته یین‌السللی الپیک را نز تحت تار 
قرار بعد و آنها را باابن سال مواجه کند که چگونه 
يك تهاد ورزشی بن‌الدللي نمی توآند مهمترین 
مابفآت زد يعتى قهرمالی جهان رآ م‌گزار کند و 
آیگہ می‌خواهد درميان ورزدهای المپیکی 
خوشایی كند؟! 


© معطا صابقات زنان 

در این ميان تيلا خوه را بایک مشكل مهم دیگر 
فركير ساطه آست و آن برگزاری مسابقات کشتی 
زان همزعان با کشتی تهرمئى چهان در رده عردان 
است. بسیاری از کشورهای دا طلب برای سایفات 
نهرحانی کشتی جهان مانند ایران. پاکستان 
تر گمسستان ر چند کشور ديكر به جهت اعتادات خرو 
از نظر اخلاقی با برگزاری سابلات ژلان مطالقف 
هستند و این اجرار فيلا میتی بر برگزاری همزمان 
سابفات. فر رده‌های مردان و زنان كافلا بى سورد و 
یی جنهت به نظر می زسد: 


۶۲ © 


مار .1 
















به نظر مئرسد اگر میلان ازسگان رين ٩۰‏ 
ساله فدراسیزن بین المللی کشتی ومشاوران ار از خر 
شیعان. پایین يايند ر برگزاری سابفات نهردابی 
چهان را عفکیک کنند و با اسلا از خير برگزاری 
سابلات زئلل. که فایده و اهمیتی از نظر چهالیان 
بدارد. بگذرند: آنگاه می‌تران به برگزاری مسابفات 
قهردلی کشتی جهان در سال ۲۰۰۱ آمید بست و عر 
قير اين صورت بااین سرگردانی و ندالم کاری که در 
قيلا به چشم می خورد بابد قید کشتی لهرمانى جهال 
جز سل ۲-۸٩‏ راز 


٥‏ قدمت سابقات كثنى قهرمانی جهان 

مابات گشتی لهرمالی جهان یکی از 
پرسابفه ترین و پررواق تریح مسابقات قهرمانی چهان 
در عيان نمام ورزشها شناخته شده و پا فدستی ۵۰ 
ساله شور خود را دز صحنه ورزتی جهلن یت 
کردة ابت 

کشنی نا آغاز جنگ جهالى دوم ففط په در 
مورت مسايقات غود را ي ركزار سس کرد كد ارت 
بوه از سابقات کنتی المییک که عر چهار سال 
يكبار بر گزار می‌شذ و مابفات کنتی ھر مالي ارويا 
كد ریا هر ساله بر گزار كد است» 

طی_سالها استقبال کشورهای مختلب از 
مسابفات افزایش ياقث و بسن از جنگ جهانی درم و 
برهم خوردن تفسیم‌پندپهای جفراقيابى بيارى از 
کشورهای غيراروبايى تر در سایفات قهرمانی اين 
قاره شرکت می کردندء ژاین ايران و کره از اہی كروة 
كشورها بردند و بدين تريب لزوم اپجاه سابقات 
لهرمانی که فراگیرتر از قاره آروپا باشد كاملاً 
احاس مى شد, سرالجام يس ال پررسی بسیار. 
لدراسيون ين الدالى كنتى لصم كرفت که 

اقا قهرماتی كشتى جهان را أبداع كندَ. در 
تیچه ابن مسابقات در سال ۷۹۵۱ در فدلاند کار جود 
را اقل كرف 

قرار بر ابن شد كه مسابقات تهرمانی جهان در 
سالهای غیرالمپیک الجام شود و در آبتدآى کار 
بالات کشنی آزاد و فرلگی به صورت یک 
درمیان انجام می‌شدئد بدپن ترتیپ که آگر سال 
۱٩۵۱ .‏ ه عنوان پرگزاری مسابقات قهرعالی کشتی 
میرم سب ی وم ۱۹۵۲ 
که سال المپیگ برد أبن مسابقات انجام می كرفت و 


سال پس از أن هم يعتى سال ۱۹۵۳ 
سابفات قهرمانی ككتى قرنگی جهان 
بر گذار می اللہ و پس از أن در سال 
۲ دوباره. لویټ به برگزاری 
به جهت استقیال ر وزافزون از مسایفات 
آتھرمانی جهان ار ابتدای دع» ۶۰ قرار بر 
جهان در زشثه‌های آزاه و فرنگی همه 
ساله بمج سال النییک برگزار شود و 
این شيزه هنان انامه فار ۶ 


وابران هنيشه حاضر 

تیم کشتي آزاه ايران از هسال نخستین دورف 
علترق پررپا فرص اين اقات برد و هر ساله به 
عتران یکی از فبرتهای چهاني در ابن سابقات 
جركت می کرد اما قز سالهانی ۰۱۹۷۹ ۱۹۵۸۲ ۱۹۸۶ و 
۷ هب دلابل مختلف ابران ار شرکت بر سابقات 
سر بأل زد و همین قییت‌ها ریات گنی در گر 
كشتى آپران وارء ساخت که تا سالها اي رآن را از جر گه 
کشورهای مدعى قهرعالی چهان خارح ساخث و باز 
به لطف شرکت ممند مر سابقات ر حضور در 
سحند‌های کشنی جهان بود که ايران توانست مقام و 
مرتبت گذشته خرد را پا یاید, 


9قدم به قدم با آبران در سابقات 
قهرمانی جهان 


0 اولين حورد < اد < هلسبتكي. شناد 

در ازلین دوره مسایفات یران با ترپ بريه میدان 
آمد و مدالهاى لقره مود علاقاسی و شادروان 
غلامرنا تختن و مدالهاى برلز مهدي بعفریی و 
عبدالله مجتبرى سيب شد تا اران مر نضتن 
شرکت خودكز مسابقات مقام پاارزش سومى جهان را 
به غت اورة. 

0 نوی قورہ + ش۱۹ تو کیو زاین 

در هوعين عوره أيرآن دو قهرمان جهان تاشت. 
ترفیق جهالپخت و عباس زندى پا کسب مدال طلابه 
مقام لهرمانی چهان جت بالتبذ, خسن آنکه مرجرم 
نمدغلی فردین به مدآل ره دست باقت و تيم 
کشتی ابران مقام سومى خود را تكرار کرد 

ل] سوعيين قور ه < ۹۵۵۷ - استابول. تركيء 

در سرمیی فرره أبرآن عناحپ دو عدآل تد بي 
سروری پا کسب مدال طلا يه عنام فهرمای چهان 
رسید و حسين عااقانسی په کب مدال ره نئل 
آمد و پاز هم چم ما در جلی سوم قرار كرقت, 

7 جيهار هين دورد ۲۹۵ + تیهرلی- ابر ان 

سابقات چهارمین دوره ذو كشور ها بركزار شد 
و اتران با فو مدال طلا که آز جانپ خابروان 
غلام‌ضا تختی ز امامعلی حسبی به‌دست آورد در 
جاى چهارم قرار گرفت 

تا يتين حوره ۰۹۶۱۰ يدي هق زاین 

سال درختتي بىنظير ابران بنج مدال طلا گه 





















مامعلى حسی. منشور مهدیزاده و غلإمرهًا لخلى 
يددست آمد. عر کتلر مدال نفر» مرحوم تصرالله 


ی رايع قهرماتي جهان قزار عاد. 
ل ششمیی دور ه ۰ ۱۹۶۲ - نود آنر پیا 


شادروان غلابی‌ضا تختی و معسد خاوم اپدر رسول و 
آمیررضا) لام موی را بے تيم هلى ابران يحتيد. 
0 نع هفتيين خورء ۰ ۱۵۲« سوفیه بلقا سبال 

ليم کشتی آزاه ابران دچار قرط قابل توجهی 
كد و لقره سب پور و مدلل يركز مهدي اده يلمت غم نا 
أبران یہ مقام پنچم قناعت كندء 

ا مشنعين کور« ۱۹۶۵۰ - مسر اتكللان 
عمجز, فمیستگی| ذرحالی که فيج كس روی تم 
کشتی أزاد ابران حناپ نمی گرد اما سه مدال طلا 
توسط میف يور خبدالله موحد و علصور مهدپزاده و 
وز مدال تخر توسط محسدعلى فرخبان و ممدعلی 
ستحكارآن سیب ند نا ابران پار دیگر يآ اقتدار په 
مفام خهرعتى جبهان دست يابد. 

تا همین خوره ۰ 534 - نولیعو. آمر پا 

جر آبین دور ابران فقط یک مدال طلا توم 
عپاالله موحد و سه عدال پرتز ترسط اپر طالب طاليى 
حسین تهاس و ابوالفضل انوری په تست أورة و در 
عجسرع يه متام چهارم جهان رسید. 

ا 2سن تور » ۷۶۷۰ + دوهی لق شلد 

مدال طلای عبدالله موخد.و مدال برنز أو طالب 
طالس ملام سرمی, جهان را یه ایران بخشید. 

نا با خسن شور + ۷۹۵۹۰ عه( هل بلالا آروقتبی 

يران صاحب ل عذال خم فر طلا ترط 
مرحد و أبراهيم چرادی: بو مدال تقرة تريظ 
تمس الدين سيدعباسى و معد قرپاتی و دو مدال 
رز توسط اپرطالي طالبى و اپواتفضل اتررى سس 
شد با ابران بازع متام سرحی خود را تکرار کند. 

سا تولدفسی وره ۷۷۰ + سینت ن كايا 

ایران این يار درخشش نسبی داشت زمه مدال 
طلا ترسط موحد سیدغیاسی و جرادی و یگ مدالل 
وه ترسط محمد فرهنگدوست و یک مدال رر 
الوسط قربانی سیپ عد لا ايرآن یاز هم عفام سومی 
چهان را به فست آوزةء 

ا سي دهیی دور ۳۷۱۰ * مولن لاز سان 
اين بار فربانی و چرادی مدال طلا دریافت كرود 
من آنکه فرهگنوست و سید ابی نیز به مدال 
تقره صت بافنند و أيران باز هم به عقام هیشگی 
خودلا) يعنى سوم لتاخت کرد. 

تا چداردحمبی شور - ۱۷۲ > ت ان اران 

میرباتی سب موفعيت پهتر کشتی كيرآن ما شد و 
سه مدال طلا بوسط ابراعيم چرادی, محس فرع رشی 
و مور پرزگر و يك مدآل برلز په تست أهده 
زسط محمدرضا واین ایران رآ به حفام هوم و نایب 
قهر عانی جهان ر سائد» 
أن پا شجعيين شور - ۰۱۹۷۴ سيول لر ٹہ 
. هر این دوره يه جهت همزمان عردن با بلزیهای 
آسیایی هران غيم دوم اپران بر مايفات قهربالي 











نراد و مدال پرتر حنيد ترگل. ابزاج را بر ۱ 


غر اين دوره عدالهای بذلا ترسط أمابعلى حسی ‏ 
و متصور مهذیزاده در کنار مدالهای لقره از جات ' 


۷ درظی پنجاه سال شرکت در 9 
قات هردنی جهن نيم 





حهان را به دست آورده انت 





جهان شرکت كرد ر تنها یگ مدال تقره لوسط مرعوم . 


رسضان خذر ایرآن را به ملام هنتم ترول فاد, 

ا شال زتعن دور ۷۷۵۰ - منسسى لو گراین 

سر تزولی انامه بیدا کرد و حهايق عدال نقره 
توسط عتصوز پرزگر سیب شد تا ابران يد مقام 
غير مره ششنم پر سل 

یا هندعيين حوره - ۱۹۲۷ - یزان سپ نی 

ایران یاز هم يه لظف درخششی بر زكر و نها مدال 
نقره او فو پله بالات رفت ر به مقآم بئجم جهان دست 
Ef?‏ 

با هجدهسی ډوړه ۰ +۱۷ - مكؤنكوسيتى. 
عکر یک 

تیم ملی كتنى ابران درخشتی تی داشت و 
مدالهای نقره لوط مصدصین محبی و رضا 
سوخته‌سراپی و مدالهای پرلز مد يزم اور و مخند 
رضایی سيب شد لا آبران دا مقام سوم جهان صعرد 
كيد 


لا نوز دهمین دور + - ۰۱۹۳۹ سسدييه كو. آمر یکا 

ٹیم ملى كشتى ایران عر این دوره از سابغات 

نا بیستمین, دورء ۰ ۱۵۱ > اسكوييم مفتونیه 
(« گسلاوی ساینا 

ایرآن يان دیگر تزول کرد و تنها مدآل نفره رفا 
سوخثه‌سرایی سیپ شد تا هام پنجسی جهان از آن 
ایران شود.. 

ا بست و یکمس نجوه ۰ ۰۲۹۸۲ اسنونئون. کانادا 

بدائرين حضور ايران در مابات قهرمالى جهان 
برای لخستین بار در تاريخ حثى یک مدال توس 
کشت ی گیران أيرآن يه دست يامد و تیم هم در مجسوغ 
به عقام ششمی جهان رسید» 

توس و دوبن شور + + ۵:۳ < کی يضم لور ابن 

تیم على کشتی آزاه اران ابندا يراق انجام 
عسابفات وارد کی هف شد و بعد به کشور فراخرانده 
شد و از شم کت در سابقات سر باز زوم 

با يست و سومین حوره - ۷۵۵ - بوداپست 
معا ستانن 

ايم ملى ابران عز مدلل لقره نوسط تركان و 
محمدحسن می يددست آزرى آما به طيل شركت 
نگردن محبی در عراسم مدآل [لقراول آمریکایی پود) 
عدال نقره از لو پس گرفنه شد و تیم کشتی اپران که 
جر اتتا مفلم هنتم را به تست آررده يرد تأ متام 
مپردهم تزول کرد و بدترين نقام اريخ خود را 
هعست اور د. 

تا يبسبت. و جوارعين حوره < ۷۹۵۶ < نودایست. 
مار ستان 

تیم على کشتی, ایران در این نوره نیز لیب بردم 

تا ببستو مین ذور + ۷۸۷« کلر مون. فرق 












۱ ا سولیس 
پس از چند بروه فترت. تیم كنتى يران باعدال | 
طلای عل ضاسلمتی مدال تثره عسکری 
او هدال برنز مجید تر كان به مقام پنصم چهان دست 


a ۳۵۲۰۰ یجید‎ EEE ii 


ات 









ا ونست و هفتيبى هره ۱۹۰۰ ۰ لوبي زامن 


مدال افاي عجید تركان يه اتضمام مدالهای برلز 


چهارم جهان يالا كثيد. 


مدال طلای آمیر رضا حادم و ال برنز آريس 
فلاخ سيب شد تا اران عقام سرم جهن را پالمی. 
ب 9 ۱ 

تا بيست و یمین دوره + 2۱0۹۴ تورنتي کل 

اپران ابتدا توستط اكير فلاح و عباس چدیدی هو ا 
مدال للا و توسط لهلامرقا مصدی يك مزال رم 
به قنست اورد انا سدال خلای جدیدی په جهت 


1 





درینگ از ار پس كرقته شد و نیم آبران لزعفام سوم 


په مقام عفدم جهان لزول كرد. 
با سې انين دوره - ۰۱۵۴ استتبؤل تو ګید 
آیران جهار مدال به مست آورد, رسول خایم . 
صاحب مدال ظلا شف مسد طلابى .به متبال رے ' 
دست ينقت و غلامر‌ضا محمدی و بهردز بأرى دو 
مدآل بوتز رای آپرآن به‌عست آورتند و نفام چهارمی 
جهان زر یه اپران تعلق كرفت 6" 
سی و میس توره ۰ ۰۱۹۵۵ تلاتنا امیا . 
رسول خم پاز هم صاحب مدال طلا شد طسن ‏ 
انکه غلامرضا محمدی و اكير فلاح دو مدال نقره 
عبلس جدبدی یک مدال برلز پراي آیران يه دست 
أووفتد و ابران يه مقام دومی چهان صحوه كرس 
ا سی‌ودوسن نهره ۰ ۷۷ - کر اسنوپرسک 
روسپه 9 
حم جوان شنه ایران عو مدال طلا لوط محمد 
طلایی و عبلس حاج کاری و یک مدال برنز توسطد ۱ 


علي ضاحيدرى به تست ورد ر عفام سرمی چهان یر 


از أن آیران كد 
-) سی و سومين. قوره - 2۱۹۹۸ تيهوان. إبوان 
ایران در سوعین ميزبالى غود سرانجام النظارغا زا 
برآورده ات و به ماه رقم قهرمائى جهال دنت 
پافت ضسن آلکه علیررضا سير علیرضا حیدری و 


١‏ عباس جدیدی ہے مدال ,طلا عبلس حاج گناری و 


رسول خادم ډو مدال تقره و غلامرينا مد یک 
مدال پزنز یرای آيرآن يه هننت آورنفنه 3 
لا سې و چیدار سين شور ه ۰ ۰۱۹۹ استكيول. زي 
ابران از مقام قهرماتی مهان يه مقام چهارم نززل 
کرد و در مدال لقره عليرها دير و غلیرضا حیدری و 
مدال برلز عباس جديدى تھا مه مدالی پردند که 
أبوإن از اين مسابقات به دست آورد: 
نا سی و متضنيين خووه ۲-۲۰۰ 
مپزبان هنور مشخص نشد است! 
0 
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شباره ۳۰۱۳ 
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aa 5‏ 2 
ت عم 


FIFA WORLD CUP 


KOREA دنه(‎ 


سرالجام رسيديم په يك بازی ساد دیگر ا نضاف 
با ماد در ررزشگاه پکصد هزار لقرى آزابی را 
می گر ےم جدال با تیمی که عر انتهای جدول قرار 
تاره و ظاهرآتمی تواند قر مقابل تیم ملى ايرا حرفی 
برای گفشن داشته پاشد. 

اما انگار باز هم در چهره فرتبالدوستان از پابت 
این باذى آثلری از بگرانی وجوء دارد. اليئه دلبل 
هم تست چرا که هترز سه عت از أن صاوى کنای 
عقابل يخرين لر ورز 
آزادی نگذخته الست و 
همگان اين سوال رأ از 
خریشان می کنند کے بکند 
پاز کر نیم على «آسیر 
اعنات شوه و هر ابياز 
مرگبار دپگر را از ست 
بدهد 1 جو امتيلزى که عر ابن 
شرابيط حكم بان شب رأ داره 
ر از فز چیپزی. يزتى ما 
بر زشتر حرافد بود, 

عن بهتر است با احثرام و احنياظ په تابلند گام 
كنم و آن را تیمی يداليم که در باتک وک على پرشان 
مارا اسیر حرکات خود کرده بوف تیمی دونده جنگنده 
و سرع که اكر از آن غفلت کیم می نوالد برآى ما 
مشکل آفرین شود 

با این پیلی قرض بے انتظظار روز جبعه می نشینيم 
و دعا م ىكيم که دلاورمردان نيم ملى کتورمان: 
بترآنند پا هفث و يرث طود سه امتياز حساس أبن 
مپذلن را از أن جرد گند و گا دیگر در را« عضور 
در جام چیانی ۴ برقا رك . 

»آوآن كتب اول معود 

لح 00 1 12 للد جداه 
اپتکه اكر بازی حساس تیم ملى يا عریستان به سود 
ميزيان خانمه بابد. تکلیف مهرد به چام چهالی جه 
خر اهد شد. اما خوشیختاه با تلوئ در میدان هده 
پار دیگر يم علی کشورهان په عتوان شاسي اول 
معوه به جام چهانی فر گروه تخت أسيا. خود رأ 


© شماره ۳:۱۳ 


حعود پا عدم صمود در جام جهاتى 






و دسج 


ھا خود فا“ 


بو 


بطرح کرد تا بموأسظم یی هرس ریبادت 
يدون هیچ آما و اگری به جام جهاتى راہ يأبد. 

الك مسب آنن 4 انار پرای ما منوط به آن 
است که عربسنان در دو بازی بعدی غود مقابل عرال 
و تاباند صاحجب يرترى شود ر پا ۱۷ ابتياز به كار خود 
بایان دهد . در خير اين صورت مثا با تاو با پات 
عربستان در مقابل عراق. آنگاء ما هم می تراتیم هر 
يكن لزاه دیدار پایمانته صارنن كيم وي عى 
بازنده بانیم و در عين حال بار هم جبواز حضود در جام 
جهاتی را به دست أرريم 


> حع دفاع تاتوان! 

جبری ندانده يود که يه خاطر قعف خط دلاعی 
نیم ملى. جواز حضور در چام جهائن ۲۰۰۲ را فودستی 
نقدبم عریستان كيم که در فاصله شش ذفيقه يه اياز 
باژی فمای سعابت ررق توس بلاژویچ تتا 

اگر نگاهی دوپاره و 
چندپاره در بازیهای چم 
على در چار جرب مقدعالی 
جام چهانی بيندازيم يه 
1 ْ خزیی عتوجه می شوهم که 
01 | غط متام ما بار آمیب‌پذی 
1 کک شان داده است و ړوی 
ےا ساد رین حركات گروهی 
حریفان پاز می شود: 

ارچ نف در خط 
دقاعى ابران :عر يازبهابي 
که عقابل يرهن بایان ر عريستان در پابکرک و 

چده الجام دائیم به چشم امد, 

در مسال با تابلند. موفعیت های گلزنی در جریا 
پلزی: پازها لعيب مهاچسان تند ر یز حریف شد که 
پر زاپرر * يك ننه مقابل آلها ايستاد. اما جر پازی 
مقابل عربسنان. تربار روی لاتوالى مدالمان آچاژه 
داده شد تا عریها به كل برسند ريه غيارتى از حدباکتر 
ترستهنی خود برای گلزنی استفاده کنند: 

چای, شکرش بافی است که با این خط تفاعی 
پراشتباه هترز هم می‌تواليم به علوان عدعی اول 
معرديه جام چهائی ہے مان رابالا بگیریم! 


دس سس سس سح 
+ اوه ازاعه بلزعياى مشد. ذا لی جام جهانی در 
گر وج یه بسح آسیبا 
€ جمعه سيزدعم مهرما 


اپران با أيللد در ورزشگاه آزانی ساوت ۱۶ 
هراق با حربسنان در امان پابتخت اردن * ساعت ۱۸ 





م ع 


خی انی مایم باه یم ملی 
و پرا‌خارترین بازیکن اپران در طول تایح 
بال كتورنان دو روز فیگر و تر مصاف یام لی 
عراق جر چارجرپ پازیهای نقد ما جام جھقی بد 
ااتخاری دیگر تایل خوادد شد و به وان اولمن 
پازیکن ايرالى که جسع بازپهای ملی‌اش را په عدة 
سد رسالد؛ است. مغرفى فى لوة. 

دایی که پس از اپن ب» عنوان نخستین لزيوثر 
ايرالى قدم يه بلزیهای پولدسلیگا گذاشته بوت فر 
جسع بازپکنان أسيابى نیز ارلین فوتباليستى برد که 
بوانت در جلم قهردشی باشگاههای اروید گلزنی 
كرد و نام غود را جر عقترچه اين اقات حك کند. 

ار همچتین هر ال ۷۲۹۶ پا په لدم رسالدن ييسثت 
كل .على به ران بهترین گلزن جائ از موی 
لفراسيون جهكى فوتبال معوفن شد و عز همان سنال 
واچ عدرات آفتی كلى فريال أنياارايه فحت 
اورت 

از دیگر افتخارات على داين: كب دوپار عنوان | 
بهترین فرتبالیست سال قاره آسپا لست: 

آکتون می بابت به تام ابن افتخاراث. ابن را 
هم اضافه گرد که ار یه جنم معدود یاز یکتالی که در 
تاريخ فربال چهان به عرز یکصد صایقه ملی 
رسیده‌اند, يزعت است« به هين متللور او ارئین 





































على عایی غم‌اکتون پا يدثير رستدن بالا كل 
على بالاتر از مثارء الاک قوتال برزیل #پله» و هر 
ريه چهارم بهترين كلزنان ناريم فرنبگ جهان قرار 
بارد: امید كه جر أيتدباى نزدیک نام ار به عتولن 
بهترين گلزن فوجال ديا يالا از نر سام كلزتئن 
تاربع ابن ركته مرزهی قرار كيرف با ابن متكا 
بزوگ تزسط اين سيب لمرثيال كشور مان شود. 
توضیع ضروری: بیتی آز این شايع پوه که داعي 
در پازی با يحرين يه مرز پکصد بازی على رسيده 
است, اما با ترجه به اتک پازبهنی او مقابل مجحب 
آسیا و الیک ایتالبا جز بازیهای ملی اش يه حاب 
لمیآبد. يدابواين بازی يا بعيرين لوف و هشنمین 
بازذى على «آين بوفه 
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ml mm - > 









هین کشورهای هی حلم ۶ 


پحرپن بارى > یما بعضى ها می 






لنٹ كه بخن شصدهزار لفری با ابرالی له تحت 
میلبون ار جمعيت داره ماري کند؟ ادا اگر درست يه 
قضيه نگاه کی رجہ می شیم که اسلا مت سر این 
خرقھا پست. چرا كه در عیدان قط پار تفر پازی 
ص كتند. حش آگر أن نيم کشوری پک سایاردی شل 
بين باند. عر اين خرابط أن يمى ملق تر است. که 
القيلى كار را بهتر آمرخت پاشد ونام 

آين چند جنل گرداء را آیراهیسی در يك ترمد ١‏ 
تلرس حدرد يست كوناء يه خهرنگار ما كفت که بد لدپدیم شما یز ایس چئ 
عبارت کوداه را پخوائید 


تیم على مه ی كويد 


#اگر پرانون ہے على حرفى دام و لكر 
مي کنند از زروی مشكئ پود است: اما باور کتپذ آين گرته 
تست تفط از روی دلسوژی است. افسوس عن و تام 
که ذكران فرق کتور می س يدم خاطر | 


, حال پیش زنک زیخ با توشب ول غالا يليد فز اهراد با 
كزباد جطرر مسکن | 


1 
2# 


۰ نه اا‎ PRY ET ۳ FP. 5 تام‎ 0 ۱ 














شسص ج بب تیم على 
كه جر رمن غود برای تم 
زيادى يدرجرء آرزه و عر بایان 
پا پدشاسی مقايل مابه تارى ریت 











با بیشتر ۲۶۰ 


خیلی‌ها پیش يلى کرده پودند که 
۱ جدال حساس ایران و خربستان در چده با 
نتیجه عو پر یک به مود میزیان خانمه من يايد آنا 
كل ءقبقه هشناد و چهارم هیروس بين محمدی» 


اط بطلاتی کشید بر عنام آن ن احتمالات با تیم على 
قر مقابل عریسنان باژنده نباشد. 
تبجه مساوی دز بر فو هم جندآن غیرقابل 
تیش لی لبود ابته ۳۷ لر از کسالی له ادر مايقه 
شرکت گرده بردند هم أبن تثيجه اشلره گرده 
دند. بدین تريب هر بایان رول يتحر 


۱ 


ر پهبرد كل أرار برای روز عبقناء 


بره با اختلاف سه گل با 


ن پیرززی با لختلاف چند كل برای كباس انتيلز 


با تكاس به جدول آماری بازی در يم دقی 
کشور مان و لاپلند معلوم مى تود که فراداران در روز 
جمعه از ثم مل جه می خواهشد. یگ پازی مجم و 

الجدوامى به علاوه جند گنل دیدعی. 
وقتی ٩۶‏ درعسد را ی يه برثری ليم على ايران 
دهند. بابد هم توفعى غير از أبن از على پرشان زداشت. 
n‏ 


. جدول امتیازات شركت كنددكان در 
ماله پیش بیتی باژیهای ایران به شرح زیر 
ابت 
۵ ابتیتز, جطر اتشی کومی (تهر آن] 
١ ۱‏ یار سا عفر مصسه یرسفی أتافرود]ر ارزو 
التخارى اورا 
<< ؟7أمتان سه نهازن اتبراز) مصدصین اوی 
بو شاخ گریاسیان مکی شهر) و ود اصفری 
امتما 
۲ امتباز مهدئ ملسردوء هلى اتی و فربده شسكر فى 
إتهرآن). ليلا مفنسيان اازمصا] رليه بياث و عسين نقرى 


اجان طبرا علیان لإوار) حك ناف و عونا 
قاللتی (كتاياد). سيدغليرضا مرسوقی #سقهاز) على اكير | 
جر ی لاه اپا عل طياطايي. الا سلیسان مرعد, 


ل غلن اك گرجی ابهشهی) نحسد نقرء عش رر 
آررکبراز رش نافرع (گبه كارو س)ء 




















© با« تسه ۱ 
در یک اقدام يديدوار وين لز راسيرن فرحل ۳٩‏ 
بازبكن به تات نيم ملى اميد ہزات رت شد لہ ناليج 
ہے يه بهانه بأزبياى فرب ا سیا سركت رد را آغتن كده. آنا 
بلاناسله پس از أهلام أسامى علیی کان انید به دلپال حي 
احير راهان قرب آنيا کت فل برد يه میزملی 
کر کریت اتجام شوه ارترى لیم یز ۲۳ نال نز ابل ار 
ل كبري پان مخت ۷ پرونده حو ملى امید اران بار 
دبگر به اكات سير قت 

© حننه 

كل روز حورب يراق وزی ابران؛ ‏ مج 
طرودآ فر والیالست‌های تزجوان ابرائى هر مرحيله 
بک جهارم تهایی حامر جهائن توجرآنان در قاهره متتل تیم 
الهستان + که نتجر یه حضییز آلها در چم چهار نم وثر ديا 
س داز موی اک نلق امليف نیم على فربال کر 
هسه و در ترابطى كه تھا شتی دلیف با شعت داصله 
انيم سپ عد نا آدینه‌آی اقراموش نتدتی عر غَريم 
درزشی, کلمر رلم بخووف 
e‏ تە 
عا ديك هس پارو ارت گم تھے راان ارجرانان 
ابران با مكحن سار ای الزرغش بان تهرمان شدن هر 

چې کم الفاواد: 

زملی که خر برتزن قاط يم رابا راان ارا مدل 
روہ أن هم هر مه سل هياهن به رن سذار: شد ۳۳ 
نشی کہ می ری به رررئى علاقه کک آن راو به دهان | 
بیان كزعي ياميكران وآ دو فوت‌نالی تزه هير حتف | 

© یک‌سسه 

ر ار اپ لات پنگ يدك | 

انورمائن أنيابه ای کنر ہا السام کرای هم يتليم | 
اعلام فدرایون گیگ اا أن یقات با حضور 
۰ اهرحان رر فاره که ار سهان 1 نشامهانی ا 
رايد على روزن ۲۳ لقایت ۴۶ اباز هاا #ر تیر | 
بر گزار خراهد شد, خسن له ترمیان ابن کت | 
بى نگ جكلببة أواتن حر رو حور امم داشت. 
© یشب 
اولين جلسه سای ايم عفن فیوتبل كشورمان. پس ار 
كنت از ران فارگ ایکا على به اتام | 
رسد وا یھ لیر از اكلويتيور و آل‌مصدي كم جرر 
مصدودان تتم علو به هتب عى ایت که ترات سن 
پولتاطی را ينث جر گا اتف 

گس لمت مس 3 از پفررتی یراق نغیل 
عريتتان بر ده سلى بوشان يم رار کر طلقم نا رك ر 
بعدازظهر يتحت به قزر بازكتحد با خوه را برای 
بأزی روز حمعه مقابل اید آناند كنف 

La © 

تلاررمرنان برجوابد ابرالی ترس مهب حبرت | 
سكان عوا نهد زد زا يه تال وقآبتهاى رالیال جام | 
ھک وجولئان برسائته و يم1وؤيهاى غير تسءان در 
ذاطرء محل بر گزاری ابق مسب كب عفيند. 

سه‌شنیه عربیان استقبال پرشور مت ان به گکرږ| 
با ز گدنند و از وی هران خروسخت مرره اشوین قرار | 
قت 
تیم نی‌جرالان اران براى ريدن به کال ابن سابنات 
بر كات یر روسيه و اهستان ا با افتدار مخلوب. گرعه 


بر 























رتبه های یک رقمی: ۵۵ نغر و ا 
رتیه هاى زير ۱۰۰: ۳۶۶ نفر ا 


تبه های زیر ۲۳۶۱۰۱۰۰ نف نتايج بى سابقه 
٠‏ 1 نفر از 1۳ نفر اول کشور 


و 6 نفر از ۱۰ نفر برتر گروه هنر 









ثبت نام 
ريس ۴۱۵۱۵۷۰۴ ۴۹۵۸۹۴ ۴۱۹۷۷۷۷ ۳۱۷۹ بضادقم وهای 4 وی 
تحرس ۷۷ اا طابر PULTE 25۷ ۸-۳۷ ۸۳۵۷ AFT:‏ تشر وع كانون براق همه 
انسقی ۸۶۵۷۵ ۸۶۶۰۷ 2241۵۱ ۳ یا هر وفیعییت مالی: 
هار: هدربستان . متعسرا زان ترفللى په فار‌شناسی, ۸۶۵۷۲۴ ۸۸ ۸۳۵۵۳۹ نید ۱ موی رک 
۷۷((جستان. رندنمابی: ادل نوم سوم فییرستطان ) ۸۶1۴6 2954۷ ۸9:۱۳ با هر وضعیت آموزشی 
لقرشياسي ازشد ۸۳۸۷۵ ۳۹۱ ۹ 
xn) DYN ۷۵۹/۳۲۸ ۷۵۵۹۸۷۵ ۷۸۹۵9۹۵ gi ika‏ یک گام بلند به جلو بردارید, 


اك ` ۳ ببس لي ندا ناش 


١ 





E محمد‎ 


ضيبا #فيقت. اليشركى شدای غير انش 





تنج ورای ا 






آزمونبای منظم 
برنامه ریزی آموزشی 
مکاتبه ای حضوری 





بک د خپ اردييلن, مهمد میدق الب يشر 








ع“ ضايع بيداشت و آزایشی ساویز 








